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ن المنار   گلوله باران شد  چرا شیخ نشیر
 

 

 

 

می بهخواهش  مرا  و  نکنید  روسفتی  حتی کنم   که  سری  درد 

ت برنمیحضن پسش  از  هم  و  فیل  اطلاع کوچک  من  نکنید.  مبتلا  آید؛ 

ن که هر سال وزارت امور خارجه ممالک محروسه    یناقصی از کتاب سی 

که    امدست آوردههکند، ببریتانیا کبیر از اطلاعات سوخته خود منتشر می

مالی  چنان درهم و برهم و ماستآن  ،با شما در میان می گذارم. خود خی  

ی ندارد. نامهشده هشت خط، با  ای در حدود هفتاست که ارزش خی 

خط  دستچندین  و   
ی

 خوردگ
ی

مینوشته  ،پاچگ نشان  یک  شده که  دهد؛ 

 وزارت  کاریی نظامی، یگ از گهمقام شاخص و بلند مرتبه
ی

های همیشگ

اطوری آسمانن را مالهخارجهآمور   است. کشر کردهی امیر

آن از  دارالحکومهاما  این خی  در  بمب  الطهران، چنان جا که  ی 

ن ها، دامنمنفجر شد که بسیاری از شلوارها، تنبان ها را نجس  ها و پاچیر

؛ ناچارم قدری توضیح   کرد و صاحبان شلوار را دوچار التهاب و پریشانن

از سر  دست کم  یا  آنبدهم،  دل  درد  و    چرا  بگذارم.  میان  در  شما  با  را 

با   م  جزیزه کوچگ، گیر شده،  حاضن  ن  انگلیر عظمای  اطوری  امیر چگونه 

نفت  ی کور و کچل ولیکن با هفده فقره چاه صد، صد و پنجاه نفر سکنه

ن دور زن و نزدیک زن و چسبیده زن  در حال فوران را، با توپ های سنگیر

، گلول وهای عظیم دریانی ن  ه باران کند. آن هم جزیرهنیر ای که برای ساخیی

از کوه را  و گرانیت  مرمر  سنگ  المناریش،  شجاع  شیخ  شاه  های  قض 

 کرمان، بر خر و اسیی و ایشک حمل کرده بودند. 
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ن المنار، جزیرهشیخ ی ن  آب و علفن است نشسته درست نشیر

ای که  هگفتند. جزیر ی الچنار میرا جزیرهسر شاخ خلیج فارس. سابقن آن

جنوب  به ن  ساکنیر همه  زد  زبان  چنار  درخت  یک  فقط  ن  داشیی واسطه 

مشکل درختی  است.  معجزهایران  و  باشد.  گشا  چه که  هر  سختی  گر. 

 یا شاخهتر و بیماری هر قدر کشندهمشکل هر چه پیجیده
ی

ای از تر، برگ

کند که گونی خود از نخست  این چنار کریم چاره ساز، چنان بر طرف می

ی    نبوده  است. بزرگواری و کرامت چنار چنان است که هیچ زن و دخیی

از کنار   عبور  بهآن جرات  اهالی  ندارد.  زنن  را  بودند،  دیده  خود  چشم 

به درخت  در کنار  شت   ساله،  هفتاد  حدود  بامداد  یائسه  و  رفته  خواب 

ن از جا برخاسته بود. دولت انسان پرور انگلستان، دوست و ضعیفآبسیی

حق قانون  ملت   طبق  یکحاکمیت  را  جزیره  این  اعلام  ها،  مستقل  شبه 

پس برای دور کردنش از  کرد و شیخن هم برای حکومت آن تراشید. از آن

ای فارسی است ابتدا به الخیار و بعدن که متوجه  ایران، چنار را که کلمه

المنار تبدیل کرد. داشمندان و اند، بهآبرونی الشیخ شدهضایع بودن و ن  

نو  بهتاری    خ  پرپرک  یسان گوش  از  حکومت،  این  برای  تاریخن  هم  فرمان 

این شیخ تاری    خ رسمی  در  ون کشیدند.  بیر مدارس  مادرشان  در  ن که  نشیر

ون کشیدن این درس داده می شود، آمده است" وقتی سپاه اسلام برای بیر

آن حمله کرد و مردم را از خرد و بزرگ،  جزیره از ظلم و ستم ساسانیان به

از دم تیغ گزراند، بلال اذان گوی محمد بر بالای این درخت    پیر و جوان

این   ن  اختیار داشیی برای در  داده است.  را سر  ندای اسلامی  ن  اولیر رفته و 

به اساسن  و  اصلن  و چه شخصی  جزیره،  نظامی  چه  قهریه،  وی  نیر هیچ 

قبایل   از   کشیده 
ی

یا کردی گرسنگ الوار  طایفه  از  لر  چند  نیست.  نیازی 

را که حتی قدرت تولید سوسمار و  حاصل آناست که خاک ن    اکراد، کافن 

 توبره بکشد. پشگل شیی را هم ندارد؛ به 

-ی عظیم الشان، بهنامه، یا همان گزارش مقام معظم و فرمانده

را   المنار  باران  گلوله  است.  نوشته  انگلیس  ارتش  و  خارجه  وزارت 
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ن یک افش جوان تازه فارع الر عصبانیت و از کوره در  تحصیل دانشگاه  فیی

اطوری و عذر    فرمانده ناوگان امیر
جنگ، باعث شده بود که با پا در میانن

به المناری  شجاع  شیخ  شاه  و خواهی  مفصل  بوسی  رو  و  صفا  و  صلح 

 انتها رسید. مبسوط به

دارالحکومه بهدر  ارسال گزارش  محل  الطهران که  بود،  ی  لندن 

بفهمد  نتوانست  هیچ کس  نشد.  خی   دهان  از  بوده  گوش  چه  ماوقع   ،

به بنا  هر کس،  اما  چیست.  تیلقراف  اصلن  و  و  است،  سلیقه  و  ذوق 

هانی زد و نتایخ  باب میل خود  سنگیتن پالان روی پشتش حدس و گمان

به ن  نیر قران،  صاحب  قدرت  قدر  شاه  حتی  طبق  گرفت.  و  افتاد  تکاپو 

ایشک یابوها و  قاطرها،  تمام  ملوکانه،  با خود  فرمانن  را که  ایل و  هانی  و 

سوی شهر تبارش از ترکمن صحرا آورده بودند، پالان قجری بست و رو به

راه افتاد که از آشیخ ن  معصومه کهف الامان امامیه، بهقم، دارالامان ن  

واری بخواهد دهن کتان  برایش باز کنند، یا  
ن عباس قمی یا ملا هادی سی 

را بود  باید  بکشند.  ون  بیر عقرب  از  و  داده  هل  را  بزرگان  قمر  را  چاره  ه 

حلیه   از  الابدان"  و  علم  و  الادیان  علم  علمان.  العلم   " فنون  و  علوم 

ون کشیده با دعاهای ام صبیان، چهل بسم  ن یا مفاتیح الجنان بیر المتقیر

علاج کنند. نه این که شاه ترسیده بود، بیچاره خوف    ، اله و آش ابو دردا 

به بود،  کرده  پیشنهاد  شد،  شنیده  بود.  تقاضانی مل کرده  ویکتوریا  که 

د و گر نه از خوف و خشیه در حرم مطهر بانوی   نوشته و امان نامه بگیر

 هر دو عالم متحصن خواهد شد. 

نباید به گرد قجر تعبیر  بزدلی قوم بیابانالبته گفته باشم، این را 

اینان مردمی ن   س و  کرد.  ابد  ن  باک، نیی تا  بودند و هستند و  چشم و رو 

مننخواه بود.  زنانن که  د  رختخواب  در  و  زنانه  حمام  در  آنان  مردی  تها 

عکس میدیدن  ن  عنیر را  مرد  و  شده  باء  قوه  ضعف  باعث  کنند؛  شان 

میمعلوم بهدار  ما که  مردم  همه  مثل  زلفشود.  بهکچل،  و  کور، علی 

-آن ریشوی دایمبه  ،شاهعلیعلی می گویند. مثلن نام پر افتخار فتحچراغ
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جن دو  در  بهالجماع که  دیگری  معتن  چه  بود،  خورده  شکست  جز  گ 

 تواند داشته باشد؟شهامت و رشادت می

حالا خیال نکنید، خود این بنده احقر، دل و گوده شیر داشته و 

آماده آن  قوهاهر  برابر  در  قاهرهم  غروب  ی  در سرزمینش  آفتاب  ای که 

برداشته و انگلیس زنن کنم. البته و صد البته،    نمی کند، چماق یا دگنک

به هرات  فتح  از  بعد  نبود.  ما  از  هم  تقصیر  محمدعلی  همه  دست 

های تنگ  دولتشاه، انگلیس ها از بوشهر وارد شده و در کوچه پس کوچه 

بدن آن  با  از،  شیر تاریک  ن  و  واجت  کشیدههای  بهموی  ی  ن چیر ما  شان، 

بود، همه شب کور شویم. نشان دادند که باعث فجعه شده   نزدیک  و 

ن عمامه را بیامرزد که به های ما تف  چشمباز خدا نسل این سیدهای سی 

به را  ما  بینانی  و  یعتن  کردند  بنده،  خود  دادند.  عودت  اولش  جای  سر 

ن الاحقر، که نه سر پیاز بود و نه ته پیاز به آمد و تنها ممر   حساب میهمیر

زبان دیلماج   عرافی زندگیم  پا  های  و  دست  و  اردو  کمی  عربستانن   ،

-داری حمام انگلیسای انگلیش است که در طول نوکری و جامهشکسته

علی دولتشاه ام؛ در مذاکرات صلح که دیلماج محمدها در مض آموخته

غره چشم  یک  با  لرزیدم که  بودم،  خود  بر  چنان  انگلیش،  فرماندار  ی 

 پیدا کرد و تا یک سید مستجا
ی

-الدعوت، با زبانش تفن بهبنشیمنم زدگ

 آن جا نمالید، نشت کرده و زهران  بویناک ترشح می کرد. 

معصومه ت  حضن آن  که  آن  با  قم،  دارالامان  عفیفه در  ی ی 

در طول هزار و چند صد سال مهمانیش در ملک ری، معجزات،    ،لطیفه

به فراوانن  عادت  خوارق  و  دستان  منضهکرامات  از  رسانده؛  ظهور  ی 

با آن    ،ی بریتانیای کبیر وانش کاری در برابر ارتش و قوه قاهرهضعیف نات

ماچه و  پادشاه  قراء  و  فقها  و  علما  برنیامد.  پستانش  وزن گاو  ن  سنگیر ی 

ترسان، با    و   لرزان ،ناچار شاهمفشین هم هیچ پخن نتوانستند بخورند. به

 الطهران فرار کرد. لباس مبدل، با شکل و شمایل قاطرجر به
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، با کوبیدن تعلیمی چرمی بهبه -پاچهمحض ورود به کاخ سلطنتی

شلوار  به  ،ی  را  خود  غضب  و  فرمانن  خشم  صدور  با  همه کشید.  رخ 

ب دو فوریت، دستور داد ملوکانه و به بارعام داده و بزرگان از صغار و   ،ضن

برا راهکبار  ن  یافیی و  مشورت  کاخ  ی  در  عظیم،  معضل  این  برای  حلی 

کار شد و با حاضن کردن  گلستان حاضن شوند. وزیر دربار فورن دست به

فواعلعمله و  سطلو ش  و   جات  یاوران،  و  قاباطر  و  جاروها  و  -ها 

، برق آسا   البته این خی  دستمال، مشغول رُفت و روب کاخ شدند. صد 

علیا،  به مهد  مخدره  آنملکهعلیا  برای  و  رسید  هم  مادر  قافله  ی  از  که 

بهحکومت داد فوج سربازانن که  باشد، دستور  نمانده  عنوان گران عقب 

بودند، دست   اندرونیش مشغول خدمت  در  محافظ  و  مراقب  پاسدار، 

از رشیدترین، خوش این فوج که  البته  سر و وضع بالا کنند.  ترین، و صد 

خانه قوی سرباز  سربازان  سرباز  ی  ترین  هزاران  میان  از  قزوین،  دروازه 

به بودند،  شده  انتخاب  الوار  و  اکراد  آخرین  تراکمه،  این  که  آن  امید 

آن پاچهماموریت  باشد،  ملکه  اندرونن  در  و  ها  ورچیده  را  شلوارها  ی 

ن  ها خوب می دانستند، مدت خدمت در اندرونن  ها را بالا زدند. آنآستیر

ه بیش از دو سه ماهی طول نمی کشد. گای مادر، هیچآسای ملکهبهشت

قدرت   ماهی  دو  از  بیش  بود،  هم  دستان  رستم  اگر  هیچ سربازی،  یعتن 

-ی لوات و جماع را نداشت. تازه پس از آن، سالخانهسرپا ماندن در این

عرن  مضف   خرمای  و  هندی  معجون  روغن کرمانشاهی،  بود،  باید  ها 

تا قوای از دست رفته را کم و بیشمی ی  حال و رمق شدهتن ن  ، بهکرد، 

 گرداند. خود باز 

ن صدای اذان از گلهر طریق، صبح کلهبه با برخاسیی -ی سحر، 

پیر و جوان بزرگدسته اعیان و  های مسجد شاه، خرد و کلان،  زادگان و 

بازار   تا بعد از غسل جنابت در حمام  ون پریده  اف شهر، از خانه بیر اسرر

ن  ، خود را بهبیر ن ن را بهمسجد ر الحرمیر جماعت و اقتدا  سانده و نماز پیشیر

ی شهر الطهران برگزار  مجتهد العلما رهی  شیعیان جهان و امام جمعهبه
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هانه ی بازار واجت  فروشان، صبحجمعی در دهنهکنند. که کردند و دسته

دان یا حلیم بوقلمان به اب و شیر رگ زده  را دستی کامل از کله و پاچه، سیر

-محض ورود بهستان شدند. بهالعلما رهسپار کاخ گلو در معیت مجتهد  

گفتند یافته  را کرسی میکاخ هر کس در رتبه و مرتبه خود، صندلی، که آن

ی عالم، از و بر آن تمرگیدند. آن سالن، با آن طول و عرض که در همه

رجال   از  بود  پر  ندارد،  مانند  و  نظیر  ن  انگیر و  فرنگ  و  پروس  و  روس 

احب مال و ملک که ریش در ریش نشسته بودند.  صاحب ذکر و ذکور ص

خانان و بیوک ایلات و عشایر از ایشک الدوله، یابو السطنه و قاطر پاشا 

آیات عظام و حجج اسلام،رمال از  اول؛ علما  آینهدر ردیف  ن ها،  ها و  بیر

ن کنها، دعا نویسدن کتاب بازکن ها در ردیف بعد؛ تجار و  ها و زن آبسیی

 
 
و ک لوهلنگ،  بازارگانان  و  واجت   روده،  و  پشم  صادر کنندگان  از  ساب 

هنوز   درباریان  و  شاهزادگان  اما  بعد.  ردیف  در  سرشور  و گل  پا  سنگ 

نرسیده بودند. شاه شب گذشته را نتوانسته بود درست بخوابد و هنوز  

ون نیامده بود.   از اتاق خواب بیر

ز ی قجر اده نزدیک شده بود که بالاخره دار و دستهساعت به

اندرونن  پیشاپیش در  شاه  البته  شدند.  فرما  یف  تشر دربار  متعدد  های 

برمیخانواده دماغ  اش قدم  نداشت و سر  و هیچ حال و حوصله  داشت 

به نبود.  از دردی پنهان بهوضوح دیده میهمیشگیش  سختی رنج  شد که 

به سره  یک  و  بود  معلوم  او  مکان  و  جا  خوب  برد.  تخت  می  طرف 

ص مملکت  اعظم شاهنشاهی  صدر  راستش  طرف  رفت.  الزمانن  احب 

زا   اما  آقاخان  میر بود.  خودش  جای  خوب  بود که  نشسته  الدوله  ن  یمیر

مراقب   و  محافظ  می کرد،  فکر  العلما که  مجتهد  را  صندلی طرف چپ 

بیضه و  سلطنت  بهاصلی  دین  بود.  ی  اشغال کرده  نیست،  او کش  جز 

بچه و  داماد  رفیق،  بهملیجک  قدم  شاه،  شاه  قخوشگل  سر  پشت  دم، 

برمی قدم  و  بابایش  قرار گرفت  العلما  مجتهد  سر  پشت  وقتی  داشت. 

یعدسته فهمید، با همه    هی صندلی را گرفت و تکانن داد، مجتهد اعلم سرر
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-حیانی که حتی بهسر گذاشت، اما با امرد ن  شود شوجن کرد و سر بهمی

د العلما با  دهن گذاشت. مجتهکند، نباید دهن بهخود شاه هم رحم نمی

به و  نشست  پس  صندلی  یک   
ی

افکندگ یک  سر  نیاورد که  خودش  روی 

کونن از او در مملکت صاحب الزمانن برتر و بالاتر می نشیند. شاهزادگان 

مناسبت درجه و مقام خود، در  و افراد ذکور ایل و تبار قجر هر یک بنا به

ه برای کریم شیر نزدیگ شاه قرار گرفتند. جانی  دلقک دربار،    ای، دوری و 

به  پشت  و  رفت  سالن  وسط  تا  زنان،  چرخ  و  رقصان  بود.  نمانده  بافی 

ن نشست که لب ان روی زمیر  های مبارک شاه نشاند. لبخندی بهحاضن

د  ملیجک که تا کنون نتوانسته بود درست روی صندلی قرار بگیر

ی در جانی از بدنش به
ن شدت و حدت درد می کند؛ از جا  و معلوم بود چیر

ان در میان گذاشت. برخ است و موضوع و مبحث مورد بحث را با حاضن

نتوانسته   نخبگان کشور  و  سیاستمداران  تا کنون  موضوع  بوداین که  ند 

به دولت  حمله  خیالات  و  برنامه  از  و  حلاج  کنند  را  المنار  ن  نشیر شیخ 

ی این مشکلات باعث رنجش خاطر فخیمه انگلیس سر در آورند و همه

 ، داد سخن داد. ملوکانه شده است

این که ستون آیت الله ن  یقیر با  العلما،  ت مجتهد  العظما، حضن  

محکم و رکن اصلی حیات در کره خاک است و اگر نفس حقش را روانه  

با   می کند،  بود  را  نابود  و  نابود  را  مکان  و  لایتناهی کند، کون  فضای 

ن راه سرفهی تسبیح شاه مقصودش، همدانهگرداندن دانه به ی  ای که چیر

دهان حدود یک پاجوال اخلاط از سینه مبارکش جدا کرد و از راه گلو به

آیه قرات  با  داد؛  فرو  مزمزمه  از  پس  و  مبارکه  آورده  سوره  آیات  از  ای 

ن و صورکم  
ٌّ
بنا السماء  قرارا و  الارض  الذی جعل  المومنون فرمود:" الله 

فتبارک الله ربکم  ذالکم الله  الطیبات  من  رزقکم  و  صورکم  رب  فاحسن   

ف مخلوقات خود قرار داده،   خدانی که ما را احسن و اسرر
ن . همیر ن العالمیر

به نگهخودش  میمنت،  و  نگهمبارگ  و  خواهد کرد.  داری  مراقبت  و  بانن 

الشان، که شب و روز   این که شاهنشاه عظیم  از عرض عرایض،  غرض 
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ن الهی است، کار را به اوامر و فرمامیر پر قدرت خودش حواله  مراقب  ید 

 کرده، برای مشتی ستن عمری ملعون، خون خودش را کثیف نکند. 

رشته در  تحصیل  و  فرنگ  از  تازه  اصغر کوچگ که  ی شازده 

-های جلف و سبگ که میی دواب بازگشته است و با لباستدارک علوفه

ن زنانه اجازه  قرنی معروف شده است؛ ن  اش، بهپوشید و آرایش تند و تیر

 فت: در جواب مجتهد العلما گ

قرار  تجاوز  مورد  نباید  و  هستند  ایرانن  هم  ن  تسین اهل  "البته 

عمری از  صحبت  ولی  ند،  حال  بگیر و  عشق  مهم  نیست؛  کافر  های 

 "خودمان است که از آن " اکش دنت " به این طرف، شده است عزا. 

نشان داد که قصد صحبت دارد. اما پشیمان شد   ایشاه با سرفه

این  مثل  دوباره  درکشید.  دم  روی  و  باشد،  شده  عوض  تصمیمش  که 

به   ، سلطنتی بجا کرد که  تخت  جا  را  خود  و  خورد  تکانن  راست  و  چپ 

شد.   رها  مبارکش  تحت  ما  از  چاروداری  و گوزی  پوکید  تلنگش  ناگهان 

ن لحظه،   -مجتهد العلما دستی بهفقط بدیش این بود که درست در همیر

یف کشیده و سرگرم ختم صلوانی بود. ملیجک هم در صندلی  محاسن سرر

از کف صندلی چند  چپ و راست میخود، نا آرام به اینکه  غلتید و مثل 

ون زده باشد، روی نشیمن خود نمی  طویلهمیخ توانست بند شود. از  بیر

به بود،  آزرده  سخت  ن  چنیر را  او  ی که  ن بهچیر و  آمد  بلند  تنگ  صدای 

 گفت: 

 "مبارک باشد."  

به بیچاره  الله  آیت  خندهدست  و  بود  زده  یخ  شاه، ریشش  ی 

 خود لرزاند. مجلس را به

با دسیسه نوری که  آقا خان  زا  ملکه مهد علیا و پشتیبانن  میر ی 

به انگلیس  جا  سفارت  از  ادب  با  خیلی  بود،  رسیده  عظما  صدرات 

به دست  و  بهبرخاست  رو  ت  سینه  شکوت  اعلاحضن قوی  شاهنشاه 

 گفت: 
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حکمت نیست. البته این کار در کنم، کار انگلیس ن  " من فکر می

این قدرت و شکوه و عظمت  افتادهحوزه  اتفاق  ن  باید  سرزمیر است. ولی 

شاه از ایران منفصل و علیی المنار از زمان فتحخاطر داشت، که جزیرهبه

، متعلق به ن است. چرا ما باید در    ی انگلیس دولت فخیمهعلی ای الحالیر

و   نگران  را  خود  و  دخالت کرده  جهانن  قدرت  چنان  یک  داخلی  امور 

  ، بیابان گرد وحشر ناراحت جلوه بدهیم. یک مشت عرب ن  سر و پای 

 .   "در آن جزیره معیشت دارند که عدمشان به ز وجود

کمر   ،راستی از کوره در رفت و براق روی تختاین بار شاه به   

ی زور  خود نداد و همهز ترس صدای ناهنجار هیچ تکانن بهراست کرد. ا

این جاسوس سر و جان کار گرفت که جوان  دندان شکن بهو قدرتش را به

 ورمالیده بدهد:  ی پاچهباخته

این " مثل  شما  خان!  آقا  زا  بهمیر ما  از کون کیفید!  و که  عرب 

ن حرف ب  دهان ما هعجم چه کار داریم؟ لابد از این حرف قصدتان گذاشیی

و   فکر  ما  عصبانن کند؟  را  انگلیس  علیه  دولت  نکرده  خدای  ست که 

 ذکرمان ملت ایر..." 

شدت و حدت توپ های دوباره همان صدای ناهنجار، البته به

ف برخاست و نگذاشت کلمه  دور برد انگلیس، از نشیمن ت اسرر گاه حضن

به آنایران  از  بعد  شاه  اما  شود.  خارج  یفش  سرر دهان  از  و    کمال  صدا 

 ی ایران را کامل کرد و ادامه داد: ی معنفه، کلمهفروکش کردن ابخره

بهام کال" صد دفعه گفته بد مذهب خوش ما نمیجوش  سازد. 

می بار  دوکاره  ما  و  است  نیممزه  های  سیر و  بهزنیم  را  ما  می پز  روز  این 

 اندازد." 

-ش را به آسایلی اشنوی، هیکل غو خان زنگنهعلیسردار محمد

از   را   
ی

خانوادگ نشان  جواهر  بالا کشید. شمشیر  روی صندلی  از  زحمت 

زور  و  ب  از ضن با صدانی که  و  داد  هوا چرجن  در  و  ون کشید  بیر غلاف 

 رسید، گفت: گوش میچاه بهافیون از ته
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ت دستور بفرمایند! من پدر انگلیس را...."  "اعلا حضن

ساله هفت  شش  پش  موقع،  ن  همیر بهدر   ، کبیر امیر  نبال  د ی 

از چنگ و بال برادر فرار کرده    سرعتهباش که  خواهرک چهار پنج ساله

ان در هیچ توجهی بهمجلس داخل شدند. پشک ن  بود؛ سرزده به حاضن

ک  دنبال خواهرش که جیغ کشان از او میسالن، به گریخت، دوید. دخیی

ملا قایم شد. پشک او را دیده    مجتهد العلما رسانده، زیر عبایخود را به

یک بهبود،  آیت اللهسر  ت  رفت. حضن بهسراغش  دادن  پایان  برای  این  

اما ن   نگاه داشت. پش  با هر دو دست  را  معطلی،  جنگ و گریز، پشک 

به محکمی  سیلی  عمامهچنان  زد که  مظلوم  معصوم  شیخ  اش صورت 

بهیک بمبمیی  انفجار  پرید.  همگانهوا  حواس  و    خنده،  کرد  پرت  را 

اصلن   باز پش که  از مجلس گریخت.  استفاده کرد و  از فرصت  ک  دخیی

به نبود، سر  شیخنا  مجلس، کنار  متوجه  میان  در  او گذاشت که  دنبال 

ه شیر به کریم  محکمی  لگد  یای  بی  عظمای گربگان  شکم  صدارت  خان، 

العلما که د از جا کنده شد و پشت مجتهد  امام زمانن زد. گربه  ر  ولایت 

ن عمامه ن بود افتاد. باز خنده، شوجن و مزاح  حال برداشیی اش از روی زمیر

شده   پیغمی  که سخت کنف  اولاد  سید  القدر،  جلیل  عالم  اوج گرفت. 

-صندلی خود بازگشت. شاه برای دل بود، با عمامه باز شده و گوریده به

 جونی او گفت

ت آیت الله ید! یتیم مانده"حضن د و  های امیر هستن به دل نگیر

برنمی دلش  آنکش  زود  دارد،  پشک سخت  توبیخ کند.  و  تادیب  را  ها 

ن مزاج و زود خشم است.   رنج و آتشیر

نشاه، سلطان صاحب قران، البته سخن شاهانه " فرمایش شاه 

 ای چون او هم از اوجب واجبات است."است. ولی تادیب شاهزاده

بخو " می و هورش  هار  تا  زودتر سنتش کنند،  هر چه  ابد. دهم 

بیضه محافظت  در  اسلام  علمای  امر  امر،  محمدی  چشم!  دین  ی 

 است."
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ترکش شدن هنوز  قلوه کن  و  پرواز گربه  از  خنده،  انفجار  های 

پشم شیی  به ، عبای  العلما  مجتهد  یمن  اصابت میکار  دیوار  و  کرد که  در 

راست راست فوج نگهبان و مراقب علیا  چپ چپ و به صدا قدم رو، به

م  همخدر  بهملکه  وادار  خنده  شد.  شنیده  علیا  مهد  مامان  سکوت  ادر، 

سگرمه و  بهگردید  ملکه  صابون  که  حضار  از  دسته  آن  شان تنهای 

وع  خورده بود، در هم رفت. سربازانن که ماموریت شان از امروز صبح سرر

های  شده بود و می رفت دو سه ماهی در خدمت ملکه مادر باشند، بچه

آب و  ودند، تازه از صحراهای خشک و ن  ای ببیست بیست و یک ساله

، برق نیاز و نبودن به
ی

-علف رسیده. هنوز در چشم هایشان دو دو تشنگ

ی پیر زن چشم دوخته بودند  پر و پاچهها چنان بهخورد. طفلیچشم می

ن  -جا، در برابر چشمکه اگر حضور این همه آدم ریز و درشت نبود، همیر

ها ملکه  دادند. آن خود را انجام میهای پشش، ماموریت دیتن و وجدانن 

پیش میان سالن  تا   ، بر کرسی سلطنتی مقابل کریم  را نشسته  آورده و در 

ه ن گذاشتند که با لگد ملکه، تا لگد رس، از او عقب نشست.  شیر  ای زمیر

شنیده پچهپچه غرغرهانی  صدای  و  بالا گرفت  سالن  در  هانی 

آن ن  شد.  در چنیر زنان  از حضور  اهمیت شکایت  ها  پر  و  بزرگ  مجلش 

 می
ی

این گوجه فرنگ برای  نبود که  اما ملکه مهد علیا، کش  -های ن  کرد. 

خدمت از   ، فرمانن طبق  ابتدا  خرد کند.  تره  دیگ،  داخل  کار خاصیت 

خواست  لیوانن  قفلی    ،آب  سنجاق  اثنا  ن  همیر در  و  کند  تازه  گلو  تا 

های آن خود را که از فشار خون رنج  را از زیر گلو باز کرد و با بال چارقدش

دست  قورت هورت کشید و لیوان را بهبرد، باد زد. لیوان آب را قورتمی

د. نگاهی بهخدمت دور کرسیش کرد و با  دوازده سرباز حلقه زده بهکار سیر

ومندی و قوت آن  شاه کرد: ها رو بهرضایت کامل از نیر

برای   ، ه تن لرزه، این همه دل واپش و این همه خفت"این هم

اید؟ از یک زن؟ آن هم در  چیست؟ شما مردان از چه کش خوف کرده
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رسد؟ از  ما نمیطرف دنیا که دست و پایش، هر چه هم دراز باشد، بهآن

 اید؟"  تنبانتان ریدهالعقل بهی ناقصیک ضعیفه

ه قبلن سرکشیده بود، نفسش دوباره گرفته بود و لیوان آن  را ک

سنبهبه سوراخ  تمام  از  عرق  بهصورت  پس  داد.  ون  بیر تنش  ناچار های 

آن این آبلیوانن دیگر آب خواست و  ن  از  را نوشید. در حیر نفس  نوسیر 

ون نیامد. لیوان بهقفس هیچ   ی دست خدمتکار باز گشت و ملکهکس بیر

 ی سخن داد: ادامهمادر 

 ست؟"" مردان قجر را چه پیش آمده ا 

ه دانست ای که از لگدرس خانم گریخته بود و خوب میکریم شیر

 صدای بلند گفت: آن زن را حال بلند شدن از کرسی نیست، به

 "آن هم قجرهانی از طایفه داشق باش." 

ه" بله مردانن از طایفه... آشاقه باش.) رو به ای گفت( کریم شیر

! باشد برای بعد... ) رو به -ه کرده و ادامه داد.( بهشاسگ پدر بد افیونن

ی طاهره! اگر شنیده باشم، دوباره ترس و لرز کرده  ام طیبهجدهخدا! به

سی مورنی را پالان قجری زده،  باشید، خودم چادر به کمر بسته، خر قی 

روم و حساب آن زنیکه پتیاره گاو کمر را کف دستش  لندن میتک و تنها به

 گردم."گذاشته و برمی

تا!  علیا حضن مردان   "  اما  م،  در خدمت حاضن بنده همیشه  این 

منال ن  انگلیش هر چند سفید و مقبول و ن   مال و  از  اما  -مو هستند، 

بهبهره اگر  اقل  بزها و قوچ اند؛  آلو خودمان کفایت کنید، حد  های پشم 

دست ی  ن میچیر تان  آن  گیر و کم   چارهن  ی  زنیکهشود.  اموال  از کش  بود 

به ناچار  آورده  اسب خبیثه،  رو  ایشک  و  قاطر  شنیدهستاو  لابد  اید،  . 

فرو   جهان  از  چشم  اسب،  با  جماع  از  بعد  روز  یک  روس  ملکه کاترین 

انگلیش  بست؟ بد  زنکیه  این  یک    ،اما  فقط  پیکرش  غول  هیکل  آن  با 

دارد.  ملوس  مقدمههم  آن    سگ  به  یبرای  زدن  لیس  یعتن  می  کار،  کار 

 رود."
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هیک  زنگنه،  سپهبد  لشگر  را امیر  اندامش  زیبانی  آسای  غول  ل 

وار از صندلی بالا کشید و ن  
هملکه نگاه کند، بهآن که بهفین ای  کریم شیر

 گفت: 

می حجاب  نر  و  خورده  را  حیا  جگر "کریم  روی  دندان  گردی. 

 بگذار."

 گفت:   ملکه با پشت چشم نازک کردنن 

شاخ دیس  میان  بود که  پخته  مرغ  مزاج "این  اجابت  پلو  دار 

 فرمود؟"

 مثل یخ روی صندلیش وارفت و کوشید به
ی

مندگ -سپهبد با سرر

ی که ملکه نشسته است، نگاه نکند. اما مجتهد العلما در تمام این   مسیر

ن   داد،  می  مالش  خشتک  میان  را  جانی  عبا،  زیر  دستش  آن که مدت، 

ون بیاورد گفت:   دستش را بیر

بزر  شورای  و  شاهانه  مجلس  شایسته  سخنان  این  بله  گان " 

 نیست." 

ملکه از این حرف مجتهدالعلما سخت دل آزرده شد که او را در 

ن و گفتگو با مردان و بزرگان نمی داند، اما دندان روی شان و مقام نشسیی

حس و حال وسط  وقتش حق این دیرک ن  جگر گذاشت و صی  کرد، تا به

 دور سربازانخیمه را بدهد. پس از روی کرسی شاهی برخاست و چرجن به

ان در مجلس را از ریز و درشت برانداز کرد. او زیر و   محافظش زد و حاضن

همه صندلیبالای  در  فرورفته  ول  و  شل  مردان  می ی  را  و  ها  دانست 

به  را  همهصابونش  آنتن  زدهی  راه  ها  نای  مردان،  این  از  یک  هیچ  بود. 

هم را  آباد  یوسف  تا  ن  چهرفیی تا  را نداشتند؛  لندن  تا  پیاده  پای    رسد 

به قدمی  پس  حرف پیمودن.  قدم  هر  با  و  برداشت  شاه  را  طرف  هایش 

ب باره  هایش را پشتیبان صدایش کرد. اما یک آهنگ قدمشماره کرد و ضن

 در وسط سالن ایستاد و گفت: 

 "آیا در این مجلس، مردی هست که با من تا لندن بیاید؟"  
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ه شیر سنگکریم  بر  نشسته  گلستان، ای،  کاخ  کف  مرمر  های 

 شاه از او پرسید: ملکه و پشت بهدور خود زد و رو به بهچرجن 

کار   ناض بهما  "حالا  من  هل   " شما  که  است  رسیده  جانی 

این حد خراب   تا  را که کار  آن روزی  نیارد  نه! خدا  ینضنن " می کشید. 

 شود." 

ون کشیده بود و  مجتهد العلما تازه دستش را از میان خشتک بیر

همان دست مشغول   دو سوراخ با شصت  از  یگ  ون کشیدن  بیر و  پاک 

آن بود که  بهدماغش  آن گلولهرا  از  و  داده  راستش  مطلوب  دست  ای 

و   پراند  دست  دور  تا  و شصت  انگشت وسطا  ناخن  پشت  با  و  ساخته 

 گفت: 

الخشخاسیر   "آقا  عصاره  آنکریم  کلامی  بردن  بکار  از !   ، چنانن

به نمی بزرگواری  و  دارد  جا  و  مقام  و  شان  عظمت،  آن آن  هر  توان  به  را 

ن مجلش  کار بردن کلام آن عظیمکش نسبت داد. جای به الشان در چنیر

 نیست." 

او را در   تت کلام خدای  ت مستطاب مجتهدالعلما! حضن "حضن

ن که نوبت ما شد، آسمان تپید، یا مال شما  این مجلس به کار بردید، همیر

 سرش دست خودتان است؟"

 
ُ
ن دید که  مناسب  را کاملن  موقع  علیا  مهد   ملکه 
ُ
ملای ط این  ق 

ن گل من گلیش را  باسن نداشتهخوار را بچیند. با تکانن بهخروس  اش پاچیر

روی   و  محکم، صاف کرد  با کشیدنن  را  دوزیش  زر  جلیقه  و  داد  چرجن 

هی خود جلوس کرد. با مهربانن بهکرسی شاهانه  ای گفت: کریم شیر

! ایشان از آن روباه"کریم جان به هانی است که خروس  دل نگیر

می خانه  پستوی  در  فقط  بهرا  ندارد  را  جیگرش  جا  خورد.  هفت  زن 

)بهخوابیده است.  بلند شده  فلانن  برای  نفسم  بگوید:  بهاش  رو  -تندی 

ت مستطاب نایب امام زمان،  مجتهد العلما کرد و تندتر گفت.( اما حضن

خایه داخلمن  عمامه  ای  از  دارم که  بزرگ   یشورتم  میشما  است.  -تر 
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آن روز،  آن  اگر  اما  اندازه کنید.  دست  با  بفرمایید  نه،  بهگویید  شما  را 

 تان بود."نتپاندم، فقط به خاطر کون گهی

ترک بود و خوب  افتاده  دور  روی  پیش تازی میملکه  این  -کرد. 

آنبیش  ،ها روی و چپ و راست زدن از  تتر  تند و  شد که ندتر میجهت 

خاقان، لب ابن  خاقان  و  سلطان  ابن  سلطان  پشش،  رضایت  خند 

و   العنام  میالا صاحب  شیر  را  او  روی کرسیش  عنام  از  دوباره  پس  کرد. 

بلند   بار با صدانی  برخاست و چند قدمی در مجلس قدم برداشت و این 

 گفت: 

؟"  "هل من ناض ینضنن

ون نزد. همه خوب می  نفس از قفس کش  انستند این زن که دبیر

به مرفق  تا  مقام دستش  قایم  ایران  بزرگ  اعظم  صدر  شوهرش،  خون 

خان  تفی  زا  میر امیر کبیر  بزرگ،  اعظم  و صدر  برجسته  داماد  و  فراهانن 

از   پس  زن که  این  است.  آلوده  نبود،  پروس  قیض  از  فراهانن که کم 

رات  ؛ جبود روی خود کشیده و  شوهرش هر مردی را دیده و پسندیده بود 

هایش را تا حلقومش بالا  را دارد که خایه تابش کند و بیضهو شهامت آن

می برانداز  را  او  چشمی  زیر  و  بودند  سکوت کرده  همه  کردند.  بیاورد. 

عاقبت ملیجک از روی صندلی خود، با دردی که کمرش را خم کرده بود  

ست و  پیچید، برخاخود می بود که بهصورت ماری زخمی درآوردهو او را به

 گفت: 

ن دنبال مادر زنم بروم. شاید تو  ن و ماچیر م تا چیر "من یگ حاضن

."  ،ی این ولایت امام زمانن نفر در همهیک  مرد باسیر

ه -ای دیرش شده بود و مقدار مضفن صبح و سر صبحکریم شیر

های ناگسستتن مبتلا شده  ها و دهن دره خمیازه کشیده بود و بههانه، ته

می خدا  از  همخواسبود.  موضوع  ته  و  سر  زودتر  ت،  چه  هر  و  آمده 

آن که توجه کش را جلب  منقل و بافور برساند. هر چند ن  خودش را به

بهباشد کرده را  ه  شیر بار حب  چند  ن  ،  و  انداخته  فرو  قطرهدهن  آب  ای 
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-کرد. زیر لب بهها، علاج احتیاج اصلی را نمییک از اینبود، اما هیچداده

 غرغری گفت: 

ن که عصا    -----ه روز حشر شفیعش عمر بود  "ستن ک کوری ببیر

تا! حالا که به ی میکش کوری دگر بود. علیا حضن -جنگ چنان ماده شیر

ی هم گیر ." روی، دست کم باید شیر  راه داشته باسیر

ت بود که به ی    ج قبایش بربخورد. ملیجکش از حالا اعلی حضن تیر

نان از او روی برتافته که  زنن ملتخ  شده بود. یعتن روزگار چاو بریده و به

با  بچه است؟  امید کرده  قطع  او  از  دربارش  وزیر  دامادش،  و  خوشگل 

 آمیخته بود، از او پرسید:   لحتن که ناله و شکایت را درهم 

 خواهی بروی لندن برای چه؟" جان! می"ملی

بابا! شا بابا، هر کس نداند، تو خوب می . من پش ده " ای  دانن

میان دست و پای تو افتادم. از همان شب و م که بهای بوددوازده ساله

ات را داخل پاشیر ما فروکردی. حداقل تو یگ، کمی  روز اول، کوزه دوکاره

بردی. اما این نامردها،  کار میشد و آب تف کافن و وافن بهآدمیت سرت می

ی کم ندارند، با دلیل و ن  که هیچ کدام
ن ی دلیل یقهشان از زن حیض چیر

ند و تهدید میمرا می جا خواهند برد و سوار کار کنند، آبرویم را در همهگیر

ن  می شوند. کش در این دربار نمانده که در جوال ما بار نزده باشد. همیر

چندی پیش، جناب مجتهدالعلما، ساعت ده شب فرستاده که ملیجک  

ز  پستو برد و اباید بیانی تا نمازت را درست کنم. نامرد یک راست، مرا به

به را  رکوعش  فقط  نماز  بد  تمام  روز  چشمت  خدا کند  اما  داد.  یاد  من 

ما   بواسیر  دم  کرد، کش  فرو  خشکاخشک  را  حشفه  که  ن  همیر نبیند. 

ون بیر نگرفت.  پا  دیگر  و  نیمدررفت  رودهزدن  جای  میی  سر  بزرگ  ی 

تخم چپ جناب آیت الهی، خون ریزی مدامش که  خودش، درد مقعد به 

لیگاه و ن   داخل مبال می ریزد یک طرف.  وان خون از کون ما بهگاه یک 

کند. گفتم بروم لندن، با پا  دردش ناله کون سوز مرا تا عرش اعلا بلند می

ن علاج  واقع شود."  ت، بلکیی  در میانن علیا حضن
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بهبه  ،بله بچهرگراستی  بود.  برخورده  شاه  ت  خوشگلش، غیر

زنن آن هم مادر خودش  از او نا امید شده و به  دم و یار غارشندیم و هم

-ام. اصلن تو باید بهجان! خودم که نمردهملی"پناه برده بود. شاه گفت: 

به هم  بروی.  سفر  بهاین  هم  د،  نی  ظن  سوء  تا کش  معالجه،  -عنوان 

عنوان وزیر دربار شوکت آستان ما، برای سرکشر و تفحص، در خصوص  

سخت داده که  رخ  ن  اخیر است.   وقایع  مشوش کرده  را  به  ما  جمع  رو 

 : حاضن فریاد زد 

 راهی کند؟"کجا ست این دیلماج پدر سوخته که او را هم"

-سیگار هم لب نمی من با این که تریاکی یا الکلی نیستم و حتی به

 به 
ی

ن  چرت افتاده بودم و از آنزنم؛ از زور و فشار خستگ جا که در چنیر

به میمجالش کمیی کاری  مربوط  ساخت  من  صندلی  همان  روی  شود، 

را  ی مسلسلهلهستان، هفت سلسله توران  ایران و  پادشاهان  و  ی حکام 

السطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان از   ی بودم که نعرهخواب دیده به

به راه،  بالا  میان  صندلی  روی  از  چنان  سراسیمه  پرتاب کرد.   مجلسم 

به چسبیده  صندلی  ساپریدم که  میان  تا  همپشتم  چون  لن  راهیم کرد، 

بهدست را  گرههایم  پشتی  جایکرده پس  جلو  در  سکندری  بودم.  گاه، 

روی کفش سر  با  و  نزول کردم که  خورده  اقدس  ت  حضن مبارک  های 

فراهم کرد.  را  ت  اعلا حضن مشت  اعظم   اسباب  صدر  نوری،  خان  آقا 

 تابع انگلیس مداخله کرد: 

 

ع هستید. چنان پولی در ی دولت با اطلا " قربان از اوضاع خرینه

رسد. ضمن آن که جاسوسی و تفحص ما در انگلیس  نمیهمبساطمان به

، میمان میدرد عمه و خاله خانمبه -خورد. یعتن ملیجک و دیلماج باسیر

به محرمانه  ی  خی  انگلیس  مرموز  و  پیچیده  دستگاه  از  دست  توانند 

 " بیاورند؟
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نامه نباشد.  زیادی  به"حرف  در ای  ما  از   سفیر  بنویس که  لندن 

ی و حق بوق و پول چانی که به
ن زند، کار این دو را رو  جیب میوجوه زیر میر

ملیبه را  راه کند.  بردنش  درد  طاقت  من  و  است  درد گرفته  جانم کون 

 ندارم."

برای   ، زمانن امام  ولایت  دربار  سلطنتی  زود، کالسکه  فردا صبح 

در خانه منتظر بود. من  پاره، دم  حمل یک فقره دیلماج و یک کونن کون

-جمع و جور و وقت بسیاری نیاز باشد. یکوسایل زیادی نداشتم که به

به و شلوار  پایتخت  دست کت  الطهران  در  پوشیدنش  اروپانی که  سبک 

یقه اهن  پیر چند  نبود،  ممکن   
زمانن امام  با  ولایت  اطو کرده  و  ن  تمیر دار 

یک   و  جوراب  و  زیر  لباس  چند دست  آن،  مناسب  و  کراوات  زیبا  پالتو 

، یک  خوش دوخت که از یک سرباز روس به
ی

قیمت یک بطری عرق سگ

دورگرد کش   فروش  میوه  بار  روی  از   که 
ی

فرنگ سه گوجه  و  سنگک  نان 

و  رفته بود  آورده  از کجا  را  نظامی روس  پالتو  این که سرباز روس،  بودم. 

  من فروش آن شده بود، مطلت  بود که اصلن و ابدن، بهچطور حاضن به

سرمای  در  تا  باشم  داشته  لباسی  من  بود که  این  مهم  نداشت.  ربطی 

دست  کرد. چمدان بهکش پر برف و بوران، مرا محافظت کند که میسگ

سراغ وزیر دربار ناضی رفته و  کالسکه نزدیک شدم. معلوم بود اول بهبه

بار زده بود که بنهاو را سوار کرده کن حرکت کرده  است. لامروت چنان 

بسته و دست آخر  . چند چمدان و یک صندوق آهتن و چند بقچهبود 

 
 
 صد کیلونی برنج که نمی دانم خرخره ک

ش از چه انباشته بود.  یک گونن

 ای؟"از او پرسیدم:" این همه وسایل، چه هستند و برای چه برداشته

ویکتوریا، نخست   یجون ملکههانی هستند، برای عمه"سوقات

 هم دربار."وزیر و سرها و لردهای م

-ی سر بهنامهی فدایت شوم با دعوتکرد، نامهچاره خیال مین  

الشان انگلیس، اطراق  اند و قرار است در دربار عظیممهر برایمان فرستاده

به  اینش  بود که  معلوم  بزرگان کنیم.  در کار  نباید  و  نداشت  ربطی  من 
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اما آن برای تندخالت کنم،  بود، جانی  بار زده  او  ها چمدان من چنان که 

ن من هم بافی نگذاشته بود. خلاصه به هر  نبود هیچ، جانی  برای نشسیی

به بود،  فشاری که  و  زور  و  باز  اندازهزحمت  جا  خود  برای  یک کون  ی 

ن همان و کردم و در کنار او قرار گرفتم. اما چشم تان روز بد نبیند. نشسیی

مام بازار بوی گندی که نظیر آن، در خلاهای مسجد شاه و هرز آب ح

نمی یافت  ن  الحرمیر ن  تمام  بیر و  به سر و صورت  و  بالا کشید  او  از  شود، 

به اولش کوشیدم،  آورد.  هر طور حواس من هجوم  و  نیاورم  روی خود 

اما هنوز    " عمر سفر کوتاه است. :"شده طاقت بیاورم. از قدیم گفته اند 

و    دروازه به روده  روده،  و  دل  دیدم،  که  بودیم  نرسیده  تهران  قزوین 

از حلقومم به طرف دهانم  رودخاله، جیگر سفید و سیاه، کبد و طحال 

همه است که  الان  و  است  آورده  ناچار  هجوم  بریزد.  ون  بیر اندرونم  ی 

ران رفته و در هوای سرد و  کنار کالسکهپالتو روس دوزم را برداشته و به

شهر قزوین وارد شدیم،  م. یک ساعت از شب گذشته بهبسته نشستیخ

مسافرخانه در  اتافی  خوشبلافاصله  اجاره کردیم.  را  ای  اتاق  او  بختانه 

عمومی،   اتاق  در  شدم،  مجبور  من  و  برداشت  وسایلش  و  خودش  برای 

ن پا و مسواک کردن  کنار نه نفر دهانی و کارگر و مسافر گذری که از شسیی

دن عرق تن، محروم بودند و    ،زیر بغلبهدهان و زدن قطره آن    برای سیی

، با یک نان بربری که   دانن اب شیر معلوم بود، شام شب را کنار بساط سیر

به نشده،  پخت  اگوزهمغز  و  ابخره  و  رسانده  و انجام  آمونیاک  با  ای که 

ن برابری می ر هم  همه بو، آنزد. ولی اینکرد، در اتاق موج میاذت و اکسیر

نفر، در برابر عفونت رودهای وزیر دربار حکومت عدل  دهصادر شده از  

، رایحه بهشت و عطر معطر مینوی جاودان   یاسلامی ولایت امام زمانن

 رسید. نظر میبه

نال میهیچصبح ن   او نک و  کرد که گونه معطلی سوار شدیم. 

او یاد  دادن کشتی را بهتاخیر و از دست  ،هانه را اول بخوریم. ناچار صبح

قهوه  آور  در  داد  رضایت  بهخانهشدم.  راه  میان  وظیفهای  الهی  این  ی 
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انسانن خود سر و صورنی بدهیم. منتهی برای سوار شدن که برای او پر 

 زحمت و درد آور بود، زیر بغلش را گرفتم و گفتم: 

 را بینداز روی من و یک کمی عجله کن."   جان سنگینیت"ملی

قدم عقب نشست و دستش را از روی شانه من برداشت و یک

 رو در روی من گفت: 

با من هم  نپندار چون  -"مقام و مرتبه خودت را فراموش نکن. 

یاد داشته باش! من وزیر دربار و ای. بهکاسهسفری با من برابر و رفیق هم

ی خودت را با من حفظ کن، و گر نه  هداماد شاه هستم. همیشه فاصل

". اوار آن هستی  آن خواهی دید که سرن

 گوید. من کجا و داماد و وزیر دربار کجا. دیدم الحق درست می 

شهر رودبار وارد شدیم. سپورهای شهرداری،  تازه غروب کرده بود که به

ها، آونگ  میخ های روشن را با چوب بلند چنگک داری بهفانوس ها و تیر

خوش می عمومی که  اتاق  و  بود  خانه  مسافر  دوباره  آن کردند.  بختانه 

صبح رسید و  قدرها شلغم و پیاز و ترب مضف نشده بود و شت  آرام به

 حرکت درآمد. جانب انزلی بهکالسکه سر وقت به

ی نزدیک بندر، اتاق گرفتیم. چون از در مسافرخانه ن ی تر و تمیر

هیی دیدم حمام کرده و سر و صورنی  گذاشتیم بفردا پا در خاک اجنت  می 

به قجر،  دربار شاهنشاهی  وزیر  و  داماد  ملیجک،  آقای  بدهیم.  این صفا 

به فرمودند که  دستور  البته بنده  بکشم.  را کیسه  پشتش  و  رفته  حمام 

سرعتی معقول، ولی سرانجام  ای جز اجابت اوامر نبود. این کار، نه بهچاره

م شست و شوی خود شوم که خواهش  خواستم سرگر پایان رسید و می به

روده کردن  جا  در  زدهکرد  ون  بیر بهی  با  اش،  تنم  تمام  کنم.  کمک  او 

می تکان  لرزاننده  و  تند  دستچندسیر  از  و  بهخورد  پر گه  رودهزدن  ی 

م بوده و دستم به ن  می لرزید. میایشان مشمی 
ی

خواستم رویم  ن  ثبانی لرزانگ

ز  که  برگردانم  خبیث  شتر  آن  از  بهرا  درآورد.  را  فریادش  درد،  هر  ور 

 پایان رسید. صورت این کار هم به
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الطلوع، تر و تازه، نو و نوار در بندر ایستاده و منتظر سوار  صبح

وزیر   ف  اسرر ت  حضن آغاز گردید.  اصلی  مصیبت  بودیم که  شدن کشتی 

-ترسید و از شدت خوف دنداندربار، از آب و دریا و کشتی مثل سگ می

گرفت زردی  کلیکههای  بهاش،  میکلیک  درجههم  دو  وی خورد.  نیر دار 

ی آن برای او قابل فهم نبود، کوشیدند  دریانی روس، با زبانن که یک کلمه

امنمتوجه ن  زمیر روی  از  و کشتی  ندارد  ترس  ولی  اش کنند که  است.  تر 

دربیاور  باشد،  آدم  در جیب  نیست که  ی  ن و ترس چیر پرت کند.  به  د  دور 

ب چند  داران  و  درجه  زده  را  بارش  نکرد. کشتی  افاقه  آمدند،  و  رفتند  ار 

چنان بیدی بود  مسافرانش را سوار کرده و آماده ی حرکت بود. اما او هم

 ناخدانی با  باشد. فرماندهکه در طوفانن شش جهتی گرفتار آمده
ی کشتی

دیده با چشمسابقه و جنگ  آن عرقبود،  از  بطری  بطری   هانی که 
ی

سگ

اتمی از  چند  بارید،  پرسید.  را  تاخیر  علت  و  شد  خارج  فرماندهی  اقک 

دار تا کنار من پیش آمدند و ناگهان چرخیده و پشت لحظه بعد دو درجه

همان ملی یا  ملیجک،  با حرکتی سری    ع، گونن  سر  و  قرار گرفتند  خودمان 

خالی برنج صد کیلونی را، بر سر وزیر دربار ولایت امام زمانن کشیدند. اما  

داخل   در  دستمال  چون  داران  درجه  از  یگ  می کرد،  فریاد  و  داد  گونن 

ون کشید و به دهان او چپاند. هر دو سر و ته  دماغن خود را از جیب بیر

خانه موتور  اتاقگ کنار  در  و  را گرفته  جایگونن  فقط  گاه  ی کشتی که 

 کباب بود، خالی کردند. دیگر صدانی 
ن مناست  برای درست کردن و پخیی

 ستاراخان شنیده نشد. از او تا بندر آ

ن همان نیر بهدر آستاراخان   ، با گونن با آنطور  او رفتند.  که سراغ 

بار با قطار دودی ترسد و چندینکار گرفته بود: از قطار نمیقسم و آیه به

بهشاه شابدولبابا  ت  بهپابوس حضن توجهی  رفته،  یک  عزین  و  نکرده  او 

-ی دواب برده و روی علوفههی انبار قطار در جنب کوپکوپهسر او را به

از  ترتیب در قطاری که  این  به  های اسب و گاو و گوسفند جای دادند. 
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-توقف می رفت آرام و آسوده پیشسره و ن  آستاراخان تا مرز آلمان یک

 رفتیم. 

ایست ن در  اولیر بود،  لهستان  و  آلمان  مرز  یک که  ن لاییر شهر  گاه 

چنان   با  موجودی  داد،  نمی  اجازه  آلمانن  افش  آغاز شد.  اروپانی  مشکل 

نیم چنان  و  تعفتن  بختبوی  از  شود.  وارد کشور  آویزان،  روده  ی  -میی

ت  ای بهخوش، او فکر این قضیه را کرده بود و نامه خط خود اعلاحضن

، با همه  برای قیض پروس گرفته ی خشونت و بود. افش نگهبان مرزبانن

، مردی وظیفهتند الفور  شناس و پاسدار حریم حقوق انسانن بود. فن خونی

به ن مخابره کرد و دستور مافوق خود را بهنامه را  اجراء درآورد. قرار  برلیر

اگر مرضش ن   را معاینه کرده و  او  بیمارستان شهر  ی در  خطر  شد، دکیی

از قضایبوده و مشی   و خروج صادر شود.  اجازه ورود  اتفاق، نباشد، 

و    
ی

پارگ و  نبوده  بیماری  اساسن  این  داشت:  اظهار  معاینه  از  پس  دکیی 

ن  مادرمرده وارد   اینفشار مضاعفن است که بر بدن  آمده است. خودش نیر

سه   مثلن  مدنی  در  و  معالجه کرده  را  بیمار  ساعت  نیم  در  است  حاضن 

ف، اضار بهروزه از بیمارستان مر  ت اسرر اضار که باید  خص کند. اما حضن

لندن رفته و در رساندن هدایای بزرگان بریتانیای کبیر راسن اقدام کند. به

ن دلیل، دکیی خیبه  و انسان دوست، چند قرص تقویتی و مقداری  یر همیر

ساده بهسوپ  آبگ  آور  ی  مدفوع  و  غذاهای سفت  خوردن  از  تا  داد  او 

با   او  ن کند.  دقیقهپرهیر پنج  عمل  چوبیک  ماتحت  پنبهای  به   
ی

بزرگ ی 

هانی که باز کردنش  وزیر دربار ولایت امام زمانن فرو کرد و با نوار چسب

را محکم کرد تا در فرانسه دوچار رستم دستان و زال زر نیاز داشت، آنبه

ن   او گفتم: در بندر پادوکاله به طور هم شد. اشکال نشویم؛ که همیر

ف!   ت اسرر ام به" حضن مقام با نهایت رعایت فاصله و ادای احیی

پیش گفتهالشان ملیجکشامخ و عظیم از  ناضی،  دربار  اگر  خان  باشم، 

ها مثل روس  در این جا شنگولک بازی دربیاوری، ممکن است فرانسوی

آن کنند.  امتناع  کردنت  سوار  از  و  نکرده  رفتار  تغار ها  با  باید  وقت 
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-جای پایت بگذاری و دست خالی به  شکسته و ماست ریخته، سرت را 

حیا  ولایت امام زمانیت باز گردی، لای دست شابابایت. چشم دریده و ن  

 گفت: 

سد؟ من و ترس؟ صدتا مثل ترا کشتی سوارم و آب  باز."  "گ بیی

ی آدم راست هم گفت. سرش را جای پایش گذاشت و مثل بچه

در لندن من   شدیم. سوار شد که آفتاب غروب در بندر لندن از آن پیاده  

این در  داشتم،  مسافرخانهعقیده  است  بهیی  روز،  پیدا کنیم.  موقع  ای 

اق، سراغ   شامی درست و حسان  بخوریم، حمام کنیم و فردا سر حال و قی 

و  سفارت برسانیم  را  دولتی  های  نامه  و  برویم  زمانن  امام  ولایت  خانه 

ک کفش کرد که الا  درخواست خودمان را مطرح کنیم. او اما پایش را در ی

نه! ما فرستاده بیلا  ت شاه هستیم و چشمو  باید  ی اعلاحضن شان کور، 

شان بگذارند. در این کشاکش  در را باز کرده و قدم ما را روی تخم چشم

شود و محلی از اعراب برای پیش  معلوم بود که حرف و عقیده او زور می

اندازه  زدم که پول بهی آخرین دست  حربهام ندارم. ناچار بهبردن عقیده

به را  خودمان  و  گرفته  کالسکه  توانیم  نمی  و  نداریم  که کافن  سفارت 

ن و زیر و رو کردن جیبآدرسش را هم نمی -دانیم، برسانیم. بعد از گشیی

است؛ دستش در  پولی در بساط بافی نمانده  ، های من که مطمئنش کرد 

ه و پوند و  ی کوچگ مملو خشتک شلوار و زیر شلواریش کرد و کیسه از لیر

ون آورد و گفت: سکه  های انگلیش بیر

 " برای روز مبادا."  

سوار کالسکه  او  وسایل  و  اسباب  همه  آن  با  و  کالسکه گرفته 

ی انگشت وسطا در زدم  شدهاول من با احتیاط بسیار، با بند خم  شدیم. 

همه بند خمیده  با  بعد  نشد.  ی  خی  جوان   که  زدم که  هایم  انگشت  ی 

چنان  جان در افتاد. هماو جلو آمد، اول با مشت و بعد با لگد بهنیامد.  

صدانی در جواب شنیده نشد. عاقبت چند قلوه سنگ پیدا کرد و برای  

-ی دوم ساختمان نشانه رفت. یگ از قلوه سنگ ها بههای طبقهپنجره 
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قبول   عاقبت  شد.  بلند  شیشه  ن  شکسیی جرنگ  صدای  و  خورد  شیشه 

م و آنها اتافی در مسافرخانهکرد، در همان نزدیگ  شب را هر طور ای بگیر

به شده سرکنیم. به برای مسافرمحض ورود  اتاق  خانه و درخواست یک 

 دو نفر، مسافرخانه دار پرسید: 

 هستند؟" 
ی

 " آقایان گ

می تمام  اضار  با  چهملیجک  مردک  بداند،  -پرسیده خواست 

 است. گفتم: 

 خواهد بداند ما کونن هستیم؟" "می

بهز  مثل بانش  هم  من  سید.  نیر ی  ن چیر دیگر  و  رفت  فرو  کونش 

ی غریبان عالم سر درد دلم باز شد و ماجرا را از سیر تا پیاز و این که  همه

ت آقا کیست و برای چه به است، مثنوی هفتاد من  لندن آمدهاین حضن

هم کردم.  سر  و گندمی  مسافرخانه  کاغذ  جو  تازه  بود،  مردی  عاقله  دار 

 ام زد و رفیقانه گفت: شانهبهشده. دستی  

به ندارد.  غصه  احتیاج  "هیچ  هم  بالا  از  سفارش  و  سفارت 

ن نزدیگ بیمارستانن است و یک دکیی ارتشر که سال ها در  یستن . همیر

کرده خدمت  میهند  کار  اساسن  است،  و  است  جراج  خدای  کند. 

های دریدهتخصص او در کون ن  است."  های پاره و چیر

 زد ادامه داد: ق می و ذطعمی از نژادپرستی در آن بهشوجن که او به

ی که در منطقه ن  ی شما بسیار رایج و معمول است." "چیر

را  جوابش  خواستم  و  برخاست  اول رگ گردنم سخت  راستش 

ی که از خدا پنهان نیست، چرا باید از خلق خدا   ن نقد کنم، اما دیدم چیر

ین لواط   پنهان باشد. تازه مگردر قرآن یک سوره بزرگ درباره مبحث شیر

ق صادر نشده و قوم لوت به ذکر خواص و عادات حسنه ی ما مردم سرر

 است. 

ی معتقد بود، باید تا صبح صی  کرد، سفیر  سر ملیجک با سخت 

ن پیدا کند. بهکبیر چشمش کور باید دست به  ی مطمی  این  کارشده و دکیی
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طریق او مجبور خواهد بود، تمام مخارج را در وجه بیمارستان کارسازی  

را   ما  سر کیسه کردن  قصد  انگلیش،  مرد  پیر این  معلوم،  از کجا  کند. 

ن دلیل  رستان زد و بند نداشته باشد؟ بهنداشته باشد؟ از کجا با بیما همیر

دازد.   عذر آورد، ما پول نداریم و باید سفارت مخارج آن را بیر

"اولن نگران پولش نباشید. فعلن دولت کارگری سر کار است و 

،  آن ها سوسیالیست هستند و مخارج دوا و دکیی در حد بیمارستان دولتی

به این  مجانن و  شناسم و  دکیی را خوب می خرج دولت است. دومن، من 

معاینه یک  باشد.  پانی  سر  حد  در  است کارتان  ری  ممکن  ضن ساده  ی 

به دست  حالا  ن  همیر مسلمن  باشد،  سختی  اگر کار  نخواهد  ندارد.  کار 

 شد."

ای؟ اگر من نخواهم تو کار چاق کن کون "پدر من چرا پیله کرده

اصلن ببینم.  باید  را  چه کش  باسیر  ملکه    ،من  خود  بسا  ویکتوریا  ای 

نهاد  کار شود و دکیی مخصوص خودش را برای معالجه من پیشدست به

 ام.."کند. من که از کوچه بازارهای الطهران نیامده

به بار  . مگر شاه شما چند  نیستی تو متوجه  فعله، "  خاطر یک 

جیبش کرده در  دست  اکره  یک  یا  عمله  دکیی  یک  دفعه،  چند  است؟ 

ن کاری بکند؟ دومن، اگر هر  خودش را فرستاده که این جنده خانم، چنیر

یلدان گشتن از راه برسد و در دربار برای او اتاق خالی جور کنند، آن دیگر  

نیست جهان  اطوری  امیر ترین  بزرگ  دربار  هم  آن  سرانی کاروان  ،دربار، 

! اگر بیماری تو واگیر داشته باشد،   برای دواب است. اما تو متوجه نیستی

قط شوی و من قبلن گزارش نکرده باشم، برای  یا اگر امشب تا صبح س

به وضع  این  با  ترا  نیستم  حاضن  من  و  دارد   
ی

بزرگ مسئولیت  -من 

 مسافرخانه راه بدهم." 

ملیجک  آقای  اکرم  اجل،  ف،  اسرر ت  حضن و  بود  زور  پر  سنبه 

هم و  بکشد  سر  را  شوکران  جام  شد،  مجبور  بهخان  ما  بیمارستان راه 

یف بیاورد. دکیی در بیمارس تان نبود و مجبور بودیم صی  کنیم. با آن  تشر
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دقت  که حسان  شب شده  با  و  ایستاد  پذیرش  ن  میر آمد. کنار   
دکیی بود، 

در حالی که هنوز آن را    . ای را که پرستار پر کرده بود مطالعه کرد پرونده

دار برایش توضیح داد که چه پیش  کنار ما آمد. مسافرخانهخواند، بهمی

ن    همیر
 که سر از پرونده برداشت از من پرسید: آمده است. دکیی

 اید؟"  " شما از ولایت امام زمان آمده

-سئوال معتن داری بود. یعتن ما مردمی هستیم که کون پاره می

 مان را پاره می کنند. دوباره گفت: کنیم، یا کون

ن عجیب و غریت  نیست. عملش نیم ساعت طول می کشد  "چیر

احت در بیمار  نزد  تواند، بهستان سالم و سر حال میو بعد از سه روز اسیی

الان  ن  همیر شد.  خواهد  انجام  صبح  فردا  عمل  اما  برگردد.  زمانش  امام 

ی شود و برای فردا آماده  " اش کنند. بسیی

بیمارستان رسیدم، عمل انجام شده بود و ملیجک وقتی صبح به

به شدم که  هنوز کامل  منتظر  و  نشستم  تخت  بود. کنار  نیامده  هوش 

ر  با نفسخودش  و  بود  اتافی خالی خوابیده  در  تنها  دریابد.  و  ا  بلند  های 

ن میعمیق، سینه رفت. دکیی با لباس اتاق عمل آمد و او را  اش بالا و پاییر

 برانداز کرد و نبضش را گرفت و فشارش را سنجید. از من پرسید: 

."  "تو چکاره   ی او هستی

 سری تکان داد و با تاسف بسیار گفت: 

از روده"حالش خوب می  
ی

اش شود. مجبور شدم، قسمت بزرگ

بود. شما مردم چه درد و مرگ فاسد شده  م.  بی  با رودهرا  ی  تان است؟ 

 کرده اید؟این بابا چه

 " آقا همه این کاره نیستند." 

اید. یک افش جوان، بیست و یگ دو ساله، تان این کارهچرا همه

شیخ ساکنان  شدبا  رفیق  برادرانه  المنار  ن  ن  نشیر بود.  و  ه  بردند  را  چاره 

تریاک و حشیش   مخلوط  و  عرق  مست کردند  تمام  بهو  و  او خوراندند 
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به  بود،  ساله  هفتاد  مردی  شیخ که  خود  حتی  جزیره،  ن  تجاوز  ساکنیر او 

 کردند. مجبور شدم در همان کشتی عملش کنم. 

ن المنار به"  خاطر..." پس گلوله باران شیخ نشیر

 خاطر پاره شدن کون یک پش بچه جوان بود.   " بله! به
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 کور کننده شفا نمی دهد

 

 

 
 

 

او نمی گذرم،  از  نیامرزد.  را  او  مادرم شد. خدا  همه اش تقصیر 

این    حلالش  نگذرد.  اش  زنده  یا  مرده  از  جهنم  آتش  الله  انشاء  نباشد. 

بلانی است که او سر من آورد. چنان اسیر و عبیر این مرض شده ام که  

ی قادر به معالجه و درمانم نیست. درد بدی است؛ نه می  هیچ دوا و دکیی

آن با کش حرف زد.  شود، راجع بهمیکش نشان داد و نهشود، آن را به

خصوص با این موقعیت و جاه و مقام، حرف زدن از آن  ورد من، بهدر م

ین جزای آن است.  کش شأن که جای خود دارد، قباحت و فضاحت کمیی

ن درد  ردیفکاران و همهر چند بیشیی هم هایم، ن  کم و کاست دوچار همیر

آن وسایلی که  و  طریق  اما  هستند،  بلا  و  مرض  بهو  اند،  کار گرفتهها 

م و  آمده  درخور  من  بلانی که سر  دارد،  نمی  بر  دلم  نیست.  من  ناسب 

 است، با خواست و تصمیم من بر سر دیگری نازل شود. 

بهبه خدا،  غریب، خداوندی  رضای  امام  السلطان  آقا،  ن  همیر

این   ین تقصیر 
الهدا، کمیی ائمة  اثتن الاعشر  ثامن الائمه من  ضامن آهو و 
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ن  بلکیی  ، حقیر بنده  این  شخیص  شخص  متوجه  نیست. مرض  احقر   

ن  ین  طور که ملاحظه میهمیر فرمایید؛ دست چپ بنده چلاق است. کمیی

ن دست،  حرکتی از خود نشان نمی دهد. اما از همان دوران صباوت با همیر

کار ید بیضاء می کردم. خطی داشتم و دارم، آب روان و نن آوازه خوان.  

ک باید بیایند، آب روی دست من بریزن عماد و میر د. نسخن که  امروزه میر

امر و فرمان مقامانی که نسخ خطی موزه را ربوده و در بازار فروخته  من به

می تهیه  نسخهاند،  با  نمی کنم؛  مو  اصل  با  ی  چلاق،  دست  ن  همیر زند. 

مشتبزرگ قهرمان  مجبور ترین  پهلوان  آن  انداخت که  مچ  چنان   ، زنن

به نگاشد، مخلوط زرده تخم مرغ و آرد نخود  ه کن.  مچش ضماد کند. 

؟  بگذار این عینک لعنتی را از چشم بردارم. نگاه. این طوری است، می بیتن

چشم چپ، مثل این که هزار سال است با چشم راست قهر کرده است.  

بهاما به از وطن،  ن غریب دور  بریدهی حسن، بهجیگر خلیدههمیر ی  رگ 

هانی می
ن ن چشم، چیر ن با همیر   بینم که هیچ میکروسکپ و تله اسکتر حسیر

دیدنش نیست. چه کنم؟ ظاهر این دو، باعث خنده و شوجن بر  قادر به

ها مرا چپول و چپ  های من شده بود. آنکلاسیهای محله و هم و بچه

  –زدند. برایم شعر درست کرده بودند. چپ چس مازندران  چس صدا می

ی یک قران. من ناراحت نمی شدم. اصلن گاهی خوشم هم می   باقالی سیر

بچه اینهآمد.  حسادت،  روی  از  یا  محبت،  و  دوستی  راه  از  را  اسما  ها 

ستان، شاگرد اول بودم   روی من گذاشته بودند. تمام دوره دبستان و دبیر

معلم تشویق  مورد  دایمن  بود.  همه  روسفیدی  باعث  درسم  و  و  ها 

مرده و  زنده  خدا  مادرم!  اما  بودم.  مدرسه  ن  نیامرزد،  مسئولیر را  اش 

رسید،  نظر میناراحت نشان می داد و گاهی هم به  ناراحت بود. خودش را 

آن فرزندش،  تنها  باید  چرا  خورد که  می  ناقص  غصه  پشش،  تنها  هم 

 باشد. 

تازه شانزده سالم شده بود، که مجلس ختم پدرم را در مسجد و 

-مان جمع کردیم. تا یگ دو ماهی پس از آن، از زخم زبان و آزار بچهخانه
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هم نوجوانان  و  و ها  پچ   سن  اما  بودم.  امان  در  مجالس  پچهسال  های 

پا می زنانه بر  خانه  در  از ظهر،  بعد  شنبه  پنچ  هر  ختم، که  به  ی  و  شد 

پایان می شهر  در گورستان  جمعه  شب  قبور  اهل  نگرانم  زیارت  گرفت؛ 

بود. به از آن لقبکلاسیسوزی هم ویژه دلکرده  های سابق  ها که دیگر 

ابوال اسمم  نکرده و  بهاستفاده  را،  ابولی صدا میفضل  زدند  طور خلاصه 

رکیک  و  بدتر  مرتبه  صد  لقبکه  از  بهتر  بود؛  درآوردیشان  من  آن  های 

گردان و  خوان و مجلس کرد. در میان زنان قاری و فاتحهنگرانن کمک می

گوشم می رسید.  هانی بود. جسته و گریخته بهای، حرفحرفهخورانحلوا

به خو این گفتگوها که  با  قول  هم  آن  الزنا،  من  اشد  و  غیبت  دشان، 

رساله طبق  الوسیلهمحارم،  تحریرة  بهی  آقا،  میی  بر  حساب  تنها  آمد؛ 

ی است و پدرم که مردی ضعیف   یک نکته تکیه داشت: مادرم زنن حشر

است.  جان آفرین تسلیم کردهالقلب بوده، در اثر افراط در جماع، جان به

بود. یگ از زنان که  اعث مرگ پدرم شده این ترتیب، این خانم مادر، ببه

کرد، دلاک حمام زنانه بود. شغل ی ما رفت و آمد می خانهبیش از همه به

ن و کار چافی کتن بود و او   ون از حمام، بند اندازی و زیر ابرو برداشیی او بیر

 گفت: زنان دیگر مینامیدند. او با خنده بهرا مشاطه می

بیل قادر " چهل  زابلی هم  آب   دار  را  باغ خاتون خانم  -نیست، 

 یاری کند."  

، تمام تنم را به است. خارش و مالش در آوردهباز این درد کوفتی

رود، خوب چه کنم؟ نه، شما باشید من باید چه کنم. آدمی  دلم غش می

خدا شما باید یک لقمه  زاد است و هزار جور درد و مرض و گرفتاری. به

ما با این بنده فرق دارید. مثلن فکر  بخورید و صد لقمه صدقه بدهید. ش

رحمه  امام  خیابان  در  قدم   کنید،  علیه  میالله  پیش  لبهزنان  ی  روید، 

البته اگر از آن شورت پایتان.  های خایه نما باشد، میشورتتان،  رود لای 

آن که توجه کش را جلب کنید، آن  دیوار کرده، ن  کافن است پشتتان را به

م، شما اهل این قرنی بازیجای  لبه لعنتی را به ها  خودش بر گردانید. گیر
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می دار  پاچه  و  دوز  ننه  شورت  و  پشت  نیستید  راحت،  خیلی  پوشید، 

ن  پاییر یا دیواری، زیب شلوارتان را  ی کوفتی را از  کشیده، آن پاچهدرخت 

اث اعراب آورید. حالا بهلای پایتان درمی بنده نگاه کنید. اول این عبای میر

از سر  مثل  بادیه،  را  آن  م  است. گیر مرا گرفته  پای  قاپک  روی  تا  شانه   

پارچهدامن زن از  قبا که  این  با  تا بالای کمر جمع کردم.  ی  های شلخته، 

به انگلیش،  بهگواردین   ، داریوش کبیر دوختهمُد  قامتم  و  باز قد  و  اند 

چه پوشانده،  مرا  بهسراپای  را  مرده  صاحب  قبای  فرض کنیم،  -کنم؟ 

ین بافتهغسال و مرد های یزد تهیه  ه شور بخشیدم. با این لباده که از بهیی

است، چه باید کرد. تازه  شده و تالی تلوای قبا و عبا، بر تن من چسبیده

به نوبت  همه  از  تهیه  تنبان میبعد  ترکمن صحرا  اعلای  برک  از  رسد که 

زانو میشده است. آن تا  بلند که  پاچه  پهلوی  نکه 
ُ
ت با  بزنم،  -را هم کنار 

ناتوان دست  از  کار  چه  باشید.  شما  نه،  کنم؟  چه  ساخته  رسد؛  تان 

 است؟ 

های صد تا یک غاز که خود من و خدا، حرفنگویید! شما را به

مادر هم ام  احیی نکنید؛ که  من  بار  هستیم،  آن  الاساتید  استاد  کارانم، 

واجب است. که خدا با دست خودش بهشت را لای پای مادران گذاشته 

پایان رسیده  ی مادرم، بهسوم و ده روز پس از آن، یعتن عدهاست. ماه  

رفتم راهی مدرسه  بود. کتاب های درسی آن روز را روی هم گذاشته و می

 شوم. مرا صدا زد و گفت:  

به تا ظهر،  من  است.  چراغ  نمی"ناهار سر  حتم  اگر طور  رسم. 

شب   حلوای  و  انعام  ختم  برای  ماند.  خواهم  جا  همان  شد،  دیر  شب 

معصومه  ت  حضن در صحن  قربانن  برای  پدرت  و گوسفندی که  جمعه 

 قم بروم."  نذر کرده بود، باید به

به وقتی  است!  خدا جالب  کله،  عباس  رسیدم،  مدرسه  در 

های حق علیه باطل، در الفرج گشاد، شهید شد.  رحمتش کند، در جبهه

  های زبر و زرنگ روزگار بود. دستش چسب داشت و هر از آن تخم حرام
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ن خدا دم ی کدو  اندازهاش بهشد. کلهجیبش داخل میرسید، بهپرش میچیر

عباس را  او  و  بود  بزرگ  میتنبل  صدا  هفتکله  آن  از  های  خطکردند. 

زدیم؛  آقا، یعتن تنها عباس صدایش مینابکار بود. پدر سگ را هر وقت ن  

پش   مرباس."  برات  عنم  عباس!  می گفت:"  قافیه  و  وزن  با  جواب  در 

ن ژیگلور، راننده قم رفته و غروب  ی تنها اتوبوسی که هر روز صبح بهحسیر

جر مثل طلب کارها جلو آمد و با لحن معتن گویم. همبرمی گشت را، می

 داری گفت: 

 ات رفت قم، نذری بده."" امروز ننه

مجانن   نذری،  جوری گفت که  را  بدهد  قمارباز،  بد  سگ  پدر 

از آن دسته   رسیاو میداد. زورم بهمعتن می با هر یک  اما درگیر شدن،  د، 

ن زنن  ها، سیاه کردن روز و روزگار خودم بود. بهبر و بچه خصوص قم رفیی

تنها، مخصوصن بیوه، تنها یک معتن و آن صیغه شدن بود و بس. از آن  

به بهبعد، وضع در خانهروز  ما  فهم  ی  قابل  دیگر  زیر رو شد که  طریفی 

ن نبود. پس از آن به بست ، مادرم هر پنج شبه، بار و بندیلش را میقم رفیی

کت در ختم انعام، دعای کمیل دعای جوشن کبیر و صغیر یا  و برای  سرر

م،  بایست، با خط زیبا و ن  نذر و نیاز در چاه جمکران که من هم می نظیر

درخواست و تقاضای شفای عاجل از صاحب الزمان را، برای مرحم دل  

بنوی دیده  مادری رنج  بهنازک  او  تا  ت در سم،  چاه محل غیبت آن حضن

 جمکران بیندازد.  

ن به رفیی آنقم  در  دو شب،  و  یگ  و  ماندنها  به جا  مادرم،  های 

مدت سه چهار روز، در خانه  ای دو سه بار و بهجانی رسید که گاه، هفته

به را  وضع  آن  نداشت،  ابانی  هم  دیگر کش  با کلمانی  نبود.  و  وضوح 

بازگو  روشن  و  هم  ضی    ح  و  در  زنان  از  دلکند.  با  سوزی،  سایه، که گاه 

ناتوان می مادر،  ی  از جلوگیر مرا  بازگو کرده و  ن خود  بیر مرا  -نقص عضو 

ن   و  بد  تا  همدیدند؛  در  کلاسی راه  را  خود  نوجوانن  احتیاج  و  نیاز  ها که 
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، بهقالب کلام و نکته آوردند، مرا  زبان میهای رکیک، با طعمی از تندخونی

 ن آورده و بکلی کفری کرده بود. امابه

گنان خود من جوان رشید خوش بر و رونی بودم. اگر از دیگر هم

یا   عضو  نقض  تنها  نداشتم.  ی کم  ن چیر هم  ها  آن  از  نبودم،  ومندتر  نیر

نام،   در جستجوی  و  جوانان سرکش  از صف  مرا  بود که  من  عضوهای 

رگیش را با کوره  هم در شهری که بز داشت. اما زبان مردم، آندور نگاه می

بهدهات مضنه می بشود  نبود که  ی  ن نادیده گرفت. کم کم  زد، چیر راحتی 

ترسم گرفته بود، مبادا روزی از کوره در رفته، جواب کش را چنان بدهم  

به را  چاقونی  و کار  همیشه  جانم  ترس  از  مرا که  تا  برسانم؛  خورد  و  زد 

-ر جیب مخفن نگاه می بسیار اعلای، با دسته ای استخوانن و کار زنجان د

به آن کند. کس چه میداشتم، مجبور  ون کشیدن  از گرد و غبار بیر داند 

ون می ی، چه کش سر بلند بیر  آید. میدان درگیر

به مادری   ، نکتن باور  تو  است  ی خودش تنها جگر گوشهممکن 

ن بلای خان جانش ریخته باشد.  -مان سوزی را بهچنان کرده باشد و چنیر

هر  چنان عملی نزده بود؛ ولی بهو از روی نیت دست به  شاید هم از قصد 

ن وضع عقوبت باری شده کند؟ با آن  ام، چه فرق میحال، من گرفتار چنیر

لنگ میان  مادرم  لوچهکه عقل  با لب و  و  آن جایش  هایش گیر کرده  ی 

ن و بزی بود. وقتی دید، سر و صدا بالاها گرفته و صف  فکر می کرد، زن تیر

مرده زن  حرفهمردان  یا صیغه کاران  افتاده  پا  از  ان  پیر خانه  ،  در  دم  ای، 

به دست  است؛  شده  هیجده  ردیف  از  قبل  روز،  چند  درست  شد.  کار 

به بالغ شدنم،  ه ساله شدن من، یعتن  دار خی  ی هفت  کمک چند محضن

به و  فروخت  را  پدرم  ارثیه  تمام  شفای خط،  برای  تا  بدل کرد  نقد  پول 

به من،  نعاجل  زاویه  مقدس  قصد  مشهد  مجاور  رضا،  ت  حضن شیتن 

ستان را تمام نکرده بودم که بار و بندیل را   شود. هنوز امتحانات پایان دبیر

 بسته و راهی دیار غربت شدیم. 
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به بود،  خواهیم معلوم  ت  حضن پابوس  برای  ورود،  محض 

ن  ی اتافی در یک مسافرخانهشتافت. بعد از اجاره ی نزدیک صحن و گرفیی

به غسل  و  سقاخانهنی دوش  شدیم. کنار  مطهر  حرم  راهی  زیارت،  ی ت 

با   بودم که  پرواز صدها کبوتری  بودیم. من محو  ایستاده  اسماعیل طلا 

ی هوش حواسش،  آمدند. مادرم اما همهپرواز درمینزدیک شدن زوار به

ن و سبک می کرد و  چشم و چارش متوجه اطراف بود و رهگذران را سنگیر

ی خاص می  زد. گوشه و کنار را دید می ن گردد و  مثل کش بود که در نر چیر

ن پس و پیلهمی ها باشد. سرگردان شده بود، گم شده اش را  داند، باید همیر

ی    ح پاک و مقدس آقا ضامن   کجا باید پیدا کند. بعد از زیارت و طواف ضن

به بهبازارچهآهو،  رو  در  هر کدام دو سیخ  ی   ، یک کبان  در  و  رفته  قبله 

نیم سیخ گ دانه میکباب و  ما، سه  از   که سهم هر یک 
ی

شد،  وجه فرنگ

ندارد و به -قول خودش سردیش میخوردیم. مادرم چون گوجه دوست 

من که بسیار هم گوجه را دوست دارم، داد. این  ها را بهکند، دو تا از آن

 نهایت محبت مادرانه او بود.  

کردم پس از زیارت و نهار مفصلی که خورده بودیم، قدم  فکر می

به میزنان  باز  زود  مسافرخانه  خیلی  من  احت کنیم.  اسیی تا کمی  گردیم 

ی مثل طبل دسته ن ن زیاد، چیر های ها و هیئتخسته می شوم  و از راه رفیی

سینهسینه چپ  طرف  در   ، بهزنن آغاز  می گرومب ام  اما  گرومب  کند. 

از آن سردرنیاوردم؛   زیاد  داد که  را  آدرس جانی  تاکش صدا کرد و  مادرم 

بها هم  تمایلی  عمارت  لبته  با   ، ستانن قی  جلو  تاکش  نداشتم.  دانستنش 

با کاسیر امام های حمام و توالت  زاده ای که زحمت کاسیر کردنش را حتی 

ای در  ی تعجبم از این بود که ما مردهخود نداده بودند، ایستاد. همهبه

به تا  نداریم،  این امامفاتحهشهر مقدس مشهد  نیازمند باشد.  ما  زاده    ی 

هم، از وضع ظاهرش پیدا بود، چندان خیر و برکتی ندارد، تا کش بعد از 

دوش   بر  را  امامت  و  سلطنت  سکوت  که  می  محیی مقام  چنان  زیارت 

 زیارت آن نیاز باشد. است؛ بهداشته
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 که به
ی

ها، زیر درخت توت بزرگ مراتب، از امام زاده و در میان قی 

 در حدود یک میی قد،  مقام شامخ او برتر و بالا تر رفته  
ی

بود، قطعه سنگ

ن و چون به  کلفتی در پاییر
ی بیش از سی سانتیمیی ن ه تا  چیر

ُ
نک می رسید به ن

ی هونگ ایستاده بود. سنگ در  شکل دستهیافت، بهده سانت تقلیل می 

ها، صیقل خورده و براق  و خوش شکل و ها و قرن مداومت روزها و سال

زیبا   
ی

بود. دسته هونگ به  نما شده  بود،  تعلق  بود و معلوم  آدم مسلمانن 

درباره اسلامی  سنت  حدود  و  حد  چون  است.  درستی  داشته  به  آن  ی 

به بود.  شده  ن  رعایت  چنیر بود،  قادر  دستان  رستم  زن  تنها  حتم  طور 

به هونگش  در  را  حجیمی  صقیل  بر  جسم  و  دور  مادرم  درآورد.  حرکت 

ی در حدود امر و  چند قی  چرجن زد و به ن فرمان، اما با لحتن ملایم  من چیر

 گفت: 

شجره  و  تاریخن  آثار  شاید  بزن،  چرجن  زاده  امام  دور  ی نامه" 

." امام  زاده را پیدا کتن

ن  راه و حرف شنو، بهای سر بهمثل بچه  پشت امام زاده رفتم. چیر

از آن زنان  قدم  نیافتم،  ی  قابل  چشم گیر مادرم  برای  زاده که  امام  طرف 

م برگشتم.  نبود،  بهدید  را  خود  و  بود  نشسته  سنگ  آن  سر  طرز ادرم 

ستان خالی داد. خوشآوری تکان تکان میناک و خجالتدهشت بختانه قی 

آن وضع و حال ندید. من هم چشم روی هم گذاشته بود و کش او را به

زاده رفتم. او در اتافی کوچک که هم اتاق نگهبانن و  و به سراغ تولیت امام

تن با  بود،  تقههم طویله  با  بود.  تنها  و گاوش  خر  بهها  خادم  ای  زدم.  در 

به وقتی  داد.  جواب  ترسیده  و  دستپاچه  ت،  رسید،  حضن در طویله  جلو 

زده تنبان گره  بهبند  را  و  اش  مچل  بیچاره  خر  فرو کرد.  شلوارش  داخل 

ان وسط طویله ایستاده بود و نمی  دانست چه باید بکند. حیر

امام   تولیت  نایب  ت  و  بالاخره حضن آمد  ون  بیر طویله  از  زاده، 

به توت  درخت  از کنار  باریک که  نهری  آنغسالکنار  از  و  به  خانه  جا 
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حواسش  ای کوچک میمزرعه و کمی  زد  آب  را  رویش  و  دست  چرخید؛ 

 جمع شد. در جواب سئوال من: 

 ی هونگ رستم، چرا باید روی قی  کش باشد.  " آن دسته

 با خنده توصیح داد: 

هونگ دسته  آن  و علاج   "  شفا  است.  آدم  بابا  اهلیل  نیست. 

 زنان نازا."

ت امام جعفر صادق نظریه  پرداز بعد هم  چند روایت از حضن

به که  روانی  سلسله  با  شیعیان،  می  بزرگ  مرتبت  ختمی  ت  حضن خود 

ات فرموده بودند: اگر زنن بتواند نک اهلیل را، تا حد   رسید، آورد. حضن

ود  داخل کند؛ یائسه هم باشد، باردار  حشفه، یعتن ختنه گاه، به فرج خ

تازه احادیث  رفت  می  التولیه  نایب  ت  حضن شود.  خصوص  می  در  تری 

ختنه گاه، برای من ردیف کند که مادرم را دیدم بر سر سنگ نشسته و 

ن را در دست دارد.    قوطی روغن وازلیر

به مرا  دوسال شیر دهی  مدت  وقتی  مادرم،  رساند، بیچاره  پایان 

، تازه گِل خیک گشادش نرم شده است و پشان تاق و جفت  کرد فکر می

ان کنند، به ن  که بتوانند نقص خدا دادی مرا جی  دنیا خواهد آورد. با اولیر

ماه، روز و  اندازد و سر ماه بهدوره قاعدگیش متوجه شد، وعده پس نمی

ن عادت می ها، حکیمشود. بهوقت معیر ها و زن  ها، رمالها، دعانویسدکیی

ن  ه کنآبسیی و خی  درشت  و  ریز  نتیجهیهای  و  نگرفت.  کاررجوع کرد  ای 

 خودشان و آباء و  
ی

ح زندگ های شهر قم و تهران پدر و مادرم را، سرر دکیی

ها گفته آنزبان بهدست و یکاجدادشان را حفظ شده بودند. همه یک

یکه مادرم  مقدور بودند:  برایش  شفانی  و  معالجه  راه  هیچ  و  است  زا 

داده و قضای روزگار  مادر من، کش نبود که دست بردارد و به  نیست. اما 

چاق و  چادور  دامن  چند  هر  بدهد.  بر  رضایت  و  دور  طوری  را  چور 

ی دیده نمی ن ن در  خودش پهن کرده بود که چیر شد، اما قوطی روغن وازلیر

های چپ و  خانه و دکیی و جراج و بخیهدست او، مرا از پیدا کردن مریض
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اش کردم که نایب تولیت امام زاده،  ای متوجهو با سرفه  راست نگران کرد 

حلال و حرامش  خر را مایوس و محروم رها کرده و من هیچ ضمانتی به

خوش نمی داد.  راهی  توانم  ما  و  افاقه کرد  بودم،  اهتن که کرده  بختانه 

 مسافر خانه شدیم. 

شد که سر موقع روز دو شنبه، کش در آن حوالی پیدا نمیآن    

خدا  ها پرسه بزند. بهی هیچ تاکش برای حمل و نقلش، آن راستهکله  و 

ن این صد میی راه، تا جلو صف زوار    ن الان، برای رفیی قسم! حالی که همیر

به پیشنمازگزار،  دارم،  عنوان  رضوی  قدس  آستان  التولیه  نایب  و  نماز 

به روز که  آن  از  درجه  شلنگصد  و  زنان  قدم  شهر ناچار  راهی    اندازان 

به این چیتن شدیم؛  باز خدا را شکر  بدتر است.  ها، عصای فلزی  مراتب 

تواند با نک آن پشتش را بخاراند، بلکه کمی از اند و آدم میدرست کرده

دلغشه و  دیگر عض شده  مالش و خراش  آن سگ مذهب کم شود.  ی 

ام یک بند،  ی سینهچهبود. غرق عرق و طبلی که در طرف چپ صندوق

می دارم  بهدارم  راهکرد،  در  شدیم.  مسافرخانه  راهی  و  رسیدیم  رو شهر 

به مرا  بان قلبم کمی آرام شود و  خودش  مسافرخانه،  تا ضن اتاق فرستاد 

اتافی برای سر و سامان خودمان، بهدرباره -ی خانه و اجاره و پیدا کردن 

 مسافرخانه دار رجوع کرد. 

با کیسهدم غروب،  های  بو دم  خریدی که کرده  پُر  بهی  اتاق  د، 

 از چارقد سنجاقچکانش بهی گیسوان آبآمد. طره
ی

شده عادت همیشگ

ون زده بود. خیش روسری نشان می داد مسافرخانه دار به  زیر گلویش بیر

کرده راهنماییش  درستی  و  رشتهخون   کردم.  نگاه  را  کیسه  ی  است. 

ی بود طویل، به افسار الاغ. هنوز ننشسته، دوباره آمزنجیر ی  اده درشتی 

به و  شد  ن  رفیی ون  در  بیر عشاء  و  مغرب  نماز  از  قبل  باید  زد:  نهیب  من 

می خوب  خودش  باشیم.  حاضن  و  صحن  خوان  نماز  آدم  من  دانست، 

تصمیم گرفته چرا  پس  نیستم.  ی  همروزه گیر مرا  د،  بود،  بی  خودش  راه 

بیمار  نماز معلوم شد. گویا زنجیر کردن مستمند  میان دو  بود که  ی  ن چیر
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ن  محاجت قدس اجازهند،  آستان  تولیه  نایب  همان  جمعه که  امام  ی 

ی را صادر  رضوی باشد، امکان پذیر نبود. او می ن ن چیر بایست مجوز چنیر

کند. مادرم میان دو نماز، با عجله و دست و پای این و آن را لگدکنان، از 

به را  زنان، خود  امام  میان صوف  و  نماز  پیش  العظما،  اله  آیت  ت  حضن

ند و با حجاب کامل در برابر او که کاملن از دید خارج بود و من  جمعه رسا

به قادر  نمازگزاران  نفری  صد  صفوف  پس  از  و  سقاخانه  دیدن  از کنار 

به و  برخاست  بالافاصله  هم  بعد  زد.  زانو  نبودم،  در ایشان  جایگاه خود 

 صف نمازگزاران بازگشت. 

به ت،  حضن خدام  از  نفر  دو  با  مادرم  نماز،  از  نزدیک   منبعد 

راهی کردند. از میان  ی فولاد همطرف پنجرهشانه مرا بهشدند و شانه به

بهگره حرم  داخل  فولاد،  پنجره  فلزی  دیدهچیتن  خدام  میخون   شد، 

پیچیدن زنجیر به ت مشغول  پای من شدند و سر آنحضن به  دست و  را 

ریف  خدام نظیف و ظی فولاد قفل کردند. مادرم طوری زنجیر را بهپنجره

ت می داد که من خیال کردم نان قندی است و آنو خوش را  ریش حضن

بهدانه ل دانه 
ُ
ق مردان  آن  میدهان  بهچُماق  محکم  چنان  زنجیر  -گذارد. 

دست و پای من پیچیده شده بود که امکان هیچ جنب و جوسیر برای من  

بسته شود؟   قدر تنگ و محکم  این  باید  بود. فکر کردم چرا  نمانده  بافی 

من  یعتن  بدهد،  شفا  مرا  بخواهد  و  بیاید  ت  حضن وقتی  است،  ممکن   

داخل حلقه از  را  پای خود  و  بهدست  پا  و  آورده  ون  بیر زنجیر  فرار های 

بگذارم. خیلی زیاد طول نکشید تا دلیل آن همه محکم کاری را درست و  

 حسان  دریابم. 

به لابد  هم  زوار  و  بود  رفته  مهمانمادرم  و  سراهای مسافرخانه 

مانده بافی  صحن  در  جمعیت کمی  بودند.  رفته  آنخود  در  بود.  ن  نیر ها 

با روشن کردن شمع، گرم صحبت  و  دور هم جمع شده  و کنار  گوشه 

ل کرده و بساط بودند. چند خانواری هم در رواق ن های متعدد صحن، مین

علم کرده را  امراض  شام  دوچار  همه  دیگر که  نفر  چند  با  من  بودند. 
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ی ذباله رو و  پنجره فولاد قفل شده و مثل تپهودیم، دور هم بهلاعلاج ب

خدمه از  تن  چند  بودیم.  انباشته  هم  سیتن کنار  با  ت  چلو  ی حضن های 

ن گذاشتند. بهکنار ما آمده و سیتن خورشت قیمه به هر نفر یک  ها را زمیر

ای کوچک ماست بشقاب کله کوت پلو خورشت، یک نان تافتون، پیاله

پیاز   تمام نوش جان کردیم و  و یک  با اشتهای  را  گنده دادند. شام شب 

از مدنی دوباره سر و کله ند.  بعد  بی  را  تا ظروف غذا  پیدا شد،  ی خدمه 

آنهم نقرهراه  تپوزی کله  خادمی که  بهها،  و  ای  بود  آمده  داشت  دست 

ن دنبال کش می گشت. همه را با دقت برانداز کرد و   میان صف متوسلیر

بالای   بهقد و  اینهمه را مضنه زد. وقتی چشمش  افتاد، مثل  که گم  من 

دست شده در  انبوهی که  و  بزرگ  دسته کلید  با  باشد،  یافته  را  خود  ی 

طرف قفل زنجیر رفت. بعد از جستجوی بسیار بالاخره کلید را  داشت، به

 یافت و قفل مرا باز کرد. 

کلاغ پر، جست می   دنبالشدست گرفته و من بهسر زنجیر را به

به محکم  چنان  زنجیر  راه  زدم.  هیچ  بود که  پیچیده  من  پای  و  دست 

بود. می نمانده  بافی  فکر میگریزی  سم، چون  بیر را  علت  کردم،  خواستم 

کار، مرا رد کرده است و یا با دو  گر شفاعتهنوز هیچ نشده، امام معجره

ها  ز حرفلب مبارک خود فرموده است: از شفای من عاجز است؟ هنو 

م که   تا زبانن کنم. ولی خادم محیی بودم  را درست در ذهنم مرتب نکرده 

به نواقص دستی دارد؛  -لابد خودش هم در علاج و شفای دردمندان و 

مرا مشغول کرده ی ذهن  ن لهجهفراصت دریافت، چیر با زبان و  ای  است. 

؛ توضیخ شافن   ترگ و عرن  از  انباشته   
با جملانی یزدی و کاسیر  و  میان 

کافن در توجیه من، بیان فرمود: که من نظر کرده هستم و باید در مکانن  

به مبارک زودتر و راحتنزدیک  تا دست  باشم،  امام  بهقی   برسد.  تر  من 

شد که کور  خواهم  زنجیر  و کنار ضی    ح  مطهر  حرم  در  پس  فکر کردم 

 خوانده بودم. 
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سم را  ای در جنب حرم برد و از من خواست تمام لباحجرهمرا به

می  معتن  چه  این  ترسیدم.  سخت  اولش  بیاورم.  ون  داشته  بیر توانست 

افکار  اینان مرد خدا و دین هستند و  اما خودم را راضن کردم که  باشد؟ 

به نزدیگ  بهپلید و شیطانن جرات و جسارت  ندارد.  را  در آنان  خصوص 

لباده موقع  ن  بههمیر و سفید  و شمایل دشداشه ای گشاد  ،  شکل  ی عرن 

به نشانهبه یا  تقدس،  و  پاکی  و ی  ن  مافیها شسیی و  دنیا  از  دست  علامت 

طرف من دراز شد. بالطبع  سوی او روی آوردن؛ بهدل و یک زبان بهیک

با همان  را پوشیدم. دوباره  لباده  و  آورده  ون  بیر را فورن  اهن و شلوار  پیر

باید  های مرا بسته بود که امر کرد: قبل از زنجیر شدن پاها،  زنجیر دست

ون بیاورم. خون  لباده   شورتم را هم که احتمال نجاست و ناپاکی دارد، بیر

دیگر، می است  ن  و شلوار،  توانن مثل عربهمیر بدون شورت  بادیه  های 

. ن  
باسیر معطلی و  سیی عورت کرده و طبق حدیث و روایت عمل کرده 

ن    مرحله اجرا درآوردم. پاها ترین توهمی دستور را بهکوجک این بار ن   را نیر

 زنجیر کرد. حالا می بایست کلاغ پر دنبال او جفتک بیندازم. 

میان حجره رواقاز  بهستانها، شبها،  رسیدیم. ها،  دراز  دلانن 

اگر چه عرض آن بیش از نیم میی یا هفتاد و پنج سانت نبود، در عوض 

ی در حدود نیم ساعت در راه ن رو طول آن پایانن نداشت و گمان کنم، چیر

میانتن   تر  جلو  چه  هر  تاریکها که  میرفتیم  دالان  تر  رفتیم.  پیش  شد؛ 

 و طول ن  
ی

-پایان، پُر از پیچ و خم بود و بیش از یک میی جلاضافه بر تنگ

حدس شد  نمی  نبود.  دید  قابل  حادثهتر  چه  بعدی  پیچ  سر  در  زد،  ای 

  رو، خیال انتظار است و چه اتفافی ممکن است پیش بیاید. در انتهای راه

توانم نفش تازه کنم.  مقصد رسیده  و از این کلاغ پر راحت و میکردم به

ن برویم.  ی آجری را میها ظاهر شدند. بیش از نود پلهتازه پله بایست پاییر

به زمیتن  پله،  سی  هر  امام در  ت  حضن بارگاه  و  صحن  از  بیش  مساحتی 

های مرمر و کاسیر و آجری بهظاهر می ستانن با سنگ قی  چشم    شد.  قی 

ن میمی شد که تنها  خورد. نور این محوطه، فقط با چراغ های مهتان  تامیر
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ن طبقه، فقط تابوتهنگام لزوم روشن میبه -های تختهشدند. در سومیر

به -گفتند. جایجا سردابه میآنای، فلزی یا آلومینیومی قرار داشت که 

به ورثه  تا  مرده،  امانت گزاردن  برای  وقتگاهی  و  توان  و  هنگام  بیایند   ،

به وصیت  طبق  را  شان  در  مرده  طبقه،  ن  همیر در  ند.  بی  نجف  یا  کربلا 

به میکوچگ  باز  شش  در  پنج  حدود  در  مرمر  اتافی  سنگ  با  ی  قی  شد. 

نیم  حدود  در   
ی

بزرگ یکبسیار  ارتفاع  با   ، میی دو  در  قرار  میی  نیم  و  میی 

، حلقه هر وقت    هانی کار گذاشته بودند، تا داشت. دور تا دور سنگ قی 

ه  ها بهگور کنند. از آن حلقهلازم باشد، مرده امام را گور به عنوان دستگیر

ها، زنجیر کردن عاجز ناقصی  ی دیگر این حلقهشود. استفادهاستفاده می

او   از  می گرفت.  قرار  امور  والیای  و  خدام  بزرگان،  تفقد  مورد  بود که 

 پرسیدم: 

ی    ح آن بالا است و قی  امام در ا  ." "چرا ضن ن  ین پاییر

 جواب فورن آماده بود:  

به مسلمان  نا  و  ناپاک  رس  دست  از  باید  امام  تو  "  باشد.  دور 

تولیت   نایب  آیت الله،  ت  حضن  ، هستی برومندی  و  خوب  جوان  چون 

آستان قدس رضوی، تصمیم گرفته در کنار خود مرقد زنجیر شوی؛ بلکه  

 دعا و استقاثه موثرتر افتد."

بود  تاریک  و  دنگال  بهاتافی  قادر  تنها  . چشم  نبود.  ی  ن چیر دیدن 

تابید،  داخل میی در ورودی، محو و تار بهنوری که از شیشه غبار گرفته

به را  لازم  قفل کردن  روشنانی  از  پس  مخصوص  خادم  بخشید.  می  اتاق 

، به ها فارغ شد و مرا تنها گذاشت. شام را سیر و پر  یگ از آن حلقهزنجیر

شد  پنجره فولاد خورده بودم و مییر شده بهدر کنار عجزه و نواقص زنج

خدا   را  دست  بکشیم.  دراز  اتاق  فرش کف  روی سنگ  راحت،  خیال  با 

ن خلق کرده است که اگر از نعمت متکا و بالش محروم شدی، برای همیر

آن آناز  آگر  ، حتی  استفاده کتن بسته ها  و محکم  زنجیر سخت  با  را  ها 

 دامن لباده عرن   که نمیباشند. فقط دست بسته بدیش این است  
توانن
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و   نفس  خرگ  غلت  یک  با  بسا  ای  و  پهن کتن  پاهایت  روی  مرتب  را 

بدتر چلو خورشت   آن  از  ن ولو شود.  افتاده و روی زمیر ون  بیر ناموست 

آن نذری،  هم  قیمه  ممقانن  بزرگ  پیاز  یک  است که  چیلی  و  قدر چرب 

بالا می آید. از آن  گلو چرن  گلو را پاک نمی کند و مرتب بوی ذخم دنبه به

بدترش هم هست، شکم پر شده و پیاز دست بکار تجزیه و تحلیل غذا  

می بالا  خرخره  تا  را  مزاج  اجابت  برانداز  زده،  را  اتاق  بالای  و  زیر  آورد. 

به ن بهکردم.  پیدا کنم. چیر توالت  از  تا نشانن  درد  هر طرف چشم دراندم 

 که معلوم 
ی

کت "    بخوری دیده نمی شد، مگر پیت بزرگ بود متعلق به سرر

ولیوم" است؛ در گوشه اتاق خود نمانی کرد و آفتابه یتیش پیی ی حلت   بیر

شک از تولیدات صنعتی مشهد مقدس است، در کنارش نشانن از که ن  

می بهتوالت  و  کرده  خلاص  را  خود  و  نمود.  استنجاء  بود  زحمت  هر 

اء کرده و آفتابه را تا نیمه  ی آن مضف کردم. استی 

ابم برده بود و خود را شفا یافته، صحیح و سالم در کنار بر و خو 

بههای در و همسایه میبچه نور چراغن  دیدم. صدای قدم هانی  همراهی 

پای   با  امام  خود  ن کردم  یقیر هشیارم کرد.  بود؛  زده  هم  بر  را  تاریگ  که 

مبارک خود برای شفا و درمان من قدم رنجه کرده است. الان است که با  

طرف کند. گوشه  کشیدن بر  مرا  وجود  نواقص  تمام   ، چشم  دستی ی 

با ریشر سفید به نرمی و  بلند بالا  مردی  با دقت نگاه کردم. پیر بازکردم و 

ن روشن، با دستاری که سر دستی به دور نازگ ابریشم خالص، در ردانی سی 

در   اگر  تنومند که  و  قامت  بلند  جوانن  شانه  بر  دست  بود،  پیچیده  سر 

ی نظر غول یا پهلوانن از شاهنامه گریخته چنان فرتوت نبود، به  جوار پیر

میبه بهنظر  بیشیی  هیبتش  و  هیکل  شاهان  آمد.  سر  پشت  در  جلاد 

اتاق وارد شده  دانم از کجا بههای روحوضن شباهت داشت. نمینمایش

بودند. زیر چشمی در اتاق را نگاه کردم، هم چنان بسته بود. جوان غول  

به چراغ  میپیکر،  همدست کمک  نورانن  پیر  همکرد  و  پیش  قدم  او  پای 

ای از او دستش را با چراغ پشت کمر او گذاشت. هالهبیاید. برای کمک به
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نور دور سر پیر نمایان شد. کم مانده بود از جا پریده، دامن او را گرفته و  

به  بوسه کنم.  غرق  را  و  پاهایش  است  امام  خود  ن کردم،  یقیر حتم  طور 

ن کردم، هنوز خواب هستم و ای من آمدهبرای شف  یقیر
است. از آن مهمیی

به دوباره  نیست.  بیش  رویانی  و این  ان  پیغمی  همه  زدم که  نهیب  خود 

خواب دانش  و  دین  بزرگان  و  شدهامامان  در  نما  الهام  طریق  از  و  اند 

بهخواب رسیدههای صادقه  روشن  و  بهیی که  نتایج ضی    ح  پس چه  اند. 

ت را  خواب  سالم  حالت  چون  و  حفظ کرده  فلج  و  لوجر  قطعی  درمان  ا 

 باره از جا پریده و دست و پای امام را غرق بوسه کنم. شدم، یک

صادقانه رویای  و وج  الهام  تا  نبود  لازم  زیادی  بالا  زمان  با  ام، 

ب و زور کشیدن دامن لباده ، به ذکر الحماری بدل شود که با ضن ی عرن 

ت به  تحمل،  قابل  غیر  فشاری  امام،  و  هیولاوش  نگهبان  شد.  داخل  نم 

قریب صد و چند کیلو وزنش را روی من انداخته بود و با چنان حدت و 

شدنی دخول و خروج می فرمود که نفسم بند آمده بود. از دردی چنان 

به مار  مثل   ، آنناگهانن سوزش  و  درد  پیچیدم.  می  قابل خود  غیر  چنان 

سالم راستم لوچ شده است  تحمل بود که فکر کردم به طور حتم، چشم  

ن   و  و  ورد  و  ذکر  و  دعا  هرچه  شد.  خواهد  فلج  ن  نیر راستم  دست  شک 

ن و زمان طلب یاری  اوراد و استغاثه می دانستم در دل، نه با فریاد، از زمیر

ا، بهو شفاعت کردم. از امام و پیغمی  نا امید شده و به همه  دشنام و نا سرن

ن  ن پرداختم. اما خودم نیر جانی چه بهدانستم؛ آن خوب میکس و همه چیر

اش را نداشتم.  وقت تجربهدانم، یعتن تا آننرسد ناله و فریاد است. نمی

آب نرم و گرم و لزج  از کجا در سوراخ تنم پدیدار شد و آن درد و سوزش  

توانستم   و  فرا گرفت  را  بدنم  سراسر  ملکونی  رخونی  داد.  التیام  را کمی 

درد از  شده  مچاله  پای  و  نجات  دست  ن  ملیر آن  چه  هر  دراز کنم.  را  م 

تنم   در  بیشیی  ناشناخته،  لذنی  با  آمیخته  آرامشر  شد،  می  بیشیی  بخش 

به رفته  رفته  بهنفوذ می کرد.  را  داده و خود  لذنی  قضا رضا  امواج  دست 

از آن کار خوشم آمد و حرکتی   ن  نیر یواش یواش خودم  بهشتی رها کردم. 
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خاصیت تنم  های دراز و ن  م قسمتناشناس در وجود من سر برآورد. دید

آن نکرده بودم، تحریک شده و مثل علم یزید قد  که تا کنون توجهی به

 برافراشته است. 

ریش روحانن  پیر  لحظه،  ن  از همیر دیدن درست  با   ، نورانن سفید 

لباده دامن  من،  اموال  و  مال  ن  و  برخاسیی پیر  ماتحت  و  زد  بالا  را  اش 

تازه از آن میچروکیده اش را که هنوز بوی واج آمد، در بغل من فرو  ت  

دانستم چه بایستم  لرزید. نمیکرد. دستپاچه شده بودم و دست و پایم می

به آیا  آمده  کرد.  من  خلاص  و  شفا  برای  را که  دهم، کش  اجازه  خود 

بش   و  حال شش  در  فرو کنم؟  او  در  و سخت  بکشم  اخیه  زیر  است، 

میان   ، پیر لرزان  دست  مر بودم که  خدنگ  و  چه  ناز  با  دست گرفته  در  ا 

همان جای خود گذاشت. با دست دیگر، پشت کمر مرا گرفته و  نوازش به

به میتشویق  چنان کاری  فکر کردم  بهفشار کرد.  ی  پیر و  تواند،  سن  این 

به را  بهسال  را  فریادش  و  نفس گرفتار کرده   
ی

و  تنگ اعلی  عرش  گوش 

آسمان بسیار، کمی  ملکوت  احتیاط  با  برساند،  یفه ها  سرر موضع  داخل 

به  امر  من،  بر کمرگاه  محکم  مشتی  با  پیر  دست  بار  این  و  شدم.  دخول 

یف با چنان عجز و لابه ای دوری از هر ملیتن کرد. پیر پر عزت نورانن سرر

ن   باری کلا پش و چه چیر بده،  پاره کن، جر  بود که  خواهان فشار و زور 

 . خون  داری، تنها کلمانی بود که از او شنیده می شد 

کرد، به با آن حرکات که در نظر من قبیح و ناشایست جلوه می

یز بودم که    درآمدم. از خود خالی شده و از هوا و فضانی لی 
حال و حالتی

ی نرم  نهایت میتنها در ن   ن توانست سیلان و جریان داشته باشد. مثل چیر

به جیوه  مانند  بودم.  شده  لغزنده  میو  غلت  طرف  وجودم  هر  در  زدم، 

بهآینه تابش کرد. پری شده بودم فوت شده در  ای روشن و نورانن آغاز 

سبک که  بههوا  نشئهبالانه  این  گرداب  در  چنان  آن  درآمده.  ی پرواز 

خلسه و  ابدان  ملکونی  و  اصلن  بودم که  شده  غرق  طبیعی،  ماوراء  ی 

راه غول نگهبانش  نفهمیدم گ چراغ خاموش شد و گ آن سید نورانن هم
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اتاق آوردند  ای شاهانه بههانهی سحر صبحون رفته بودند. کلهاز اتاق بیر 

ی بود که در عمرم بههم مفصلو نهار از آن ن آن لذت  تر بود. اما شام چیر

با کوبیده  برگ  چلو کباب  مرتب  بودم.  با  نخورده  مرغ  چلو  اضافه.  ی 

تبدیل به پنجره فولاد،  کاسه ای  زرشک و زعفران. آن کاسه ماست کنار 

-مخلوط بادام و پسته و گردوی کوبیده. دو عدد موز بزرگ، تکه   عسل با 

ی که به ن شد. با خود فکر کرده  میآن مازوی هندی گفتهای نارگیل و چیر

باید به  ، ی من اقدام  ی مردانهتقویت بنیه و قوهبودند، برای ثمره بیشیی

و   ن  تمیر صبح،  روز  هر  ولیوم  پیی یتیش  بیر پیت  بود که  این  جالب  کنند. 

های دل  ی اتاق حاضن و آماده بود. نیمهای پر در گوشه ه با آفتابهشست

می ات  حضن آمدن  احتمال  بهشب که  دهان  آب  خودم کمی  لای رفت، 

هایم مالیدم تا کار راحت د. اما آن نامرد بهلمی  محض دست  تر صورت گیر

کار شدن، آن جا را خشک کرد که رطوبت حاصله از آب دهان، عمل به

سخت خوشتر کرا  ولی  بود.  عمل رده  نتیجه  انتظار  در  چون  بختانه، 

به بهبودم، دندان  راه نینداختم. این خود  جگر بسته و دیگر داد و فریاد 

راضن   را  پوش  ن  سی   
نورانن پیر  و  شده  آماده  و  زودتر حاضن  و  کمک کرد 

 کرده و خود دوباره راهی بهشت و ارض موعود شدم. 

غول هیولای  سوم  و شب  دست  چه  هر  را   وش  خود  و  پا کرد 

تکانمالش و  و داد  نشد  حاصل  ای  نتیجه  رفت،  بالا  و  ن  پاییر و  خورد 

 درستی انجام دهد. فریاد پیر مرد برخاست: نتوانست وظایف محوله را به

مرا   و  خالی کرده  را  دیگری خودت  ننه! حتمن جای  تو سگ   "

 ای." دست تنها گذاشته

 غول نگهبان غر و لندش بلند شد:  

آی ت  حضن هم "  بچه  و  زن  ما  که  اند  فراموش کرده  الله  ت 

 داریم."

 پیر مرد نالید:  
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آن کار گذاشته برای  را  جمعه  سنغقور " شب  زنیکه  شاید  اند. 

ی نمی  داند. تکلیف من چه خواهد بود؟" خورده و از گادن سیر

ن او، از مالش و سایش او، من آماده  خوش   بختانه از افت و خیر

 بر سر نشاط آوردم.   کار شده و پیر بزرگوار را 

ههفته مقی  در کنار   ، ن زمیر زیر  آن  در  من  تمام، کار  مبارکه، ای  ی 

پیر   هفته  اواخر  شدن.  گاده  و  گاییدن  و  خوابیدن  و  خوردن  بود  شده 

اجازه   رضوی  قدس  آستان  م  محیی ریاست  عظما،  الله  آیت   ، روحانن

نا این  بود،  شده  معلوم  او  بر  باشد.  باز  من  پای  و  دست  قض  فرمودند؛ 

ه گایش اسیر گشته است. به محص  عاجز، دیگر راه گریزی ندارد و در چنی 

ای پرتاب کردم.  گوشهاش را گرفته و بههانه، یقهورود خادم مسئول صبح

 درست کردم.  
ی

غذای چاشت را لای نان تافتون گذاشته و " دولوم " بزرگ

که توانش را  خود باز شد. نود پله را با سرعتی  در زدم که خود بهدستی به

نداشتم، بالا دویدم. راهرو بهها و دالاندر خود سراغ  -ها را طی کرده و 

ی نبود. از آن  ها ضف  حجره لباس هایم رسیدم. جا تر بود و از بچه خی 

به و  لبادهنظر کرده  آن  با  حجره،  در  از  بودم.  خود  جان  نجات  ی  فکر 

ن   زوار  زدم.  ون  بیر عرن   بهسفید  توجهی،  عرب خیال  هیچ  که  این 

با دیدن من کمی  ن آخوند  اولیر اما  از کنارم می گذشتند.  مسلمانن هستم، 

ارهمکث کرد و سراپایم را برانداز کرد. در چشم ای از آتش درون هایش سرر

لب  زمان  زبانه کشید.  آن  لب گفت که  زیر  ی  ن چیر و  زد  دار  معتن  خندی 

ن پ  سی 
وش قرار دارم، می  نفهمیدم. اما الان که خودم در موقعیت پیر نورانن

 توانم حدس بزنم: مبارک باشد. 

راه  به از  تازه  زوارهانی  با  دار،  مسافرخانه  دویدم.  مسافرخانه 

چانه می اتاق  قیمت  بچهرسیده، سر  پش  شده زد.  طاق  طاقتش  ای که 

ون پرید و کنار درخت چنار لب جوی آب، سر   بود، از در مسافرخانه بیر

جوانن ک را خلاص کرد.  برنمی  پا، خودش  در  در کنار  ی  دخیی از  ه چشم 
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آن و  ون کشید  بیر لای کتابش  از  را  انگشتش  لبداشت،  روی  هایش  را 

 من جواب داد: مالید. مسافرخانه دار رک و راست به

خانه آمد و وسایلش را جمع کرد. سر کرایه  " مادرت همان شب به

ا داد  مندانه تمام حق و حساب ما ر اتاق کمی یک به دو کرد، ولی سخاوت

 و راهی شد." 

 او در برابر سوال من گفت:  

" اگر هر مسافری آدرس بعدی خودش را به من بدهد که خیلی  

 شانس آورده و نانم غرق روغن است."

ون آمدم. در خیابان ویلان و سرگردان   ناچار از در مسافرخانه بیر

 در زدم. نه جانی را می شناختم و نه با کش آشنانی داشتم. نه پولیقدم می

-پناه و سرپناهی. شب را در باغ ملی روی نیم جیب داشتم و نه امیدی به

-کتی دراز کشیده بودم که آجانن بالای سرم ظاهر شد. با توپ و تشر می

کرد، عربم و  خواست حالی کند؛ پارک جای خواب نیست. بیچاره فکر می

نمی آدم سرم  بزبان  را چنان  قانون، خودش  بند  یک  ن  برای گفیی -هشود. 

کرد.  دمبش روانه میزحمت انداخته بود که پس از هر کلمه، یک حاج  به

از شب،   تا پاسی  ون زده و سرگردان کوچه و خیابان شدم.  باغ ملی بیر از 

بهن   طرف  این  از  سکوی  هدف  روی  شب،  آخرهای  رفتم.  طرف  آن 

 خواب رفتم. حمامی به

حرم   و  مبارک  صحن  از  را  خود  بود،  طور  هر  شب  آن  خلاصه 

هانی  مطهر، دور نگاه داشتم. سحر شده بود و سر و کله حمام روها و آن

شان شده بود، کمی و بیش پیدا شد. از بدخوان  و ناجوری  که آب واجب

تمام عضلاتم کش و قوس می بود و  بدنم درد گرفته  رفت.  جای خواب، 

ن طولانن   همان جا سر تخت حمام نشستم. آفتاب بالا آمده  مدنی نسبیی

شدند. جمعیتی که باید بود سر کار ها یگ یگ باز میها و مغازهبود و دکان

سر   بر  ن  نشسیی داشتند.  برمی  قدم  شتاب  و  عجله  با  بروند،  خود  بار  و 

با کارگران   و  بروم  نداشت. فکر کردم  اعراب  از  تخت حمام، دیگر محلی 
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دس پیدا کنم.  شده  تهکاری  جمع  هم  دور  اکره، سر کوچه  و  عمله  از  ای 

ی ابراز خود را  دست داشتند و بعصین توبرهبودند. بعصین بیل و کلنگ به

-ها ایستاده و منتظر شدم. کارفرماها میبه شانه آویخته بودند. میان آن

با خود می  انتخاب کرده و  را  نیاز خود  بردند. هیچ  آمدند و کارگران مورد 

اض کردم که یگ از آنمن نمی کردند. به ن نگاهی هم بهکدام از آنا ها اعیی

ند. چرا هیچ کدام مرا به  کار نمی گیر

 خراسانن رندی بود و حاضن جواب: 

 داری."قورباغه گفتند، چه کار از تو ساخته است؟ گفت رکاب" به

به  من  دست  شدم،  متوجه  آنتازه  نمیدرد کارهای  خورد.  چنانن 

می از  پیش و شب  سرافکنده  روز  باز سرگردانن  و  رفته  ون  بیر آن جمع  ان 

 زور آور شده بود و بوی جیگرگ،  
ی

گذشته آغاز شد. از آن بدتر گرسنگ

دان، حلیم بوقلمان و کله و پاچه اب شیر هانه فروشان، دمار از  ی صبحسیر

استکان   در  پهلو،  قند  چای  یک  هوس  چنان  بود.  درآورده  شکمم  روزگار 

-ها در دلم غوغا می کرد که لحظهجلو یگ از قهوه خانه  نلبگ کار کاشان،

 فکر گدانی افتادم. ای به

  
ی

بزرگ فروسیر  میوه  مقابل  از  بیص،  و  حیص  ن  همیر در  درست 

به  آلود  حشت  نگاهی  میان  میوهگذشتم.  از  چرا  دانم  نمی  اما  ها کردم. 

هندوانهخربزه جندی، سیبهای مشهدی،  بیر و گلان  های   
قوچانن -های 

بههای   فقط  من  بهبجنوردی؛ چشم  فقط  آب  خیار چنی  کلفت که  درد 

تر و  های قلمی که هر کدام از بازوی من کلفتبادمجانتراش می خورد و به

میخ بود؛  شده درازتر  چنی   کوب  خیار  عمر،  تمام  در  این که  مثل  بود. 

به آن زمان لب  تا  یا  باشم و  بادمجان، نخورده  ، خورشت  بادمجان ترسیر

وار میحلیم با ن -دمجان نزده باشم. فکر کردم چقدر نان و پنیر با انگور سی 

ه کرده بود. با خیال خیار   چسبد، اما خیار چنی  و بادمجان چشمم را خیر

داشتم و می خواستم   و جدال  مجادله  و گفتگو،  بحث  بادمجان  و  چنی  

به را  دیگری  بر  یگ  ن  برتری  نادانسته،  برسانم  که  و  اثبات  قصد  هیچ 



53 
 

دفیی  غرض   جلو   ، سلطانن رضای  ابو  سید  آقا  صحن  در  را  خود  قبلی، 

 ریاست آستان قدس رضوی نشسته دیدم. 

ن وقت قبلی و اجازه  تواند، ن  معلوم بود، هر یلدان گشتن نمی  تعییر

معرکه   خرمگس  مثل  و  باز کرده  را  معظمی  مقام  چنان  اتاق  در  رسمی، 

ر کشیده بود که آقا با  داخل شود. کارم با خادم دربان اتاق، به جر و من ج

ن برخاست و جمال مبارک مرا شناخت. خادم را  هزار زحمت از پشت میر

کرد  داخل اتاق خواند. با سختی و کوشش بسیار، تلاش میصدا زد و مرا به

برایش   ی  زحمت کمیی بدهد که  قرار  طوری  روی صندلی  را  خود  ن  نشمیر

 مقدمه گفت: ایجاد کند. ن  

رم ختم می شود، در ی راه ها بهمه" پش جان! همان طور که ه

ی من،  عمله و اکرهمن و خدم و حشم من، بهی راه ها بهاین جا هم همه

میبه ختم  من  ان  فرمانی  و  مکان کارگزارن  و  جا   ، حاضن نهار  و  شام  شود. 

به شدهراحت،  سوراخ  تپه  پهلوی  و  در  ویلان  را  خود  بود که  زده  ات 

وجو  از  الواط،  و  رنود  اگر  شده  کردی؟  خی   با  خیابان  و  در کوچه  تو  د 

بودند، الان حتک را متک کرده و چاک فلانت را از سوراخ دهنت گشادتر  

به ترا  امروز  ن  از همیر منم.  پناه  و  ملجاء  بازآ که  بودند.  حوزه علمیه  کرده 

می بهدارالشفاء  و  بیاموزی  معنوی  مقامات  درس  تا  زود  فرستم،  زودی 

". ن خود من باسیر  جانشیر

گفت. این حرف ها دانه پاسیر و تور پهن کردن نبود.  ست مینه! را

مدرسه علمیه دینیه فرستاده شدم و چنان  عنوان طلبه بهاز همان روز به

ام. اما پیش از بینید در این سن و سال در مقام و رتبه او قرار گرفتهکه می

ن برخاست. در   این که مرا روانه کند، با هزار زحمت و مرارت از پشت میر

، دامن عبا و پس از آن دامن  اتاق را قفل کرد و پرده ن ها را کشید. کنار میر

را هم  ی خود من بود. آنسفید لبادهقبا را بالا زد تا نوبت لباده رسید که به

ن گذاشت و   بالا کشیده و در مشت نگاه داشت. دست هایش را روی میر

 گفت: 
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ن بکش."  "تنبانم را تو پاییر

ن کشیدم. اما هر چه کوشش و  فورن تنبانش را تا رو   ن پاییر ی زمیر

ین لواط عملی شود. ذهن  تلاش به تا بحث شیر نیفتاد  اتفافی  خرج دادم، 

داد.  دو نفر رضایت نمیمن آن عمل را، سه نفری آموخته بود و گونی به

 وقتی تقلای بیهوده مرا دید، دامن عبا و قبا و لباده را رها کرد و گفت: 

ن حوزه علمیه، همان مردی " عیت  ندارد. یگ از ب ین مدرسیر
زرگیی

 کند." ای. او خودش ترا آموخته میاست که تو از پیش شناخته

بود، در مدت تحصیل مقدمات و  بیتن راست گفته  چنان که می 

همت آیات عظام و طالبان ریز و درشت، چنان آموخته  درس خارج، به

 مقام بزرگ و عظمانی شدم که در این سن و سال، به 
ن رسیده ام. اما    چنیر

-چه باید یا می بایست کرد، با این دردی که حاصل آن همه زحمات و رنج 

ن به همان دردی گرفتار شده ام که او سی سال  ها و مرارت ها ست؟ من نیر

 آن گرفتار بود.  پیش به

تقاضان   مسلمان،  مسئول  متعهد،  خواننده  تو  از  خاتمه  در 

رفتگ و  اموات  آمرزش  برای  دارم.  و شفاعت عاجزانه  اسیر خاک  ان عزیز 

را ده بار پاک نبویس کرده به دست  روز جزاء، پس از قرایت این نامه، آن

بسته فرو  از کار  شاید گرهی  برسان،  مسلمان  متعهد  غیور  مرد  ما ده  ی 

 بگشایند. 

ن   پذیرفیی از  نشود.  رنجش کش  باعث  تا  باشم  قبلن گفته  تذکر: 

پانزده سانت طول و هفت سانت  برادرانن که مال و اموالشان کوچکیی از  

 کلفتی باشد، شدید معذور هستم.    
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یاد نداشتند. یعتن درست از کجا راه افتاده بودند، هیچ کدام به

گوشان، بحث  آوردند. راه زیادی نرفته بودند، اما بحث و گفتیاد نمیبه

زدند، سر و ته چندانن نداشت. هر یک پنج لیوان  هانی که میکه نه. حرف

قدر سرخوش بودند که طول  جو نوشیده بودند. مست که نه، اما آنآب

حرف و  پارک"  راه  "هاید  به  کند.  پرت  را  حواسشان  بتواند  هاشان، 

فواره بهرسیدند.  را،  پرواز  حال  در  طاووسی  میها  آسمان  پاچید.  سینه 

آن ملایم  ز نسیمی  پرپر  در  ن  را   
بههدف  دنن خود  با  و  نکرده  تاریگ  رها 

درختغروب لای  میگاه،  ن  ها  بیر در  خاض  دعوت  یا  مهمانن  هیچ  برد. 

همه آبنبود،  و  بود  افتاده  او  پرداخت گردن  دولار،  ی  پنج  لیوانن  جو 

 بود.  هفتاد و پنج دولار طرف را پیاده کرده

-ده بود. آباما نه! یادم رفت، دوازده دولار هم، مرا سرکیسه کر 

-جو، فقط وسیله البول است. شکم را خیک آب کرده و با پس گردنن به
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بودند؛ یواشگ خودم را  راند. وقتی آنمبال می برای رفع حاجت رفته  دو 

را   خودم  بود،  باید  دادم.  بالا  نوف"  "اسمیر دبل  یک  و  انداخته  بار  جلو 

نه   من  باشم.  ساخته  جوری  مییگ  یک  با  را  نه  و    گری دیشناختم 

 داشتم. دورا دور هم
ی

شناختیم. بفرما زده بود و ما  دیگر را میبرادرخواندگ

 هم تلپ شده بودیم. 

ن قدم  با   دیگری  ها را برداشته بودند. های دور شدن از فوارهاولیر

هانی می
ن ن کرده بود و مثل این  یگ   گفت که مفهوم نبود. خود چیر -گوش تیر

ی که  خواست ته و توی قضیه را دربیاور که می ن ، مثل چیر
د. از آن مهمیی

به تا  آبش گرفته باشد، هول بلانی در جانش چنگ میدست  زد و حرف 

می بالا  زبانش  زبانن کردن نوک  از  نبود،  فهم  قابل  خاض که  ن  چیر آمد. 

 آنکه از کس خاض پرسیده باشد، گفت: ن    دیگری راند. میمقصود پسش 

ن"طاووس جدا  فواره  از  وقتی  تا  دیدی؟  را  هم  میها  مثل  همه  شدند، 

رسیدند، حال و  میان برگ درختان میبودند. همه با هم بودند. اما وقتی به

میهوای فرق  برگ شان  با  شاخهکرد.  یا  ن  ها  برخاسیی و  ن  نشسیی سر  ها 

شد، یا خودشان درهم آمیخته و بر سر جای بهیی مرافعه بگومگویشان می

-اما کلامات شنیده می کردند. تعجب است. صداها کاملن واضح نبود،می

 شد. 

داده  یگ  از دست  را  تحملش  بهبود و گزیدهتاب و  -خود میوار 

نمی بهپیچید.  واقعن دست  آیا  روی حالاتش قضاوت کرد؛  از  آبش  شد 

ی دیگر او را آزار میگرفته ن را با دقت   دیگری هایداد. همه گفتهبود، یا چیر

 گوش کرد و گفت:  

ن بارت نیست. اما... "تو همیشه از کون کیف بوده  ای. این اولیر

ویل  " خیابان  انتهای  انگشت  در با  انگشتش  داد.  نشان  را  یم" 

به بود. در چشمهوا خشکیده بود و اصلن برای نشان دادن  نرفته  -کار 

بره بود که   
ی

چشم گرگ دود  دود  باشد.  هایش  دیده  چوپان  را کنار  ای 
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ن آمد و میانچهدستش ن   الید. با دلواپش حرفش  ی پایش را ماختیار پاییر

 را ادامه داد: 

 ای؟ "تو تا حالا به "کینگ کراس" رفته

او نگاهی کرد. دستش برای پاکت سیگار، با سوء ظن، بهدیگری  

نیمبه بلند استخوانیش را جمع جور کرد و روی  کت  جیب رفت. هیکل 

 نشست. او عادت دارد، سیگار را نشسته و سر صی  بکشد. هنوز 
ی

سنگ

ون نیامده بود که دو شاخهدست از   ن    یگ ی محبت  جیبش بیر در هوا سی 

اش دستی  با قد کوتاه و خپله  یگ پاکت را اول جلو او گرفت.    دیگریشد.  

بهبه چرجن  نیمه گرش کشید.  و گوشتسر  داد  و  خود  ران  اضافن  های 

ی قو، وقتی ماده را  ی دریاچهکمرش را چنان سفت کرد که قوی نر در باله

مردن   بهباز میاز  چایکوفسگ،  و سویت  ارکسیی  بدون  درآمد.  دارد،  اجرا 

ون کشید. با فرزی و چابگ خاض که در  سیگار را با ظرافت از پاکت بیر

 جانب لب بالا برد.  زند؛ سیگار را  میان دو انگشت بهچشم میحرکاتش به

ون کشیدم. با آن که قدمی، نیم قدمی  من از پاکت خودم، یگ بیر

را   آنخود  داشتهاز  نگاه  دور  را روشن  دو  هر سه  با فندک سیگار  بودم، 

ن نداشت.    دیگری   رو در روی   یگ کردم.  ایستاده بود و اصلن قصد نشسیی

های کوتاه و  هم نخورد لنگکه اطوی شلوارش بهدر میخانه هم برای آن

ی خود  تنهنیم چاقش را تا زیر صندلی من دراز کرده بود و با تکانن که  به

بهمی مرا  من کنار  داد،  بود.  درآورده  قرکمر  نیم  دیگریحالت  کت  روی 

 نشسته و کوشیدم دود سیگارم به
ی

 طرف او تنوره نکشد.  سنگ

نیمدیگری   دار روی  خی  حالت  تنش  اما  بود.  راحت کرده  کت 

دل داشت که  را  پاسسربازی  رسیدن  میدل  را  فرمانده  و  کشید.  بخش 

کرد و در میان شاخ و برگ درختان، میهای درشت و سیاهش را ریز  چشم

می ی  ن چیر جانانهدنبال  پُک  بهگشت.  و  ای  عمیق  نفس  با  و  زد  سیگار 

 دردناکی گفت: 

 بودم." بار، وقتی تازه از راه رسیده"آره یک
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به با   یگ گلوی  دود  اندرون  و  دل  ته  از  دو سرفه  یگ  با  و  پرید 

 تعجب پرسید: 

یک آ"فقط   ، این مدت طولانن در  ن  بار؟  آدم  هم،  بچهن  و  مثل زن  ای 

یک فقط  بهتو؟  خوب  لابد...  خوب...  نرسیدهبار؟  حولت  و  اند؟  حال 

؟"  چند ساعت وقت گرفتی

 پُک دیگری بهبا ن    دیگری 
ی
هانی که سیگار زد. با دودواژهحوصلگ

ن سر   ا داشت، تقریی   داد کشید: یگ طعمی از فحش و ناسرن

 جاها نکشید." آن" کار به

شتاب زده، با   یگ بود که    دیگری  ی نکشید، در دهنهنوز کلمه

 شک و تردید میان حرفش دوید: 

هیچ  ن  "لابد  همیر نبودند؟  طبعت  باب  هیچ کدام  نپسندیدی؟  را  کس 

-خواب لاسیر دنبال زن اثیر بوف کوریم؛ یا بغلاست دیگر، ما مردها، یا به

دهتن های کوچه اینی  و  ها.  سیاه، سرخ  سفید،  زن،  هم  همه  یگ  زرد، 

جناب پسند  آنمورد  نگرفت؟  قرار  بیست عالی  و  صد  تا  صد  برای  هم 

 ی خدا درهم نباشد؟"هایت همیشهدولار که از عزوبت، سگرمه

دل و  بود  شده  تمام  میسیگارم  روشن  دل  دیگری  سیگار  کردم، 

اجازه ناتوانم،  و  ناقص  با درآمد  پول من،  اما  -ی سربخشر و مفتکنم. 

نمی را  میخواری  در  تنگدهد.  و  خست  از  نه  هم،  از خانه  چشمی که 

 ام یواشگ، دو گیلاس عرق را بالا داده بودم.  اندک بودن مایه

بود. ، دلواپس کننده دیگری  یخاکسیی نشستههای سیاه بهچشم

ی تا  خانههای "ب پنجاه و دوی " توپحالاست که توپ اش، از یک میی

آوار   هم  سر  را  ی  بهسرفهکند.  شش کیلومیی را  پُک  آخرین  و  -ای کرد 

زد. آن نیمسیگارش  را کنار خودش روی  ته سیگار  کت  را خاموش کرد و 

 ، من یا کس خاض را داده باشد؛ گفت: یگ  که جوابگذاشت. ن  آن

بقال و کناس"  رزازها  خبازها...  اصلن  ها. کاسبها،  آقا!  نه  ها، کسبه. 

نان و سرپناه را که حق عمکسآب بهها؛ آب و  کالا وم موجودات است، 
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-اند. اما من اجازه نمی خواه خود گرفتههای زیادهتبدیل کرده و در دست

به را  عواطف  و  احساسات  در  دهم،  قانونش  بگذارند که  اع  سرر و  بیع 

ن بشود.   رساله و توضیح المسائل تعییر

، بدجور تو لب یگ   که روی سخن، با شخص خاض نبود؛ با آن

ن  ار و بار فروشیش وسیلهی خو شده بود. مغازه ی دشنام و تحقیر و توهیر

-ی معاملات آشکار و پنهان کسب و کارش، بهواسطهشده بود. او که به

با   بود؛  شده  منسوب   ، دنن نی  نام  ی  ن چیر سابیدن  ناهنجار،  صفت  آن 

بود. اما حساب کار  جوش آمدهجو، خونش بهمستی سرد و ناچسب آب 

موه این  در  نباید  بود، کش  باد  دستش  دست  در  رها  و گندمی  جو  ای 

به خاکسیی  این  زیر  میبپیچد.  خلنگره  آتشر  نشسته،  که  سردی  زند 

نمی لب خاموسیر  و   
ی

ساختگ ملایمتی  با  رنگ شناسد.  بر  خندی  پریده 

 لبانش پرسید: 

ی، زنن یا بیوه"با این حساب، چرا در این زنن نجیب و  همه سال، با دخیی

بگونی که همه از یک قماشند! بالاخره  خواهی عفیف ازدواج نکردی؟ نمی

 خودت هم خواهر و مادر داری. 

گ شده راستی سرآمده بود. بحث آببه  دیگری  یحالا حوصله

بچه  مادر و زن و  پای خواهر  بهو  آمدهی شخصی  بود. کش دلش  میان 

خصوص  نمی در  را  فکریش  مواضع   ، بحتی و  موضوع  هیچ  در  خواهد، 

به بیآو افراد مشخص،  دوباره دستزبان  بهدیگری  رد.  بود  ،  رفته  جیبش 

از  ، دوشاخهیگ   که پیش  بلند کرد.  را  محبتش  را دیگریی  دود سیگار   ،

 ن  به
ن او فوت کرد. شاید همیر باعث شد کهطرف   ، دندان دیگری  ادن   ،

ی تفنگ  هانی را که در خرانهروی حرف نگذارد و ن  رودربایستی فشنگ

 گذاشته بود، شلیک کند: 

آن"اولن خ زنند.  هم  من  مادر  و  آبش واهر  همان  از  هم  نوش  ها  خوری 

می همهجان  میکنند که  زنان  مهتاب ی  آفتاب  باکره  دخیی  اما  نوشند. 

ن   مگر  آنندیده،  قباله؛  پشت  ن  زمیر بها،  شیر بهمهریه،  ط هم  سرر



61 
 

دهد؟ چه فرق دارد، تو نقدن قیمت را  اش را نشان میعندالمطالبه گوشه

خیار تلخ شد،  کار طرف باسیر و هر وقت کونعمر بده  پردازی؛ یا یکبه

رُخت بکشد. حرف من، سر خرید و فروش  دندان گرگ اجرای مهریه را به

نحوه یا  قیمت  بر سر  زدن  چانه  و  نه چک  است؛  و عاطفه  ی  احساس 

 پرداخت.  

ها با هم نان و نمک دو دوستان و آشنایان قدیم بودند. سال آن

ن ا دارد.  ست دیگر. الکل بند از ذهن و زبان آدم برمیخورده بودند. اماهمیر

درون که سال قرندیو  و  ها، شاید  اجازه خودنمانی  بوده،  غار  بند  در  ها 

پیدا میعرضه اندام،  جمع  ی  دور هم  قربان صدقه،  با  همه  اولش  کند. 

میمی ن  میر روی  و  درآورده  را  سیگارش  پاکت  یگ  سر  شوند.  دیگری  زند، 

اهنش  از می کند و آن دیگری استکانبطری را با دندان ب با دامن پیر را  ها 

-دیگر، به سلامتی و شادی یکها را بهکند. دور اول و دوم گیلاسپاک می

می بلا  آنخندق  میریزند.  جوش  و  جنب  و  شادی  هوس  کنند.  وقت، 

دوره ین  شیر بهخاطرات  گذشته  میهای  خاطرات  یاد  ن  همیر اما  آید. 

یادها در کنارشان  وجود  گذشته،  ن  توهیر و  تحقیر  و  تلخن  و  شکست  ی 

-ها را پس مییاد می آیند. شور و آشوب ذهن، آنخود بهدارد که خود به

شوند و باید از  ها هم تمام میانبار شوند. اما بطریای تلراند، تا در گوشه

ون زد. هوای تازهمی گوارا در بدن رو   نشئه را کامل کرده و رخونی   خانه بیر

میبه بهرشد  و کرختی عضلات،  اجازه  نهد. سستی  بد گذشته،  خاطرات 

و ظهور می جا کوچک تجلی  ن  همیر از  بادهدهد.  و  دوست  -ترین حرکت 

هم میگسار  تلفی  بخشش،  قابل  غیر  توهیتن  گلایه،  راه،  ن  اولیر شود. 

ن خرده جوابش را می د. دومیر ی، سگرمهگیر ن  ها را درهم میگیر کشد. سومیر

تند و  تلخن  با  بهشکایت،  میی  آورده  اینزبان  از  جاست که کلوخ  شود. 

کاری نرسد، دست کم، با قهر  کتکانداز را جواب سنگ است. اگر کار به

 شوند. و غضب از هم جدا می
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بطری می راستی گفتم  تمام  ترک کرد.  ها  را  میخانه  باید  و  شود 

پیش ن  پیش، چنیر لحظه  ن چند  ما هم، همیر موقع خروج، برای  اما    آمد. 

که سن و سالی از هر دو گذشته است؛ ، با آندیگریپشت سر او  و    یگ 

می بادام کوهی که  بهخانهمشتی  مزهدار  آبعنوان  روی  ی  مجانن  جو، 

-خانهجیب ریختند که نگاه تند میخان گذاشته است؛ برداشته و بهپیش

خانه تا  ، تمام بادام کوهی جیبش را، یگ یگ از در مییگ   دار را سبب شد. 

با صدای دندانپار  انداخت و  بالا  ن    دیگریهای مصنوعیش جوید.  ک  نیر

های  کند. تا این که اخمها بازی میدستش توی جیب، معلوم بود با دانه

ون آورد، باز شد. دیگری،   از جوان  که داده بود با مشتی که از جیبش بیر

بهدانه بادام کوهی،  یکهای  دو اندازه  بودند.  آماده  و  شده  خرد    چهارم 

به را  پرواز کنان خود  رنگارنگ کوچک،  بهدیگری  ران  طوطی  -رسانده و 

این عجیب  زدند.  نوک  او  بهمشت گشوده  یک که  برچیدن  دانه  هنگام 

 ها گفت: در جواب پرنده دیگری  خواندند. نفس می

به باید  سهم  "شما  ندارد.  مردکه شعور  این  ببخشید.  خودتان  حیوانیت 

 شما را میان راه بلعید."

دهان   شاید  و  دک  بد  این  صدای  شد،  باعث  الکل  هم کمبود 

موی سر سپید را بر سر خودم بلند کنم. امکان هم دارد که بدگونی و سوء  

به نسبت  او  همهظن  و  ن  چیر بههمه  را  دلم  ته  م  کس،  دخیی و  زن  خاطر 

اض گفتم:   لرزاند. خلاصه هر چه بود، در مقام اعیی

 "عمو... 

وع کرده او برخواهد خورد.  ام. حتمن بهبعد دیدم، خیلی تند سرر

هانی را که ترسم، اما باید حساب جوابگور پدرش از اخم و تخمش نمی

چه  هر  ندارد.  عفت  زبانش  و  حیا  چشمش  آدم  این  داد، کرد.  خواهد 

های تلخ او،  های انتقاد و جوابمخالف فکر و نظرش باشد، در زیر دنده

می لورده  و  بهله  همشود.  جان  یک  جهت،  ن  از کلمه  همیر عمو  بعد  ی 

 اضافه کردم که تندی کلام را گرفته باشد: 
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برای همه صادر  را یک کاسه کرده و یک حکم کلی،  تو همه  "عموجان! 

؛ ن  می
 که در موارد جزییش صادق باشد." آنکتن

  دیگری ی  های از بناگوش دررفتهاز نگاه زیر چشمی و نوک سبیل

به میکه  می دندان گزیده  هر کس  دندان  شد،  جواب  انتظار  در  بایست 

ی آن بود که طرف را لایق جواب  شکتن باشد. این عادت او نشان دهنده

بیاندازد. پُگ بهداند و می دادن نمی های سیگار زد و حلقهخواهد دستش 

ون داد.  دود را گلوله  گلوله از دهان بیر

را مزمزه  نوک زبانش رسیده است و دارد آندانستم، جواب بهمی

که دهان بازکند، شاهدی را که همان کند. بادا بادی گفتم و پیش از آنمی

 خاطرم رسید بود، برای اثبات ادعای خود روی دایره ریختم: لحظه به

شناسم که دو ماه پس از ازدواج، مهرش را  " مثلن خود من، خانمی را می

اتاق سه  آپارتمان  یک  حالا  خلاص.  را  جانش  و  در حلال کرد  خوابه، 

به"م رو  ایوانن  با  از  نلی"   ، درایو" صفر کیلومیی ویل  "فور  یک  دارد.  دریا 

به روز  هر  قایقش  با  ون کشیده.  بیر  
ی میماهی کمپانن پانزده  گیر هر  رود. 

ده تو رگ میروز، سود سیر را  بانگ  خانوادهی  از  اتفاقن  بسیار  زند.  های 

 معمولی هم هست. ارث پدر یا مهر مادری نصیبش نشده است."

را خراب    گ،ی ، حالش  بالا زده  و سیگارهای نر در نر خماریش 

کرده بود. استفراغ تا پشت زبان کوچکش بالا آمده بود و دخالت در هر 

، حالش را به زد. اما ازین که زنن دست تنها، با دست خالی و  هم میبحتی

به است،  توانسته  پناه،  و  پشت  بهن   و  رسیده  منالی  و  مال  ن  ن  چنیر چنیر

یابد؛ گوش موقعیتی  تاب   دست  پیچ و  ن کرد. غنخ  در دلش  تیر را  هایش 

به هم  رنگ  آمد؛  جا  دوباره  حالش  و  با کنجخورد  باز گشت.  -صورتش 

 ای پرسید: انهکاوی حریص

به از کجا  پیدا کرده؟  آپارتمان  "گنج  است؟  رسیده  اموالی  و  مال  ن  چنیر

-. لابد تا خرخره بده خوابه در "منلی"؟ فور ویل درایو و قایق موتوریسه
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بانک میکار  تو گفتی سود سرمایه  اما  آخ لامذهب، هاست؟  پس  د؟  گیر

هانی نصیب ما نمی
ن ن چیر  شود؟"پس چرا چنیر

ن بود و با سیگاری که جدی پُک نمی زد،   دیگری هنوز سرش پاییر

شنیدن این خی  ندارد.  ای بهکوشید، نشان بدهد، علاقهکرد. میبازی می

به دست کم  جواب  ایا  اما  ندارد.  ربطی  بهو،  رگیگ پرسش  من،  های  ، 

ن کرد و با نفرت بهگردنش را نن   شق و شاهیر
-من نگاهی کرد. رو به قلیانن

 گفتم: یگ 

ن ماه ازدواجش، مهرش را  "هیچ! به  آزاد و آزاده، بعد از دومیر
عنوان زنن

-بخشید و طلاقش را گرفت. یک هفته هم طول نکشید، خودش را به

چه را امروز  ی آنرس رساند و روی دو پای خودش ایستاد. همهخلیج فا

دست آورده  صاحب است، از پایداری و ایستادگیش در خلیج فارس، به

 است." 

-که سرش را بلند کند، ته سیگارهایش را که باد، از روی نیمآنن  

 به
ی

ن پرانده بود، جمع کرد و زیر لت  گفت: کت سنگ  زمیر

سکی با  ف،  اسرر ت  حضن سی "پس  "میس  به  ملقب  خانم،  آشنا  نه  سی" 

 مالی یا رنگت بمالد؟ بودی رنگش بهاند؟ باری کلا! رفته شده

 " از من خواسته بود، تابلوی از او بکشم."

 " پولش را داد؟ 

 شه حواله.""گفت: منتظر پولی است که براش می

 " از طرف عمه، عمو،  یا که خاله؟" 

نمی  شوجن  هر کلمه اصلن  بر    کرد.  میکه  از زبان  حکایت  آورد، 

عصبانیت و خشمی داشت که پشت آن نهان شده بود. شاید اگر حالش  

ای نا مناسب  دانند، کلمهانداخت. همه میراه میرا داشت، دعوا و درک به

حد کتک  تا  را  مرد  هم میپیر دادگاه  و  ی  و کلانیی همان کاری  با  اما  رساند. 

 لحن ساکت مالامال از خشنونت گفت: 
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مرد  به  "  روزگار،  بد  م  . گیر نقاسیر مند  هین یک  تو   ! مالیت  حسان  رنگ 

-ای، چرا با دم زورچپانت میانداخته است. تو که با سر توی طویله نرفته

نمی کتن و هرلی و ترلی میگویم ولگردی میکنند. نمی ، کار گیر
آید. حالا  زنن

میکه کم بهکاری  خانه  توی   ، ن  کتن آن  خر زنت کمک کن.  مثل  ،  چاره 

. توی خانه بهکند و تو مثل یابو مضف میشبانه روز کار می تمرگ و  کتن

"چای یا  هاربر"  "دارلینگ  بازارهای  روز  در  شاید  بکش؛  تان" تابلو  نا 

به و  عرقبفروسیر  از   . بزنن زندگیت  بهزخم  چه  بدمستی  و  دست  خوری 

 ای. آورده

 خواهی بگونی پول کار من، ملاخور شده؟""می

ن ا ای؟ لابد صورت، سر و سینه، یعتن نیمه تنه؟ و نقاسیر کرده"از چه چیر

ن   تو  بهآنآخر   ، ن چیر چه  از  بشناسی،  را  نقاسیر  موضوع  شخصیت که 

؟ای که پرترهبردهنهانیش نر   اش را نقاسیر کتن

تند و پرخشنونت حرف زده بود، دلم برنمی بهاز بس  -داشت، 

پیر و خستهچهره نگاه کنم. بهی  نیم  ،یگ خصوص که  اش  -کت بهروی 

رو می دیدم. نالان  بود و خود را دست تنها، با نر اژدها رو بهچرت افتاده

 گفتم: 

این که  ن  یک "همیر و  شسته  ن  چیر همه  از  دست  مقابل طور،  در  تنه، 

توجهی می قابل  او شخصیت  از  ایستاده؛  خلیج  مشکلات  در  زنن  سازد. 

ن درجه و رتبهفارس، تک و تنها، به  ای برسد!" چنیر

میک وقتی  بهاش  ن  خواهد  و  بد  لب کش  بگوید،  نزند. راه  خند 

بهخنده ناموس  فحش  از صدها  بچهاش  و  رکیکزن  و  بدتر  تر  ی طرف 

-باری لب پایینش را کژ کرد. معلوم بود که تازه میخند بلاهتاست.  لب

وع کند. لب پایینش را گاز گرفت و رها کرد. دستی  خواهد بمب  باران را سرر

موه لبمیان  به  دست  همان  با  و  فرو کرد  پریشانش  های  ای جوگندمی 

انن که سرفهپوست شدهی پوستخشکیده اش را  اش کشید و مانند سخین

 است، گفت: اش را صاف کردهکرده و سینه
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ف! به ت اسرر اش آب  ایشان نگفتید، خانم جان! خلیج فارس همه"حضن

اش ایستاد، یا  ننههم با پارنی بازی است. روی آب، فقط مسیح مریم، آن

لبا فارس که  خلیج  در  شود  نمی  آقاجان!  نه!  رفت.  است،  راه  آب  لب 

ایستاد... بله! اما می شود، زیر آب خوابید، لمید، یک وری شد، طاقباز یا  

حتی دمر دراز کشید؛ ولی ایستادن محال است. پیدا کنید پرتقال فروش  

 است. جیب زدهای که بهرا با سرمایه

نیم به، کاملن  یگ  روی  و  افتاده  خوابش چرت  پارک   
ی

سنگ کت 

بود.   خالی  دیگری برده  پاکت  داخل  را  سیگارها  آنته  و  ریخت  را شده 

به سرسری  کرد.  بهمچاله  کرد.  نگاهی  که اطراف  آشغالی  سطل  طرف 

کرد و دلتنگ بود که  نزدیک بود رفت. در راه با ته سیگارها خداحافطین می

هانی شمرده رفت و در خواهد آمد. با قدمدست ندیدار در قیامت هم به

خود گرفت  ای بهشد. پاهایش حالت گربهیگ بازگشت متوجه چرت زدن 

نیم کنار  در  باشد.  کرده  ن  کمیر ن گنجشگ 
گرفیی برای  با  که   

ی
سنگ کت 

 صدای بلند گفت: 

بیضه اهداف  در جهت   ، ن خویشیی شناخت  و  خودسازی  نوبت  ی  "حالا 

ای به جذبات الهی خود کمک کنیم. خانهاسلام عزیز است.  باید در می 

الهی   وظیفه  این  البته،  به  -صد   ، برکفانسانن جان  برادر  مان، گردن 

ن آقای  ت حجت اسلام و المسلمیر  است."  یگ حضن

به بیانیه  آخر  تا  خواب، یگ،  در  شاید  داد.  ادامه  خود  چرت 

به  تازه را  نه! خود را کنار  دلش میصابون یک سورچرانن  اگر  نهرهای  زد. 

"کینگ طهورای  ابن  میسرر بهکراس"  پرادخت  طوق  افتادن  اما  -دید. 

لرزه بهای صاعقهگردنش،  بهوار  و  پراند  جا  از  را  او  -بدنش سرزیر کرد. 

پسپیش و  درخود  فنگ  را  تنش  تمام  تشنخ  که  با  ساخت.  وادار  فنگ 

ساعتش نگاه کرد. دیگری  اطراف چشم دراند و با سرعت بهبود؛ بهگرفته

او با آرامشر  کند، یا چه خواهد گفت، رو بهن  هیچ تفاونی که او چه می

 اطمیان بخش گفت: 
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شده دیرت  خانه"میدانم!  در  زنت  داری.  لازم  قراری  با کش  ی است. 

بچه برداری.  راه  سر  باید  را  او  است،  منتظر  مدرسه مادرش  از  هایت 

 کاکا برادر. اند. اما حساب حساب،  اند و پشت در منتظر ماندهرسیده

ینس"م معلوم است.   ن "من که فراری نیستم. جا و مکان. خانه و محل "بیر

ن برنامه، همهقول می  ی من باشد."ی مخارج به عهدهدهم در اولیر

 را نمیی سر خرمن، جای یک گیلاس عرق"وعده
ی

د." سگ  گیر

کرد، هرچه زودتر جانش را از دست این آدم پا میپا و آناین  یگ 

به چاره  راه  تنها  خلاص کند.  پیله  و  بد  قول  ن  ساخیی یا  تعریف  نظرش 

وری بود که رفتنش را واجب و لازم جلوه دهد. اما   -به  دیگری،قراری ضن

 ثمر بنشیند. گفت: داد که چاره جوییش بهاوفرصت نمی

بیعاره نیست" می بیکاره و  تمام شب را ازین می  دانم آدمی مثل تو،  -که 

دست آورده،  خانه برود و پولی را که از راه کسب حلال بهآن میخانه به

به کنم؛  تعریف  برایت  ی  ن چیر بگذار  اما  بکند.  اعطنا  اینا  دردت  خرج 

."خورد. بگیر اینخواهد ن  جا، پهلوی من، فقط برای چند دقیقه بنشیر

رج امشب خلاص اش از خاین وسیله، یقهفکر کرد، شاید به  یگ 

نمگ زد  خند ن  باوری لب خانه خواهدبرد؛ با خوششده و سر سلامت به

 و گفت: 

ام خواهیم  " ما همیشه به حکمت بالغه سرور بزرگ، محتاج بوده و احیی

 گذاشت."

خوب معلوم بود، این تازه اول کار است و با این دانه پاچیدن، او  

به ن تخمی خواهد کرد که صدارا مجبور  را  گذاشیی تمام شهر  ی قدقدش 

د. خواستم میانخ   ، را از دست این پیر لجوج  یگ گری کرده و گریبان  بگیر

هایش درهم رفت و مرا  خلاص کنم. اما هنوز دهن بازنکرده بودم که اخم

 سکوت کرد. خودش ادامه داد: مجبور به

بزرگ من  از  سال  پنج  فقط  داشتم؛  عمونی  فلج  "  در کودگ  بود.  تر 

ن  ها جوابش کردند. مادر بزرگ اما، دست از اطفال، زمیر ش کرد. دکیی گیر
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امام و  امام  مستجابدامن  سید  و  عنایت زاده  صاحب  قطب  و  الدعوه 

-ی آبای برای عموی من نکرد. گفتند: چشمهبرنداشت؛ که هیچ فایده

راه او شدم  ن همی الموت است؛ آبش مرده را زنده می کند. مگرمی بر قله

او   اجازه کردیم و  قزوین، خری  ون  بیر باشم. در دهی  دیده  را  الموت  که 

 سوار بر خر و من هم از دنبالش، روان شدیم. 

-گذاشت و راه را طی می ش میخر با دقت و مراقبت پایش را جای دست

عمق دره  ها، نباید به ها و گردنهها، کتلمن گفته بودند: در دامنهکرد. به

به نگ نگاه  از  بر عکس من که  ژرفای دره وحشت داشتم،  اه کنم. درست 

چپ و راست، ته دره  کرد و با تکان سر بهخر هر چند قدم، نفش تازه می 

نظر  رفت که بهراه خود میچنان ساکت و آرام بهگرفت. خر آنرا اندازه می

فروافکنده، چشمان عسلی روشداند چه میرسید، نمیمی اما سر  ن  کند. 

ن می ی داود میکل  زد، برای من مجسمهکه در هر قدم عمق دره را تخمیر

به که  بود  است. آنژ  پرداخته  جهان  مشکلات  حل  و  فلسفن  تفکرات 

ها که تنها  یان  دره فلک کشیده، صولت سوت ژرف های سربهسکوت کوه 

نعره گم جفتش  از  مانده  جدا  گ  جیر میجیر  
ی

و  گشتگ آزاردهنده  کشید، 

 د.  ترس آور بو 

به از یک  عمو سکوت را شکست و  خر گفت: رفیق چطور است که تو 

 شوی؟بار گزیده میسوراخ، فقط یک 

این سئوال، یک  با شنیدن  ی کوچگ توقف کرد. فکر  باره، جلو چالهخر 

-زند. اما پس از لحظهکردم، دارد عمق، طول و عرض چاله را اندازه می

اداهیچ علامت خاض، بهای، ن   بهراه خود  جان  مه داد. سکوت دوباره 

 کوه، دره و ما نیش کشید. عمو سئوالش را دوباره از خر پرسید: 

های دراز و بزرگش را تکان داد. اما جوان   ای کرد و چندبار گوش خر سرفه

شنیده نشد. عموم گفت: حقا که خری. به تنها نفری که در تمام عالم 

ام گذاشته و با تو هم صحبت شده، به . محل نمیتو احیی  کتن
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هم دوست،  یعتن  رفیق  رفیق صداکردی.  مرا  تو  همخر گفت:  و  راه،  راز 

من هم پشت  بر  را  هراس  و  هول  پُر  راه  این  تمام  تو  حالی که  در  نفس. 

ای. اما بعدن مرا حقن خر خواندی. خوب هرکس اسمی دارد. تو  نشسته

آن  . هستی پشت سر میعموی کش  از  از که  را  ش  ن هیر چشمهای  و   آید 

م ن اسمی دارد. اسم من هم خر است. در کجای  گاه من برنمیسرر دارد. او نیر

یان  های لغت، کدام زبانکتاب پیدا کرده  شناسی در ریشه  لغویش،  های 

آقا و سرور سوارکار  نفهم؟  یعتن  اما    ! است که خر  من! من خر هستم، 

   ی آدم دنبال کار و کاسبیت برو. نفهم نیستم. حالا بلند شو؛ مثل بچه

نیم طرقه  یگ  از روی  بهوار  از کت سنگ  هوا پرید. با سرعتی که 

و گوشت زیاد  در  وزن  تا  رفت  نمود،  بعید می  او  آویزان  فرو    تاریگ های 

 های روشن پارک ناپدید شود. افتاده بر تمام چراغ

به  دیگری مرا  اشاره سر  چند با  از  پس  روان کرد.  خویش  دنبال 

ر تاریگ قابل رویت بود؛ در حالی که کیف  ، دیگ لحظه که هنوز پرهیب  

توان تشخیص آن بر کف دست می زد که من  او را چنان  را داشته بغلی 

 باشم؛ رو به تاریگ فریاد زد: 

می  ن  اولیر ن  همیر در  ما  شدی،  پشیمان  راه  میان  در  ی خانه"اگر 

یت"، قبل از تاکش "بویز کلاب" نشسته  ایم. "اکسفورد اسیی
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بیاورید. من  آیه صادر کنید. فکت و فیگور  بار قسم و  شما هزار 

-فکر می کنم، آزادی تنها در اسارت معنا پیدا می کند. ما در پیچاپیچ غل

دست  ها،  زنجیر پدیدار میها،  پابندها  و  میبندها  رشد  در  شویم،  و  کنیم 

پیچیدهپیچش میهای  زاده  ی  بیشیی میانی  و  قپانن یوغ  شویم  و  ها،  ها 

تاریک سیاهگران رشد میکندهای و  تنگ  مغاک   در  تا  چانه  کنیم  چالی، 

جان و  تنها کوشش  برای  بیندازیم.  است که  تلاسیر  آزادی،  برای  فشانن 

 شود. اسارنی خود خواسته، مضوف میبندها و پابندها بهتعویض دست

خنده میاولش  و  زدم  لبخندی  گرفت.  بهام  دوم رفتم  صفحه 

ی بازجونی را با  بازجونی محکوم  نگاه کنم. پشیمان شده و دوباره مقدمه

ته از  بار  این  بهدقت خواندم.  در کنار دل خندیدم.  او  قهقهه خندیدیم. 

اگر حالش را هم   بود.  افتاده  آلوده  سیاه چال، زخمی و شکسته و خون 

بلن را  نبود که حتی سرش  قایل  ارزش  ی  ن برای من پشیر از  داشت،  د کند. 
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ن  نگاه پاسخهای  و  پرسش  در  بعدترها  یعتن  فهمیدم.  هانی که تفاوتش، 

ی این معتن شدم. با صدای بلند  برای تکمیل پرونده با او داشتم، متوجه

است. فکر کردم شعارهای تو  خندیدم. یعتن اولش نفهمیدم که چه گفته

داند.  تن میهای یک زندانن است که اعدام خود را یقیبندیخالی و خالی 

ستان را به گه بکشد.  مثل کش که از گور پدرش چشم پوشیده باشد و قی 

ناله وقتی  وهاما  سرر خواندن  در  را  او  خفیف  شنیدم که ی  عاشقانه  ای 

ن دشتستانن خواند؛ بهچنان درست و زیبا و در مقام دل شک افتادم. انگیر

ی، با این درنده  رو شوم.  ر رو بهخوای خونفکر کردم، باید با دقت بیشیی

کار را وقایع قصدم بازگونی و بازنویش داستان واقعه نیست. این

به قلم  دوستاقنگاران  بهمزد،  خفیه  و گزمگان  و  تحقیق کردهباشیان  اند 

 از من، نقل ماوقع را از سیر تا پیاز می
دانید. من باید  خود شما، حتی بهیی

پرونده را جمع و جور کرده    نامی نامی دادستان، یا قاضن القضات، اینبه

ملحد   این کافر  حق  محمدی،  ناب  حکومت  و  الهیه  حقه  دادگاه  در  تا 

همه با  راستش  بگذارم.  دستش  را کف  پرست  مخالفتی آتش  هانی که  ی 

این   دادستان  عنوان  به  انتصاب من  با  اعظم،  فاروق  هواداران  و  وان  پیر

رقصانن  و گربه  علی  میانن  در  پا  با  داشتند.  رعایت  پرونده  برای  او  های 

زبان محکوم تسلط داشته باشد، با عدم عدل که حتمن دادستان باید به

هانی که در میان مهاجرین و انصار درگرفت؛ همه  پچهرضایت خودم و پچ

آشکارا گفتند: علی برای جلب  رضایت فارسیان، قصد دخالت در پرونده  

بود، به به   کاری گماشته شدم که اصلن و را دارد. هر چه  آن راضن  ابدن 

به  خواهم کوشید،  من  در  نبودم.  شده  ن  تضمیر الهی  عدل  رعایت  حکم 

آن از  اسلامی،  ناب  آنحکومت  از  و  است  موجود  پرونده  در  چه چه 

دیده و  بهشنیده  تا  گرفته  یاری  خداپسندانه ام،  صورنی  و  سر  پرونده 

یش  بدهم. بعد از خواندن بخشر از پرونده برای رفع شبه در مطلت  صدا

 کردم" 

"!  " یا ابو لوء لوء! زرگر باسیر
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بهمحل به سگ هم  نگذاشت و مجبور شدم،  بنده ی خدا  این 

 نام های دیگری که او را می شناختم صدایش کنم. 

وز! پدر مرجان!"   " فیر

، دستبا سنگیتن آن بند و پا بند و چشم بند، همه کند و زنجیر

چون  جرقه از  که  شد  بند    تر ای  قامت  باشد.  پریده  آتش  میان  در 

ها را روی اندامش مرتب کرد. گیسوان  استخوانیش را صاف کرد و زنجیر

آن و  دریده  را  قبایش  دامن  را دستی کشید.  بهبلند موجش  دور کمرش  را 

تا لباسش به بود،  با آنبسته  باشد.  تنبیه و رسم خراسانیان  همه زخم و 

بو  قادر  و  بود  پا  هنوز سر  نگهتعذیر  پا  روی  را  دارد. صورتش که  د خود 

سیاه مدینه  خرسوز  آفتاب  در  بود،  بوده  سفید  میروزگاری  نمود.  تاب 

های همان دو هایش بزرگ و ورزیده و توانا بودند. زلفش را با پنجهدست

ی  سر رسید و شانه ظرافت شانه کرد. تون و توانش بهدست کار گشته، به

به را  تک پهنش  چال  سیاه  تازه کردن  دیوار  برای  را  دهانش  آب  داد.  یه 

ین کاشیش گفت:   نفس، با سر و صدا قورت داد و با لهجه شیر

 اند!" " ها! سلمان ترا فرستاده

 اند عدالت درست رعایت شود."" شاید خواسته

 اند تا حد سنت فروکنند." " نه بابا! خواسته

همه خوشمثل  بازاریان،  نکتهی  و  جواب  حاضن  و  پرداز سخن 

، بهد. خنده امانم را پریده بود. خیلی وقت بود، متلگ بهبو  یتن -این شیر

ن هفت خطی  بودم. ولی چطور میزبان فارسی نشنیده شد، در برابر چنیر

بزرگ خلیفهکه  جنگجوترین  و  ومندترین  نیر یک  ترین،  با  را  ن  مسلمیر ی 

به خنده گشود که او از آن بهره های  قتل رسانده، لب بهی خنجر بهضن

د؟ اما خوب، فروکردن، تا حد سنت هم متلک با مزهقض ای است  انی نی 

 زبان فقهی حد حشفه را گویند که بلا مانع است. پرسیدم: که به
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برنامه با  تو  است، که  شده  تنظیم  جوری  پرونده  پیش  "  از  ی 

 ای؟"قتل فاروق اعظم زدهطرح شده، دست به

 از " مگر می
ی

 میان برداشت؟" شد، چنان نره یابونی را الابختگ

 ای؟"" برای انجام چنان کاری چه کرده

ش را باخته بود، آن خنجر  ن " یگ از قبطیان که در قمار همه چیر

ن کار، تیغه در ی مضی را بهآبدیده من فروخت. فکر کردم شاید در حیر

آن پس  بشکند،  یا  نرود  فرو  غول  نره  آن  بیابانن  نشان  سینه  الماس  را 

 کردم."

-چنان کاری زده ی شخصی دست بهقصد کینهو بهاند: ت" نوشته

 ای؟"

دیده دوبار  فقط  را  او  من  یک"  حق ام.  برای  نزدش بار  خواهی 

 رفته بودم و یک بار هم حقش را کف دستش گذاشتم." 

 بود؟" " چه حفی از تو نزد او ضایع مانده

آید.  است و میام. کارهای زیادی از دستم برآمده" من چند کاره

ام؛ صاحبم، کش که مرا در بازار مدینه اسارت گرفتار آمدهکه بهاز روزی  

هایم را  از من طلب میخرید، مالیات همه شکایت کرد. بهی کارها و هین

 نزد فاروق رفته بودم." 

 " او با حقوق تو چه کرد؟"

ن گرد  نیر دندان طمع خودش  تازه  و  است  مالک  با  " گفت حق 

 شد."

ی خواست؟ حق محا  ن  کمه؟" " از تو چیر

 " گفت باید برایش یک آسیای بادی بنا کنم." 

؟"   " تو در جواب چه گفتی

 یادگار بافی باشد." " گفتم آسیانی بنا کنم که تا زمان هست به

 داد!" " شاید که مزد ترا می
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م که او می داد، " اولن این دلیل مرگ او نبوده است. دومن، گیر

 از من می
ی

 ربود." بیابانن دیگری چهار چنگ

 " این قتل است و جزای آن اعدام."

ن حد است؟ هنوز و   تا همیر " آیا شناخت تو از قانون اربابانت 

هر روز، شهرها و ولایات ما عرضه تاخت و تاز، قتل و غارت، چپاول و  

بیابان این  و  تطاول  شهرها  در  خونریزی  و  جنگ  هنوز  است.  گردان 

ن  کدهده ما  بههای  ما،  مادران  و  پدران  روز، خون  هر  ن  داد می کند.  زمیر

یکریخته مرگ  شده،  چطور  بهمیشود.  آننفر،  کشتار  انتقام  همه 

به جنگ  در  ما  عمو!  است؟  قتل  میمستوجب  سربازم. سر  من  و  بریم 

به االقرا، دست  ام  برده است. من حالا یک اسیر  سربازی که در  شمشیر 

 قانون جنگ، اسیر را نباید کشت. جنگیم و طبق 

جای آن استدلال کرد که  پوست کنده،  و  صاف  روشن،  چنان 

و شهامت   بودم. جرات  آچمز شده  او  برابر  در  نماند.  بافی  هیچ سئوالی 

 و درد، قامت بلند بالایش را خمیده  
ی

دیدن چشمانش را نداشتم. خستگ

لببود و دستش در سینه ضمخت دیوار، تکیه گاهی می  -انش بهجست. 

بهزمزمه که  جنبید  می  نغمهای  گرفت.  اوج  گوشه سرعت  در  را  ی  ای 

ریز و کشدار، هوای دمدیلمان زمزمه می باران  مه،  آه که غروب،  -کرد. 

با  سوز و دلکرده و خفه در غربت چه دل   آور است. حتی متن که 
ی

تنگ

ن کوچ کرده ی خود، بهعزم و اراده تمان ام. حتی متن که در ساخاین سرزمیر

، شانه زیر کار داده  بنانی
ن تنگ شدم. کاه این نغمه دلام؛ از سوز جانچنیر

غلام بردهبه دادم.  شیر   
لیوانن دستور  است،  دادگاه  اتاق  نگهبان  ای که 

 ی لری گفت: دستم داد و لهجهلیوان سفالی پر شیر را به

ها را برای بار و بنه -غزوه برده ی غازیان اسلام به" یا سیدی! شیی

 اند. در شهر تنها شیر ماچه الاغ یافت می شود." 

آن جایم فرو رفته بود و خند غلام مانند سوزن جوال دوز بهلب

-سوزسیر مثل دندان کرم خورده داشت. از شیر خر نفرت و بوی عرعر می
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ن با تکرار بهآید، ولی آدم است و عادت. همه شود؛ تا  زودی، عادی میچیر

بیا بهداشت  وزارت  جا که  میبانآن  عمومیش  گردان  تبلیغات  در  تواند 

بنویسد: شیر خر از شیر مادر هم گواراتر است. نیمی از لیوان را نوشیده  

داند  ترسید. یعتن کش که میبودم. او هنوز سرپا ایستاده بود. از من نمی

سم،  اعدامی است، ترس برایش معتن ندارد. نمی  نشست که من نتوانم بیر

ن   نشستهچرا  نمی ااجازه  بهست.  بدهخواست  باشد. چشممن  هایش  کار 

بود که  اش آتشر در جانم زدههای کاشان هم گویاتر بود. اما نغمهاز قالی

نیمه ام میخفه فکر کردم،  بهکرد.  را  شیر  لیوان  دیگر  مسلم  ی  بدهم.  او 

اند. مکتی کرد و دستش را  او هیچ غذانی ندادهبود که در این چند روزه، به

 ر دهانش کشید و با صلابت گفت: دور و ب

 " نوش جانت باشد." 

نک  حتی  نه!  نعره کشید.  اندرونم  و  دل  از  دوباره   زهرخندی 

می تیر  ن  نیر پاهایم  نوشانگشت  مبارک کشید.  مثل  خر،  شیر  بودن  جان 

قاهی  قاهباشد مرگ پدر است. از خجالت سرم را در پرونده فروبردم و به

خوب مین   خودم  خندیدم.  بهدصدا  میانستم که  خویش  مبارک  -ریش 

را توانست آنخندم. اما هر چه بود سرم میان اوراق پرونده بود و او نمی

 ببیند. 

آتش  سوزش  و  سوز  خونریزی،  و  خون  شدن،  و کشته  ن  کشیی

این ؛ 
ی

بندگ و  اسارت  تطاول،  و  چپاول  بهسوزی،  اصلی  ها  معتن   ، تنهانی

ش  جنگ است. جنگ جنگ است و دیگر هیچ. قوای قا هری، برای گسیی

شده، باید از جان و دل  که شکستهکند، آنجانی حمله میقدرت خود، به 

به مکنتش  و  ثروت  که  و  بپذیرد  زنش  کند،  قبول  باید  رود.  فتنه  باد 

به هیچ.  فرزندش  دیگر  و  است  جنگ  جنگ  چون  رود.   
ی

بردگ و  اسارت 

جماع  زدگان، درست مانند بوس بعد از  ناله، برای جنگسوزی و چس دل

های  دادگاهو پراند مگس از زخم ذکر حمار است. امضا جمع کردن و به

دادن.  دیگران  زحمت  و  است  بردن  خود  عرض  شکایت کردن،  جهانن 
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گ است که باید در تغار ریخت و کشکش را سابید. چون  احساسانی آب

منالش   مال و  است که  پنجاه شصت ساله  مردی  مانند  جنگ، درست 

ی نه ساله ازدواج کند. آن وقت تو برو و به  خر گفته است زگبه ، با دخیی

از   زمینه  این  در  نه کاری  برد.  خواهد  درد  و  است  بچه  ک  دخیی بگو:  او 

ک چه کش بوده، اما بیمار   دست کش برنخواهد آمد. کار ندارم که دخیی

ن عمل خون  آید و در حیر بند می  از جماع رحمش  بار، پس  است و هر 

 برد. میریزی و درد امانش را 

جا جمع کرده و ای، بردگان را در آنای ترتیب داده" اما تو خانه

 ای."فکر شورش بر علیه نظام الهی اسلام بوده و دسیسه کردهبه

ام تا در برابر سیلی بنیان کن که  قدر احمق نشده" من هنوز آن

ای است که من از قوت لایموت  تازه راه افتاده است؛ سد بزنم. آن خانه

سال، کش میخود  و  پیر  ان  اسیر تا  بهکنم؛  افتادگان،  پا  از  دریوزه  خورده، 

 گرفتار نشوند." 

 شود؟"خانه، هیچ سختن بر علیه اسلام گفته نمی" آیا در آن

ان و بردگان و بندگانن هستند که به  " ساکنان آن خانه همه اسیر

صنعت و  هین  بهخاطر  شدهشان  دره گرفتار  جهنم  شیر این  وقتی  ه  اند. 

 گر گرفته از همهشان کشیدهجان
ی

جا  جا مانده و از همهشده؛ مانند سگ

کنند، روزگار گذشته، که شاید صد مرتبه بدتر  اند. پس فکر میرانده شده

بیابان این  وضع  نعمت کردهاز  آنان کفران  و  بود  بهیی  بوده،  اند.  گردان 

-شان حرف می زبان خودکنند و بهراه و فکر خود فکر میخوب بالطبع به

 زنند." 

دوباره، پس از این پرسش و این جوان  که مانند پوزه بند دهانم 

-پرونده بازگشتم و کوشیدم دلیلی برای اعدام این کافر آتشرا بست، به

 پرست، دست و پا کنم. 

از یک مجموعه  اجزاء حذف واحدی  از  پیچیده، که هر یک  ی 

آورندهبه آمیال وجود  با  آن،  خواسته  ی  امید وصول  و  با  های شخصی، 
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ان ناپذیری بهحاصلی در آن داخل شدهبه آن جریان نخواهد  اند؛ زیان جی 

پیوسته   اصلی،  عمل  چهار  در  عدد که  پشت  صفر،  مانند  درست  زد. 

مجموعه دارد.  سان  یک  اجزاء  حاصلی  از  ترکیت   چند  هر  پیچیده،  ی 

، ما از آناست، اما همیشه با خود اجزاء تفاوت دارد. ا جا که جهان هستی

اجزاء،  آن  تاثر  و  تاثیر  اجزانی است که  از  پیچ  پیچ در  تو و  تو در  ترکیت  

ن   موثری  هیچ  قانون،  است؛ طبق  را حاصل کرده  نخواهد  ترکیب  تاثیر 

گردان را از شکل ی بیابانشک نظام پیچیدهبود. حذف فاروق اعظم، ن  

اما می  انداخت،  بهنخواهد  از مهلک و کارا باشد که وقفهای  تواند ضن ای 

کشر در اسلام باب شود. از خصوص اگر خلیفهزمان بر آن وارد کند. به

کنم. هر چه برانداز  کنم. هر چه محاسبه میطرف دیگر، هر چه فکر می

خلیفهکرده اگر   اما  نبود.  من ساخته  از  دیگری  باب شود،  ام، کار  کشر 

سرعت از مردم جدا  خود کشیده و بهدور  ناچار خلفا دیواری ضخیم به به

 قدم، برای برپانی نهضتمی
ن ن اولیر هانی خواهد شد که شاید  شوند. همیر

 اند، بازپس ستاند. ی مردمی ما را که غصب کردهحقوق ضایع شده

و دقت لازم طور که گفته"همان برنامه  و  با طرح  را  اید، کارتان 

ما با اسلام است نه با  وضوح معلوم است ضدیت شاید. اما بهبردهپیش

 فاروق اعظم."

همان هنوز "  داریم.  قرار  روی  رویا   
ی

جنگ در  ما  طور که گفتم: 

پایههمه که  است  نشده  تسخیر  ما  ولایات  نهضت  ی  ی  اولیه  های 

آن حد نیست  مان بهشعوبیه بنیاد گذاشته شده است. اگر زور و قدرت

 کنیم؟"که از پس خرشان براییم. چرا باید به پالانش رحم  

ن باور کرده آنانن که از خودتان به" چه خواهید گفت به این آییر

 اند؟"و مومن شده

 فردیت فرد کاری ندارد." " بروند شیر خرشان را بنوشند. کش به

 یابد؟" " آیا فردیت فرد، در جمع نیست که تشخص می
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اعضای خود،  فردیت  برای  باید،  جمع  اما  درست می گویید.   "

حقوق پایه قایل باشد و گر نه فرد، در جمع هویت خود را  عنوان  حفی به

شود که مانند حمار فقط سرکار و جان بدل میابزاری ن  از دست داده و به

 شناسد."     طویله را می

ی آن قدر به الاغ و حمار و خر و ایشک بند کرد بود که دیدم شیر

نوشیده پیش  لحظه  چند  ن  همیر بستهرا که  دلمه  شکمم  در  و  ام،  است 

ن پرونده ی نمانده که بر بالا و پاییر ن ی فاروق اعظم غثیان کنم. از لج او  چیر

هم شده بود، نیمه لیوان را سرکشیده و با دست لب و لوچه خود را پاک  

اش گرفته  وضوح دیدم که از وضع من در مقابل خودش، خندهکردم. به

زند.  خند میبنده نیشی اینریش دراز و سفید و تا ناف رسیدهاست و به

اولدرم کشم توانمندی و  تمام  با  این است که زور و قدرت،  ها و  بدیش 

بهباد گلو درکردن برابر عقل و منطق،  در  با کمی  هایش،   ، خصوص وقتی

راه شود، کمیتش لنگ است و پای خرش در گل شعر و شور و حال هم

ونده فرو  رود. چه کار دیگری جز آن که دماغم را تا بناگوش در پر فرو می

 کنم از من ساخته بود؟ 

دستآدمی هیچ  در  است که  غریت   و  عجیب  موجود  گاه  زاد 

د. نه! نمیگنجد، یا تمام و کمال در آن قرار نمیای نمیمحاسبه خواهم  گیر

به تازه  مانند  را،  علوم  جهانن  رسیدهارزش  خیالدوران  انکار  های  اندیش 

همه معیار  انسان  بگویم  و  اکرده  است.  ن  بریده،  چیر دم  موجود  این  ما 

رسد. از  آن نمیزند که عقل جن و شیطان هم بهچنان کارهانی میدست به

ارتباطی  قدیم نهرهای  حس  پنج  فقط  کردیم،  می  فکر  کنون  تا  الزمان 

گاه ها زور زده و پدرشان انسان با جهان خارج از وجودش است، آزمایش 

گانه است. اما از س دهرا پیش نظرشان آوردند که نه؛ انسان دارای حوا

، یعتن حواس درونن ما   همان قدیم و ندیم می دانستیم؛ عواطف انسانن

درون انسان راه یابد،  رسد. هر حادثه که از جهان خارج بهسی و چند میبه

های آدمی است، عبور می -از بررسی سی و چند حس درونن که منشاء هین
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توانانی  این همه  با  انسان  این  -رهای عجیب و غریب نمیها چه کاکند. 

سال چه  دانشکند.  و  ستان  دبیر و  مدرسه  در  میها که  آموزیم که  گاه 

ای چند بفروشد؛ تا زیان نکند. حال  پرتقال فروش، پرتقال هایش را دانه

هایش را فروخته و خرج زن و  گرد محله، پرتقالفروش دورهآن که پرتقال

ده است که محصول سال  بچه و خرش را درآورده و آن قدر پس انداز کر 

باغآینده خری ی  سلف  را  اصلی  بان  عمل  چهار  از  که  حالی  در  کند؛ 

ده  است. ریاضیات بونی نی 

با همه تو  به" پس  آگاهی  قابل ی  انسان و غیر  بودن   
عقلانن غیر

-تر و بهتر، بغرنجمراتب پیچیده کاری بهمحاسبه بودن اعمالش دست به

ن معتن غیر عقلانن   ای."تر، زدههمیر

همه ن  "  بزرگ  و میی کارهای  عقل صورت گرفته  -محاسبات 

د. آن زنن که هفتاد هزار بار، ذغال سنگ را برای پیدا کردن رادیوم در  گیر

می آزمایش رو  و  زیر  خوردنن  گاهش  نه  رادیوم  محاسبه کند،  اگر  کند، 

خورد. انسان اگر محاسبه کند،  است، نه پوشیدنن است و نه به درد او می

 و سر بهز عاشق نمیهرگ
ی

ن است؛  شود. پایان عشق، دیوانگ صحرا گذاشیی

شوند. محاسبه، همیشه برای از  اما هنوز، هستند آدم هانی که عاشق می

ن است. برای دلیل تراشیدن است."  زیر کار در رفیی

اش، از اش، از ضاحت چشم دریدههای حاضن و آمادهاز جواب

گشتم که  ای میبودم و نر بهانهدندان روی حرف نگذاشتنش، ذله شده  

یافته تلفی کنم. خودش مستمسک لازم را هر چه زودتر پرونده را خاتمه

 گفت: به
ی

 دستم داد. با کمی خستگ

بهآن را  بهتو جواب میچه  از آندهم،  این هیچ یک  از  ها، پیش 

، فکر نکرده بودم و آن  چه هم که در این جلسه آخر می گویم، در  بازجونی

 ام. ها با دقت نوشتهها و تعذیریهاشان با همه شکنجهبازجوی

ها آه آدمی! این شیر خام خورده! این خر موی سر سپید، به ن چیر

میدل میخوش  جانش  بلای  شکسته کند که  دست  قی  شود، که  از  ی 



81 
 

ون مانده شود. چرا مرد  شود، که اسباب نگرانن سال و ماهش میاش میبیر

به شباید  باشد که حرف  دخیی نزدیک  قدر  دلآن  درد  -های خصوض، 

ن داشتههای ناگفتنیش را تنها به  باشد. او توان گفیی

ی که سر هفت پش   آه مرجان! مرجان دل دریانی من! تنها دخیی

راه خود  دنیا آمد بود. چرا باید بود، تنها او را از میان هشت فرزند همبه

بار زده بود و پر و پیمان م. کاروان  های کاسیر را  که در بازار تدمر قالی  بی 

بهبه بازار شام هر کس  غسانیان بفروشیم و دیبای رومی  یم. در  پارس بی 

بازاریان برای خواستزده میدیدار او شگفتبه گاریش هدایای  نگریست. 

ی را بهکردند. من کاسببزرگ هدیه می ن پر مشیی -کار بازاری، که هر چیر

اع می  هاشان را کش جوانان رومی را برتر دیدم و پیش   آورد،هباله بیع و سرر

 تر. خجسته

از گل چه کس  بس:  و  بود  ن  چیر یک  مرجان  قمض  جواب  های 

چهگلا خواهد گرفت؟  خواهد  ب  بنفشه  و  قالی، گل  بهارستان  بر  کس 

بهکاشت؟ گلان   را  ن  نطین در کدام کاسبهای  را  ماه  فروخت.  کار خواهی 

صحرا فرا خواهد خواند. کاشان بند های بدر، چه کس به میهمانن  شب

 های پر شیر مادرم. پستان  های کرکسناف من است و کوه 

رو شدیم. در تبوک شکسته در راه بازگشت، با سپاه اعراب رو به

دندان و خشم  بهبودند  را  ما  بود.  نشانده  زهر  در  را  مدینه  شان  اسارت 

ی نبود که هفت بار از  ، خر   بردند. هنوز هفت سالی بر ما سیر انساب شیی

ی زودرس گریبانش را گرفته بود. مرا   و یابو و سوسمار بارور شده بود. پیر

به جوهریان  بازار  رس در  دست  در  بار که  هر  و  بودند  شان کار گماشته 

ن بار می  کردند. بود، بر من نیر

دردانه این دخیی عزیز  تو!  و  به  "  ترغیب  ات  ناشایست  کارهای 

 خانه علم کند."ای فاحشهدهای. او  را وادار کر کرده

خواب در  ربودم که  از سرش  چنان  را  اعران   ، کلاه  ن نیر قبله  گاه 

بیداریش ممکن نبود. بیچاره پاره الماسی یافته بود و خیال می کرد " نمک  
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را با نمک  دهد. آن گفت: نمکش شوری نمی ترگ " بلور نمک است و می

انس به ن نقود و سکوک بدل  ناباور، بهقیمتی  ترگ عوض کرده و در بازار بیر

 دستش دادم. کردم. در بازگشت از سفر، همه سکوک را به

سلالهبرق از  ی  دخیی که  بود  خشکیده  جای  بر  پاکان، زده  ی 

چنان کاری بزند. نالید: در این دولت که زنان را سنگ می زنند و  دست به

امیدی ترا    رسانند، با من و تو چه خواهد کرد؟ آیا نا قصاص میمردان را به

م کار از کار گذشته است. از من و  تا این حد شکسته است؟ گفتم: دخیی

دروازه کدام سگ   بر  حلقه  ی  پیر فردای  نخواهد شد.  برده  باری   ، ن نیر تو 

پاشنه در  موریانه   ، این کار کتن در  دست  اگر  زد؟  درگاهشان  خواهی  ی 

نخواهند  آبانی  این کار  از  بزرگانش  زنان  حتی  داد.  خواهد  داشت.    رخنه 

ن با طلحه سر و سری دارد. می -توانن فاحشهعلی گفته است: ام المومنیر

به رو  درست  را که  انصاری  ان   ابن  عبداله  پا  خانه  بر  قبا  مسجد  روی 

 .  است، اجاره کتن

م نمی ! دخیی خود را به" آقا تو سرر فروسیر و فحشا ترغیب تنکتن

."می  کتن

ای است؟  فراموش کرده  تت  حضن این که  مثل  ن  "  اولیر از  ن کار 

شما   دین  ستون  نماز  این که  دوم  است.  بوده  باب  شما  میان  در  روزها 

با گوزی شکسته می شود. دیتن که به یک گوز یا چس بر باد می   است؛ 

 رود. با معدن گوز و ادرار چه بر سرش خواهد رفت؟" 

ون بزنم. زنجیر را پرونده را زیر بغل گرفته و می رفتم از دادگاه بیر

قامت  پریشان کرد. بر  را  هایش  زلف  سری،  چرخش  با  و  راست کرد  ش 

اش را در چشم خانه تان  داد و با صدانی رسا که گونی های خستهچشم

ی دارد خواند:   روی سخن با جمع کثیر

 

 دست است. غایت گشادهراه من به" رفیق هم

ان  
 در داد مرا سرر
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 چونان میهمانن که میهمانن را 

ان  
 در داد مرا سرر

 ت و گفت: آن گاه نطع و شمشیر بخواس

ای کش که در تموز این  ست سرن

 با نر اژدها خمر کهنه خورد."  

 

ن حلاج  منصور                                                حسیر

 به نقل از تذکرۀ الاولیای عطار                                              
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 ها گوی تمدنگفت 
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 هاگوی تمدنگفت

 

 

 

 

 
تر  شان از دنبه نرمتر است. ای کاش کونها روشان از سنگ سفت" این

نود  مرد  پیر الزمان،  بدیع  استاد  خانه باشد."  در  "هوزن  ساله،  که  ای 

او هدیه کرده بود، در مقابل اضار " نیو تاون " خارج از نوبت به  کمیشن

امام ولایت  مختار  سفیر  اشتهاردی  آقای  پافشاری  قارهو  در  ی  زمانن 

نگ انداخت و قبول کرد. 
 
 اقیانوسیه، ل

ط" به وطسرر  ها!"ها و سرر

ی استاد می سال پیش دربارهسفیر با اطلاعانی که از پنجاه

ن داشت،  دست خواهد آورد. پس با تاکید  رگ خواب او را به دانست، یقیر

 گفت: 

 راسی!"العیتن و علی" علی

اندازی؟ دیگ می"چطور مثل بند تنبان کوتاه، از حول حلیم خودت را به

طی بگذارم که امام راحل هم در بهشت، از پس آن برنیاید."  شاید سرر
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آن از  او خوب میجااما  امامدانست، شیخکه  ن  ، نشیر آبرویش    زمانن برای 

ایطش  آنحضور او مانند نان شب نیاز دارد، ن  به که منتظر قبول یا رد سرر

 شود اضافه کرد: 

انتخاب   کت هواپیمانی که خودم  بلیط خودم، سرر پای خودم،  با  "خودم 

جانی  و  می خواهم کرد  دلم  سرکه  خواهم کرد؛  ل  ن مین در  خواهد،  وقت 

کت خواهم کرد."   جلسه سرر

پایمی را  سخنش  بهرفت  دهد که گونی  مهمی  ان  موضوع  یاد 

باید آن تاکید کند. ن  افتاده و  از همه  قبل  ادامه  آنرا  تازه کند  که نفش 

 داد: 

هم ظاهر نخواهیم شد. عکش هم،  وقت با"در مجامع عمومی هم، هیچ

 هم نخواهیم گرفت." با

می خوب  همهسفیر  خرابانی  رند  این  را  دانست  ایط  سرر این  ی 

کنفر  در  اگر نگفته  و  داد  خواهد  انجام   انس 

برد که  کوچک    خواهد  را  آبرویش  چنان  بزند،  از کش سر  خطانی  ترین 

معطلی پیشنهاد او را قبول کرد. اما زیر لب و  گرش نباشد؛ ن  خدا هم چاره

ضه بهبه  او گوش زد کرد. طور معیی

"بعثه در  شما  شیفتگان  تا  بدانیم  را  شما  آدرس  باید،  فن اما  -الاسلامیه 

 التمدنیه" بتواند هدایای خود را تقدیم حضور کنند. تحقیق مباحث

 بندی شود."شان بگذارند که خوب آبجای عمه"هدایاشان را آن

لر  چه ضف  الشان از هر"می دانید که استاد عظیم
ُ
اب خ ظر کند، از سرر

الیا و فرانسه به باز  از که امروزه اسیی نند، چشم  کتولید آن افتخار میشیر

 نخواهند پوشید."

-هنگام بیان این مطلب، تمامزمانن بهسفیر مختار ولایت امام

به را  استاد  اندام  از کوچکمدت صورت و  نظر داشت و  زیر  ترین  دقت 

نبود. می غافل  او  آن چشمحرکت  پشت  در  های عسلی روشن که  دید، 

ه کرده بود؛ غول تمام صحر ی و ملال آن را تیر جهان از گت   اهای  گرد پیر
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ن او  خندی تمسخرقورم، با نیشالخالی گرفته تا لوت و قره و نجد و رب  ع آمیر

می براندازد  میرا  پرکند.  صورت  بهدید،  چروکش  و  ن  ترین  دقیقچیر

دید،  دهد. میحالات و تصورت او را نمیها هم امان ورود بهمیکروسکوپ

حرکتی که نشانن از   اش در برابر پیشنهادهای او،اندام کوچک قامت فربه

کاره، همه علایق  دهد. آیا این پیر رند هزارباشد نشان نمیتحریک داشته 

ش  و اشتیاق های حریصانه زندگیش را از دست داده است؟ یعتن حتی کیر

او که خوب میهم بلند نمی  از چه معنا و  شود؟  اب شیر داند پیشنهاد سرر

های جناب یان  و عرض  ها محاستن را در خود پنهان دارد. افکار و حدس

 سفیر با لحن زیرکانه استاد پاره شد: 

 " الخناس! الذی یوسوس فن صدور الناس!" 

های خود را  آقای اشتهاردی، تمام مقام و مرتبه، رتبه و عنوان

ابولبه دکیی  ابول عنوان  امامعلا  ولایت  مختار  سفیر  اشتهاردی،  -حسن 

-های پیش، وقتی بچهسالد و بهبو زمانن در قاره اقیانوسیه را از یاد برده

کرد؛ افتاد.  چوپانن بود که پدرش در خانه اعلم، وزیر دربار شاه نوکری می

ادارات  از  یگ  در  پشش  برای  بود،  خواسته  اعلم  از   پدرش 

پا کند. اعلم پش را  ورسان یا آبدارجر کاری دستعنوان مستخدم، نامهبه 

از داده بود. استاد  او قول یک خمبه استاد نشان داده و به اب شیر ره سرر

بود. گاه لیوان  قطره نوشیده تمام آن خمره را، در دهان پش کرده و قطره

اب را در ناف پش ریخته و قطرات چک را، از سر  چکان آنسر پُری از سرر

این بود.  بود، که پش را  دو دول او سرکشیده  به استاد ساخته  کار چنان 

ت  مدارک  از  مدرگ  ن  داشیی بهبدون  یا حتی کوره سوادی، فقط  -حصیلی 

" دانشگاه  به  بود،  درآمده  پشمش  و  ریش  این که  دیردیم"  سیکدلیل 

سفیر  سکوت  بود.  فرستاده  اسلامی  معارف  در  ا  دکیی اخذ  برای  ترکیه 

طرف پنجره کرد تا دیوار آجری مقابل را  طولانن شد و استاد رویش را به

نگاه کند.  بود،  را کور کرده  دیدرس  تا  بگوید که  می  که  ی  ن چیر خواست 

لب گذاشت و توتون تند اشنویه  اش را بهپشیمان شد و پیپ دسته نقره
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کردستان،  ن  سوخیی بوی  زد.  آتش   را 

سرفه افتاد و  نر شیخ و شاه در اتاق موج زد. سفیر بهدرهای نر بارانبمب  

هاستاد گوله ون داد. برای سفیر مسلم  ی بزرگ و تیر ی دود را از سینه بیر

الیا   بود که استاد با این سن و سال، مقام و مرتبه جهانن که از طرف اسیی

و سخنچهار گوشهبه برای کنفرانس  اعزام میی جهان،  شود، کش  رانن 

ن و  نیست که به "تاکش بویز  کلاب" سر بزند، یا در خیابان اکسفورد پاییر

برود. پس پیش اینبالا  به  اب پایش را سست کرده است.  هت  جنهاد سرر

 خود جرانی داد و گفت: به

بزرگوار اجازه می یات و روزنامه"استاد  ش را بهدهند، ما در نشر -ها، خی 

مرقوم   خطی  دست  است که  بهیی  اما  اعلام کنیم؟  ادب  و  علم  جهان 

ن و معاندین ما نباشد."  بفرمایید که قابل انکار مخالفیر

به   ، سفیر جناب  هنوز  جمهوری  خانهگمانم،  سفارت  در  اش 

زمانن نرسیده بود که تلفن، در خانه استاد زنگ زد. او روی کاناپه دراز  امام

وبات را با هم مخلوط کند، خود فکر میکشیده بود و با کرد، چه نوع مشر

-شده بر دیوار، بهی قدی میختلفن، در آینهتا فیل را از پا درآورد. با زنگ

سفی صورت  خپله،  و  قد کوتاه  دیدن  با  نگاهی کرد.  موهای  خود  و  د 

شده بهسفیدتر  را  او  بود،  ی سرش که  درآورده  چروکیده  زنن  پیر صورت 

-ای از سرتمسخره سرداد و زیر لب غرید:"یاد آورد و خندهکلمه فیل را به

خود نگاهی  فیل نر و گوز ماده" گوسیر تلفن را برداشت و در آینه دوباره به

بدیع از  درشت عسلی کمکرد.  دوچشم  فقط  او،  مانده  الزمانن  بافی  رنگ 

با بقیه  و  با  بود  تلفن  بود. گوسیر  تخمیر شده  زمان  بلند  گذشت  صدانی 

هلو  هلو 

با لهجه هندیکرد. وقتی استاد بهمی  پاکستانن از آن آن جواب داد، زنن 

 طرف پرسید: 

؟ چرا جواب نمی  دی؟""بدیع خودنی

 تواند باشد؟"جای جواب فکر کرد:" گ میاستاد به
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ریاست  از           زمان  در  که  عرب  زبان  و  فرهنگ  کنگره  زمان 

بر  قاهره  در  الناض"  عبد  بزرگان  جمهوری"جمال  همه  و  بود  شده  پا 

یک عرب،  ادب  و  بهفرهنگ  را  او  تمام  صدا  خواندن  حفظ  از  جهت 

الزمان صدا کرده بودند و این لقب را کنگره برای او معلقات سبع، بدیع

ن خودمانن صدا نکرده بود.  بهکس او را  تصویب کرده بود، هیچ نام و چنیر

که صدای زنانه در تلفن خیلی دوستانه و خودمانن بود؛ استاد هنوز  با آن

-بار هم محمدیاد آورد، یکدنباله افکار خود را در ذهن داشت. چون به

به را  او  پهلوی  مدیحهرضا  نخست  مناسبت  مصدق،  دکیی  برای  ای که 

پس کو  و  سروده  ایران  ملی  شاه  وزیر  با  را  مصدق  اسم   ، امریکانی دتای 

 عوض کرده بود، او را بدیع صدا کرد و گفت: 

ب و قافیه با مصدق   "آقای بدیع الزمان! آیا کلمه شاه از نظر وزن و ضن

 اید؟" برابر است، یا شما هم به جمع شعرای نوپرداز پیوسته

احمد   دایره  اگر در  بود:"   جوان  خاص خود گفته 
با حاضن او 

ب از مصدق کم دارد. اما اگر    حنبل ! چون شاه یک ضن حساب کنیم نخیر

ها در آن میدر حلقه ن گنجد."مسلم است، ی شاه حساب کنیم، خیلی چیر

ی شاه، آن هم از زبان رند نظربازی چون او،  شاه و حضار از کلمه حلقه

 معتن سیاسی آن توجه نکرده بودند. شان گرفته و بهخنده

از   بانو،  صدا  بار  بهاین  تلفن  بدیع  گوسیر  شد:"  بلند  اض  اعیی

 ای؟خودنی یا نوکر و کلفت گرفته

 "ایندیرا! این تونی بابا؟" 

؟ خی  آمدنت را شنیدم. دستور دادم با  " بابا چیه مرد حسان 

پر این جا هم، در یک هتل  بیاورندت.  آمد که ورفت هواپیمای خودمان 

.  خورد؛ اقامت میخواهد ب ای نتواند، هر گهی دلش میهر مادر جنده کتن

."ام. باید یادت باشد، با آنچند تا مامور هم گذاشته  ها بدقلفی نکتن

 گذاری دهن من باز شود." " تو که اصلن نمی
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ها سرت نمی  ن . این  " تو این چیر شود. پس بهیی است گوش کتن

، و گر محض رسیدن، تو مسلمان چهاردفعه به نه  زنه، باید مرا صیغه کتن

م. از تو خواهش میات را میهدر قیامت یق ."گیر  کنم مست نباسیر

 از پیر مرد نود ساله....""خودت که می
 دانن

 بینمت. قربانت." "بس است! من باید بروم. می

-استاد از روی همان صندلی که در آن فرو رفته بود، نگاهی به

 خواست؛ از دل و جانراستی پیر شده بود. میآینه روی دیوار کرد. بله! به

می بههم  نه  و  خواست.  دل  از  اما  عقدی.  یا  صیغه  همش،  زن،  عنوان 

می بهجان  را  او  هوای  همیشه  و  صحنه خواست  ن  سرداشت.  اولیر ی 

بهآشنانی  را  به  شان  صدانی که  با  و  را گرفت  خودش  جلو  اما  آورد؛  یاد 

 ی فیل خندیده بود، به خود گفت: کلمه

ات که نثار قدم  کله"حالا برایت چه مانده است، جز کدو تنبل  

؟"  یار کتن

همان از  کتابباز  به  نگاهی  مقابل جا،  دیوار  سراسری  خانه 

اتاقه با دقت کور آپارتمان یک  ی اش خزاند و  ن برای دیدن چیر چشمی که 

کتاب قید  باشد،  شده  دقیق  بهظریف  قابلی  ن  چیر کرد.  نگاه  را  دید  ها 

را باز کرد. بله آن ش  ن ی کامل ی مجموعهجا بود. ترجمهنرسید. کشو میر

با خوش با دست  نویش ن  "تاگور"   . فارسی و عرن  انگلیش،  به  او   نظیر 

را صحافن کرده و  ی سانسگریت خود تاگور که یک "اسکاتیش" آننوشته

چاپ نرسیده بود، از  جلد چرمیش را مذهب کرده بود. کتاب که هنوز به

ن تا ن کشو میر ون نیامده بود. همیر را ورفی  خیالی آن ن  طور، از سر کنون بیر

ها اول به کاغذ کادو فکر کرد.  جلد آن دست کشید. مثل همه آدمزد و به

به فورن  تااما  او  آورد،  بسته یاد  بقچه  از  بهیی  ی  ن چیر نتوانسته  کنون 

بههای کوچشاهسون  ، ن بستهنشیر خود  درستی  بدتر،  آن  از  بندی کند. 

هر است.  رابطهطرف  دو  آن  عمیقچند  از  ای  هر تر  دارند؛  نفر  چه  دو 
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ترین دموکراسی جهان است و یک کادو  باشد، طرف رییس جمهور بزرگ

 پیخر ساده مناسب او نیست. 

ها نگاه کرد. قرآن مادرش را در جلد ترمه  قفسه کتابدوباره به

دوزی کار کرمان دید. خود را از روی صندلی بالا کشید و کمی صی   ملیله

ن ی زیادکرد تا سرگیجه طرف قفسه راه افتاد.  ، فرو بنشیند و بعد بهنشسیی

ون کشید و با  های دیگر پرت تاب  روی کتابشدت بهقرآن را از جلد بیر

ن رفته و جلد را با کتاب تاگور اندازه کرد. اصلن  سرعت بهکرد. به طرف میر

ن گذاشت و    کتان  دوخته شده بود. کتاب را با حرمت روی میر
ن برای چنیر

پارچه جلد  لطیبه  قیمتی ی   
ی

از کهنگ به  ف که  میتر  دست  ظر  رسید، 

داشته  صدکشید. چند تماس  او  با دست  قرآن داخلش،  با  این جلد،  بار 

از  است. 

ن شد و دوباره  ن    حرمتی تندی که به قرآن مادرش کرده بود، دلش چرکیر

و  به برداشت  را  قرآن  بازگشت.  قفسه   سوی 

ه شد. نگاه ن   های موازات چشمش بهآن که بخواند، به خطوط آن خیر

ساله بود که با کوشش مادر، قرآن را دوید. فقط پنجمادرش بر خطوط می

های پیر  داد. اشک در چشمهای سبعه را تذکر میاز حفظ خواند و قرایت

 کتان   و خسته
ن اش جمع شده بود. در قفسه کتاب گلستان را دید. دومیر

 که پس از قرآن از حفظ کرده بود. 

به دلغرو "روزی  زدم.  مادر  بر  بانگ   ، جوانن بهر  و  آزرده  نشست  کنخ  

یادگریان همی از خردیت  اگر  آغوش گفت:  بودی در  بیچاره  آمدی، که 

 زن."من؛ نکردی در این روز بر من جفا؛ که تو شیر مردی و من پیر 

یخچال کوچک    طرفکتاب مادرش را در قفسه جای داد و به

 کنار اتاق پیش رفت.  

                                     * 
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استاد،   خانه،  در  جلو  اتومبیلی  بوق  صدای  با  زود،  صبح 

بهمخمور و می ن ضن نواخیی بیدار شد و  بر در میزده  احتیاط  با  -هانی که 

لباس رسمی   با همان یک دست   ، از زور مستی خورد شنید. خوشبخاته 

ایالتی حاضن میی کتاب خانهورمیانهکه در بخش خا یا بهی  خرید  شود، 

 اهل ادن  را مورد تفقد قرار میمی
بانن ن خواب رفته بود و  دهد، بهرود، یا میر

بانیازی به باز کرد،  را  لباس نداشت. در  ن  آنتعویض  که عینکش روی میر

  بافی مانده بود، جوان برومند و خوش اندام هندی را بازشناخت. در کنار 

به شباهتی  هیچ  که  جوان  و  زیبا  ی  دخیی پوست او،  -استخوانبرزنان 

سیاه و  و  خشکیده  مهربانن  با  زن  دید.  ایستاده  نداشت،  هندی  سوخته 

ن گفت:   لبخندی نمکیر

لباس این  را حمام کرده و  استاد  مامورم  ایندیرا  "من  را که هدیه خود  ها 

 او بپوشانم."گاندی است به

 یید؟" "یعتن با من به حمام بیا

 عیت  دارد؟" "

 اند."های ما همیشه مرد بودهعرض کنم، ولی دلاک"عیب که چه

 حمام بیاید؟" دهید، راج کاپور با شما بهیعتن شما ترجیح می"

فرودگاه   صبح،  ده  ساعت  ایر"  "ایندین  کت  سرر هواپیمای 

به را  دو  سیدنن  ن  بیر پیر  استاد  ترک کرد.  مستقیم،  پرواز  با  دهلی  قصد 

مرد بکاهند،  دی که میمامور هن کوشیدند با سکوت از مزاحمت برای پیر

-روی هندی، استاد بعد از صبوج نیمنشسته بود. برعکس مامورین زیبا

سر اسکاتلندی،  اعلای  هنش  طوطیان  بطری  مانند  و  بود  آمده  حال 

گذاشت. با  سر دخیی و پش هندی میر بهشکرشکن خوش گفتار هند، س 

دلنشوجن  و  لطیف  خندههای  به  را  دخیی   های واز، 

کن و دست پش را که بعد از حمام، دوچار شک و تردید  آبدل  در  قند 

 داد. کرده بود، مالش می
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ن سفر هفتاد سال  " بله! گفتم که... این سفر دوم من به هند است. اولیر

ترجمه وقتی  عرن  پیش،  و  فارسی  انگلیش،   ی 

ب  تمام کردم  را  هند  باستانن  سلطنتی  "ودا" کتاب  انجمن  در  ود. کتاب 

جایزه و  شد  شناخته  اول  آنانگلستان  اما  من کرد.  نصیب  بزرگ  ها  ای 

فی که سازمان مستعمرانی انگلیس   باید جایزه را از کمپانن هند سرر گفتند: 

نوکر  البته  دریافت کنم.  بود،  هند  رفتدر  بلیط  و  برگشت ونوازی کرده 

 در حق من کارسازی کردند. ها فقط کشتی بود، هند را که آن وقتبه

را می خماند   قامت سرو  ای که  نازی دلکش و عشوه  با  دخیی 

 گفت:" پس شما باید خیلی پیر باشید؟"

ی به آن استاد از یادآوری سن و سالش، آن هم از طرف دخیی

، لب به  وود " شما، این  بالیتو شد و بعد از مکتی طولانن گفت: "جوانن

از کجا گیر میهای عجیب و غر ماشیتن جوجه را  آورد؟ ما که هر چه  یب 

 اند؟ جا دیده ایم، مثل این که از مغولستان رانده شدهزن هندی در این

پرخنده چنان وسری  هند،  امنیتی  مامور  کاپور،  راج  صدای 

جای خوش آمدن و لذت بردن از این مدح  بمت  منفجر کرد که دخیی به

منده شده و ابرو در هم کشید. استاد هم فورن دست  ذمبهشبیه کار بهسرر

از  دخیی  جای  به  و   شد 

 ی آقای راج کاپور انتقام گرفت. خنده 

 لله مسلمان نیستید. به نظرم سیک هم نباشید؟""ببینم شما که الحمد

 "مسلمان نیستم اما سیک برای چه...؟" 

 ترگ بسیار ناجور است.""چون معنیش به

ا  با  او  دخیی  از  و  انداخت  استاد  به گردن  دست  تمام،  شتیاق 

خواهش کرد معتن سیک را در ترگ بگوید. پش جوان، یعتن همان آقای 

میان   بود،  شناخته  حمام  همان  از  را  رند  پیر  این  شیطنت  راج کاپور که 

 حرف دوید و پرسید: 
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هندی خود  را که  یت  سانسگیر زبان  شما  نمی"استاد  زیاد  هم  دانند،  ها 

 اید؟" و کجا آموخته چطور 

به به"بله!  سیک  ترگ،  آنزبان  اگر  و  است  بهمعتن کیر  سیخ  را  فارسی 

داخل   یا  چون  آید.  درنمی  کار  از  ترگ  سیک  از  بهیی  ی  ن چیر بخوانیم، 

 زند."گوشت فرو می رود، یا گوشت به دور آن حلقه می

ماشیتن بود که با خنده معلوم بود که حالا نوبت خنده جوجه

اما خوش مرگ ی مکش بختانه هر دو هندو مایش، مامور مرد را بچزاند. 

به ناراحتی  متلک  این  از  و  ندادند. دوباره سکوت طولانن بودند  راه  خود 

درد آورد. این بود که ن  ی استاد را بهشان، سر چرخان و به دوران افتاده

 خود ادامه داد: بههیچ پرسشر خود

های سفید و مقبول ی انگلیسی کنده"وقتی به هند رسیدم، مهاتما گاند

کردند و دلی از ها بودند که حریف خاک میمو را کشیده بود و هندین  

درمی ون  عزا  بیر  
فی سرر هند  کت  سرر در  از  وقتی  اتفاق،  قضای  از  آوردند. 

ترک زاییده سر رسیدند و مرا که کمی  ی  آمدم، چند مسلمان عرب گاییده

به پوستم،  سفید  هرهم  انگلیش گرفتند.  من  جای  بابا  زدم:  فریاد  چه 

این که آنانگلیسفارسم و هیچ ربطی به ندارم؛ مثل  نه  ها  نه هندی،  ها 

فهمیدند.  شان، عرن  را هم نمیفارسی، نه انگلیش و نه حتی زبان اجدای

ن به  جز کشیدناصلن گمان کنم، به -ذهنشان خطور نمیکنده، هیچ چیر

 کرد." 

لیوان استاد سرازیر کرد و با  آقای راج کاپور بطری ویسگ را به

 از آن میخند معتن لب
ی

ی و دریدگ ن  بارید پرسید: داری که هیر

 خواستند با شما چه کار کنند؟"ها می"استاد مسلمان

مرد لیوانش را بلند کرد و به   ان شد.  لب نزدیک کرد و پشیمپیر

ش جا بدهد که یک   را در جاخواست آن ن  میر
باره سرکشید و لیوان را  لیوانن

کرد. گردش چشمانش عوض شد و غیظش  لیوانن فروجا  با تق بلندی به

ای توانست با دیدن چنان صحنهرا با آب دهان فرو داد. حتی کور هم می 



95 
 

از حمام قش در رفته این پش که صبح  را دریابد. پس  آن  است،    معتن 

خواهد جواب او را با این طعنه بدهد. باز آب دهانش را با صدا قورت  می

 داد و گفت: 

 ندیده، در صحرا به بزش قرآن که یاد نمی دهد."" پش جان عرب دوغ

 کند؟""پس با او چه می

هندی باشد، قرآن را با صوت    کند که اگر بزش"با او کاری می 

 جلی در چهارده روایت از حفظ بخواند." 

 حالا هر سه با صدای بلند خندیدند.  

ی بلند بالا، چهار ن اثنا بود که دخیی ،  "در همیر شانه و استخوانن

به و  بافته  گیسوانن  کلمات  با  شنیدن  با  رسید.  راه  از  افکنده  پشت 

د: که هستی و در کمپانن هند  زبان فارسی پرسیسانسگریت، جلو آمد و به

فی چه می ؟ ماجرا را برای او تعریف کردم. خودش را معرفن نکرد.  سرر کتن

برد. در خانه با خود  نهرو و محمد  اما مرا  ای مهاتما گاندی، جواهر لعل 

کردند.  شدن مسلمانان بحث میعلی جناح نشسته بودند و راجع به جدا

زنان و  تاج همه   ، ده  خانم همه  وقتی فهمیدم آن دخیی ی خانم هاست. 

ن درآمد دست رنجم را نثار محراب ابرویش  هزار پوند جایزه ام، یعتن اولیر

کردم. نهرو عاقله مردی بود. رو به گاندی لبخندی زد. جوانن هم سن و  

است،   ایندیرا  خواه  خواطر  و  پارسی  وز  فیر فهمیدم  بعدن  من، که  سال 

ون   بیر جلسه  از  عجله  با  و  درهم کشید  یا سی  اخم  بیست  شاید  رفت. 

کیسه با  بود،  نگذشته  آندقیقه  از  بعصین  که  جواهر  زمان ای  از  ها 

خانواده در  نهرو،  ساسانیان  جلو  و  آورد  را  بازگشت. کیسه  بود،  آنان  ی 

ن گذاشت. لب با مهربانن هرروی میر دوی ما را نواخت  خند ایندیرا چنان 

منده شدم. اما او ن ن عشق بود و  که من از آن عشق یک ساعته سرر خستیر

 بایست با وصال تخریب نشود."  می

-قطرات اشک از چشم های درشت و سیاه دخیی تا روی گونه

های کوشید با سرفهی نرم و نازکش غلتیدن گرفته بود. آقای راج کاپور می
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ی مصنوغ جلو گریه ن با شوخ طبعی، چیر ن کوشید  نیر استاد  د.  بگیر را  اش 

وج  از  جانی  در  را  و سوزان  بهداغ  پنهان کند،  لبودش  با  جهت  ن  -همیر

 زد ادامه داد: میتر نیش خندی که از تریاک تلخ

خیال می فقط هندی"بله! شما  بالیکنید،  در  توانند  وود میها 

هندی   فیلم  جان!  آقا  خیر  نه  بسازند.  هندی   فیلم 

 ای هستیم."هانی حرفهخوانای جهانن است. خود ما روضهپدیده

                                    * 

 

های هدیه سفارت هند، روی تخت  هنوز استاد با همان لباس

نکشیده بود که صدای تقه بهدراز  بر در و بحث و گفتگونی  ی  لهجهای 

کردند و  بسیار بد و زننده انگلیش، پشت در آغاز شد. دو نفری اضار می

توجه  د که ن  استادو نفر انکار. عاقبت دخیی مامور هندی داخل شد و به

ایران در هند و  به بود گفت: سفرای  سر و صدا روی تخت دراز کشیده 

الیا با جوانن طلبه، اجازه ملاقات می  خواهند. اسیی

این م!  نداشته"دخیی آبروی  برای  مجبوراند،  بهها  مرا  یک جوری  -شان، 

 ها حالا نباید ترسید." نمایش بگذارند. از آن

بودند که آمده  یزدی  بله سفرای کبار  بهدستمال  را  -هایشان 

ها بند کرده نشود. وقتی هم قول استاد را  خدای آنمالش درآورند، تا به

اما   را کم کردند.  زحمت  و  نهاده  پا  در جای  راحت سر  خیال  با  شنیدند 

کم  ه  ن سی  و  بود  روییده  رجولیتش  موی  تازه  که  طلبه  در  جوان  پشتی 

رو   و  پافشاری  از  دست  بود،  ظاهر گشته  طرح  صورتش  برای  سفتی 

 سئوالاتش برنداشت. 

 اید؟"الهی نایل شده"شما چطور با این سن و سال به مقام عظمای آیت

و   رتبه  ن  چنیر شایسته  من  دارند که  تصدیق  اسلام  علمای  و  فقها  "همه 

 ای هستم." مرتبه

 "آفرین بر شما باد. فرمودید اسم مبارکتان چه بود؟"
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ی نگفتم. این آقای اشتهاردی   ن  کرد. من تا"من چیر
کنون  بود که مرا معرفن

 ام." در محضن شما خدمت نکرده

م را فروخته و دفیی "به اعتباری نیست. در ضمن، من محضن راوی ستن 

خورد. اگر  درد طلاق و نکاح و لواط می ام که فقط بهاسناد رسمی باز کرده

 کنم."
ی

 در این زمینه، کاری از دست من ساخته است، بفرمایید تا بندگ

ی درنیافت و ندانست   ن پشک طلبه از لطافت سخن استاد چیر

مرد به ، گوشه و کنایه میپیر ن ن جهت ادامه داد: چه چیر  زند. به همیر

را   شما  مثنوی  بر  مقدمه  است. کتاب  ی  شبسیی مجتبا  حقیر  این  "اسم 

 خوانده ام و سئوالانی در این زمینه دارم."

ت آیت ی، روز"حضن  ید." کنها را چه میالله شب بسیی

 خدمت خلق مشغولم." زمانن به"در سفارت عظمای ولایت امام 

تتان شب و روز در خدمت خلق هستید. صد آفرین بر شما و  " پس حضن

 ابزار خدمت شما." 

ن  طلبه جوان  ظرافتی  به  چهار  توجه   ، پیر استاد  های کلامی 

چهره، چطور  فهمید که این رند هزارتاخت و نمیطرف مقصود مینعل به

ن بر سر مطلب طفره می  از  کوشید، هر طور شده استاد را  رود. او میرفیی

مطلق   دهری  یک  منکوب کردن،  و  سرکوب  خود که  منظور  طرف  به 

 هیچ ربطی به مطلب گفت: است براند. پس ن  

به را  ایت دهری  ن هم  "شما در آن کتاب، وحدت وجود اسلامی و مونوفیر

این پایآمیخته آیا  نداگاه مادیاید.  رد که علامه دهر آشیخ مرتضا  گری 

 را جواب گفته است؟"مطهری آن

ها که پس  ی آنالعرن  و همه"پش جان! خود وحدت وجود مولوی، ابن

ن و فرفریوس اسکندرانن دارد  ها آمده اند، ریشه در فلسفهاز آن ی فلوطیر

-فهمی افلاتون یونانن است. من آن کتاب را در هیجدهکه خود آن هم بد

 نو 
ی
-ی علمی ن  ام که هنوز از کتاب دیالکتیک انگلس و فلسفهشتهسالگ
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ام و بقای ای بر آن کتاب نوشتهها موخرهخی  بودم. پس از آشنانی با آن

ی    ح کرده  ام." انرژی و ماده را تشر

ن   و  دراز  و  دور  این گزارش  از  مرد  میفایدهپیر جوان  -ای که 

یک دریابد، حوصلهتوانست با کلیک مختضی بر یک وب ن اش  سایت فیر

سر رفته بود و در جستجوی راهی بود که گریز اصلی را بر صحرای کربلا 

بزند.    خودش 

ازی از دهان پشک  ای که به لهجهبختانه یگ دو کلمهخوش  ین شیر ی شیر

 قاپیده بود، پرسید: 

ازی به ی و شیر
ازی عبور  هم برآمده  "چطور شب بسیی است؟ مادر از شیر

 کرده است یا پدر دوران صباوت را در آن دیار بشآورده؟"  

از تولد یافته  ام.""خود من در شیر

ن دارم به"آفرین بر تو باد که هم . یقیر زودی طی مقامات شهری من هستی

 الله خواهی رسید." و مراحل خواهی کرد و به رتبه فناء فن 

 زرگان علم و دین." "با دعای خیر مسلمانان و ب 

سوز "آیا تو بابا کوهی را بلدی؟ همان زیارتگاه عرفا و زهاد و رندان جهان

باغ  حتمن  را  را؟  کوه  دامنه  انگور   های 

ریشدیده انگور  محصولش  هست. ای؟  حتمن  هست؟  یادت  بود.  بابا 

، شت  را با یاد  ها و دخمهچون کدام عالمی است که در آن باغ
ی

های سنگ

ی  نکرده باشد؟"  دوست سیر

نزدیگ   برای  و  درنیافت  ی  ن چیر مطلب  شدن  عوض  از  پشک 

به گفتهبیشیی  همه  صحنهاستاد،  و  صفحه ها  مانند  مرد  پیر که  هانی 

که باغن در آنبالنعل قبول کرد. ن  النعل  شطرنج مجسم کرده بود، طابق 

ن   باشد،  دیده  از"  شیر "باباکوهی  کوه  آن  آندامنه  در  باغن  اصلن  که 

بابا  ها انگور ریشکه آن باغآنی سنگ خارا وجود داشته باشد، ن  نهدام

رند   اندام  عرضه  برای  را  زمینه  و  قبول کرد  را  همه  باشند؛  تولید کرده 

 ی سرگردانن فراهم کرد. خرابانی علم و ادب و فلسفه



99 
 

بابا که  پس از آن بود که استاد داد سخن در زمینه انگور ریش

الیا در تهیه   اشتخمه به فرانسه رفته در آن جا پرورش علمی یافته و اسیی

از مقبولیت جهانن یافته، داد سخن داد.  اب شیر  سرر

 

                                    * 

 

می استاد  از  تا  پیش  شب  کوبنده   
ی

خستگ با  مخمور،  و  زده 

بپوشانن لباس  را حمام کرده و  او  د و دخیی و پش هندی  ن برخیر د،  خواب 

تمدن گفتگوی  کنفرانس  بود.  شده  سخندیر  با  ایندیرا  ها،  خانم  رانن 

همه  با  هند  امنیتی  اتومبیل  بود.  شده  آغاز  هند  وزیر  نخست  ی  گاندی 

مرد را هر  های پر ازدحام دهلی، میقدرت و مهارتش در خیابان کوشید پیر

با لبخندی پر معتن که همچه زودتر به ه  جلسه برساند. آقای راج کاپور 

ن معتن می داند، زیر لت  پرسید:   چیر

ت آیت الیا نوشید، یا هم "استاد! حضن از اسیی اب شیر را چنان آنالله از سرر

 حرام اعلام کرد؟"

ت آیت  الله هم نوشید. البته در بهشت.""پدر حضن

می غنج  استاد  سختن  خوش  برای  دلش  بسیار دخیی که  زد، 

 جدی با سئوالی عالمانه پرسید: 

فته بود که شما با فریاد چند بار داد زدید" فوت کن! فوت  "جانی آتش گر 

 کن!"

پدر ببم!  سوراخ  "نه  از  تخت  روی  ملافه  که  زد  مک  چنان  ناخوش 

 ام رسید. گفتم فوت کن که خفه نشوم." ماتحتم تا خرخره

رک  این  از  هندی  پش  و  پردهدخیی  و  چنان گونی  مرد  پیر دری 

اتخنده امنیتی  راننده  دادند که  بدای سر  و  ترس  با  پشت ومبیل   ، گمانن

ای  ی احمقانهسرش را بررسی کرد. اما چون مجاز نبود دخالت کند، خنده

 سرداد. 
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راج کاپور که خنده بند نمیآقای  بهاش  با  آمد رو  دخیی هندی 

 های پر معتن پرسید: ایماء و اشاره

ت آیت   الله گ رفت؟ تو که خواب نبودی؟""تو متوجه شدی، حضن

 ن متوجه نشدم.""نه! اصل 

را   فلنگ  شب  موقع  آن  چرا  اصلن  خورد؟  را  جیم  حب  "استاد! گ 

 بست؟" 

نیم  با  مرد که  و می بطری صبوج حالش سرپیر بود  آمده  -جا 

با جوان،  دو  این  او  آندانست   
ی

زندگ روش  و  از کارها  است  ممکن  که 

-دلی او لذت میحالی و زندهشان نیاید، اما دوستش دارند و از سرخوش

 رند، گفت: ب

کرد، پاسبان از او  ای را باز میشب در مغازه"دخیی و پش خوبم! دزدی نیم 

می چه  میپرسید  ساز  ؟ گفت:  صدا  کتن پس  چطور  پاسبان گفت:  زنم. 

 آید."دهد؟ دزد گفت: صدایش فردا درمینمی

هر آن که  بودند؛  با  خندیده  زاکانن  عبید  لطیفه  این  به  سه 

ی آقای راج کاپور نمایان شد. رو به دخیی با  علایم شک و تردید در چهره

هانی گفت که دخیی را به
ن شک انداخت. دخیی دستش را  چشم و ابرو چیر

ون کشید. آقای راج  به سینه ن باندیش را بیر اش فرو کرد و هفت تیر جمیر

ش را آزمایش کرد. اش هفتهم کوتاهی نکرد و از پشت شانه  تیر

الهی بیاید در کنفرانس  شود آیتمگر می"آخر شما چقدر ساده هستید؟  

مرد نود  دهم  ساله، فلان جای مرا پاره کرده است. قول میبگوید: این پیر

 آورد. روی مبارک خودشان هم نمی به

 

                                            * 

 

گونی  آمدها، با خوش دیر شده بود و کنفرانس گفتگوی تمدن

زمانن که  ز شده بود. حالا رییس جمهور ولایت امامرییس جمهور هند آغا
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ات نفت بشکهاز کیسه ات و می  برای جای خیر ن  ای هشتاد دلار،  انداخیی

، برای مردم مسلمان با لب  -خندی بهحقوق اسلامی در برابر حقوق بشر

 فرمود ادامه داشت. خند صادر میخرمی و شادان  بهشت لب

ران که برهم زد و سخنتق عصای استاد، سکوت سالن را  تق

کوبید، اندگ  روی و موی مردم میخند بههای هیتلری، لب جای مشتبه

ن   همیر در  درست  اما  بفرماید.  اجلال  نزول  جانی  در  مرد  پیر تا  تامل کرد 

گاندی ایندیرا   زمان، 

جمهور هند از جای خود برخاست و صندلی خالی کنار خود را که  رییس 

بو به داشته  نگاه  بهقصد خالی  پر د؛  برتر و  آن هم  از  تقدیم کرد.  -استاد 

بود. سخنسرو آن دو  بغل کردن  دید و  باز  دید و  ران صداتر روبوسی و 

بود، با حشنی که بیچاره که بدجور گرفتار حضور پر درد سر استاد شده

دلش غنج می در  دو،  آن  دیدار  برایاز  هندی خود  زد،  همتای  از  آن که 

 عقب نماند، ادامه داد: 

ن ادیب، فیلسوف زبان" شناسی در کنار من واقعن چه اشکالی دارد، چنیر

دوران  در  ن  نیر من  خود  مطرح کند؟  را  نظرش  و  بنشیند  مسلمان  معمم 

 ام."تلمذ در نهایت افتخار زانوی ادب بر خاک درگاه ایشان مالیده

آقای اشتهاردی که دو ردیف پشت سر استاد نشسته بود، نه  

باشد، آن قدر که یگ دو ردیف گفته  مزاحمت کردهآن قدر بلند که ایجاد 

 او را نشنوند گفت: 

 "پس جناب رییس جمهور هم بله." 

ان کرگوش که برای عقب نیفتادن از قافله   استاد مثل همه پیر

و   بلند  صدای  با  می کنند؛  تکذیب  یا  تایید  را  حرفن  ندانسته  و  نشنیده 

 تلفظ غلیظ عرن  گفت: 

 "بعله! البته هم که بعله."

می حضار  ناشنیده  اگر  را  اشتهاردی  آقای  اظهارات  توانستند، 

ند؛ این تایید محکم و غیر  ی نبود که بتواند جلو خنده،  قابلبگیر ن انکار، چیر
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ان چشم میای ساکت را که اشک بهنه قهقهه. بلکه قهقهه آورد از حاضن

می  ،
ی

زنانگ حسب  به  خانم گاندی که  حتی  د.  بگیر ن  جلسه  چنیر بایست 

د؛ با قهقهه به موضوغ  روی ران استاد زد. را نادیده بگیر

چولهسخن و  چپ  فیلسوف  لیوتار،  استاد  بعدی  ی  ران 

 فرانسوی بود که پایان عض مدرنیسم را اعلام کرد و گفت: 

به نتوانسته  تاکنون،  قرن پیش  از سه  فلسفه  دانش و  -"حالا که علم و 

-تا هر کس هر  وظایف خود عمل کند؛ چه بهیی که همه دور ریخته شود 

می دلش  بهطور  کلبه  خواهد  دارد،  اشکالی  چه  دهد.  ادامه  خود   
ی

زندگ

فضانی   سازمان  در کنار  خوکش  و  سگ  و  با گاو  هندی  پوشالی کشاورز 

 امریکا "ناسا" قد برافرازد؟"

میشل فوکو فیلسوف فرانسوی دیگر که خود در ابتدا انقلاب  

چندامام  ، دارالخلافهزمانن  به  تهر بار،  بحث  ی  ن  همیر و  کرده  سفر  ان 

امام  ها را پیشنهاد کرده کوفتی تمدن از دیدن شمشیر برهنه  اما بعد  بود. 

که در فرار استاد  جازمان، غلاف کرده و از حرف خود بازگشته بود؛ تا آن

تبعید، از طریق شاگردانش در سفارت فرانسه، دست اول را باز کرد؛  به

رد سخن در کنار  مشیل  بود.  بعدی  بهران  و  ایستاد  استاد  مادر یف  و  او 

غمگنانه تعظیم  دستش  کنار  بانوی  ن  هند،  کرد.  پشت  ای  هیچ کلامی 

می آن  از   
ی

و سرشکستگ پشیمانن  لحتن که  با  و  قرار گرفت  بارید  تریبون 

 گفت: 

ب  را به گوید: دیوانهالمثلی است که می"در فارسی ضن
ی

-چاهی می ای سنگ

به قادر  عاقل،  صد  دیگری  بیر اندازد که  حرف  من  نیست.  آوردنش  ون 

ن ندارم."  برای گفیی

به از روی صندلیش و آغاز  ادوارد سعید  بلند شدن  -سخنبا 

بود، گونی بمت  در سالن منفجر  از همان ردیف سومی که نشسته   ، رانن

 شد. او با فریاد گفت: 
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با اگر  است:  عرن  گفته  دست"مرد  نیستید،  در  ایمان  باشید.  آدم  کم 

ت ایم. شکسترو شکست خوردهدر  ی رو  مبارزه خوردگانن با همت و غیر

ن آفریده های خود  ها و نقضاند، تا عیبباشیم. زانوی صی  را برای همیر

ن تمدن -ها در کنار یکرا بشناسیم و عمل خود را تصحیح کنیم. پذیرفیی

-ها آمدهدیگر، به معتن قبول و پذیرش جهل در کنار نادانن است. تمدن

اند. آیا چون  تمدن بهیی دادهر را کامل کرده و جای خود را بهاند و یکدیگ

گان محفوظ است، باید اجازه داد، پشه مالاریا، کرم  حق حیات برای هم

 حیات خود ادامه دهند؟"معده و سرطان هم به

ن را بهطور که ناگهانن همهاو همان همان هم ریخته بود، بهچیر

ترک کرد. سالن مدنی  رانن  گاه سخنسرعت و عصبانیت، جای قهر  به  را 

نفس نمی  بهت و سکوت فرو رفت. کش  ن نمی در  نیر برنامه  -زد. مجری 

سخن آیا  د،  بگیر تصمیم  بهتوانست  را  بعدی  دعوت کند.  جایران  گاه 

مانه ای به کنار دخیی مامور امنیت هندی تنها کش بود که با تعظیم محیی

پ گرفت.  را  استاد  دست  و  رفت  گاندی  به  ایندیرا  دستش  یک  مرد  یر

را   ناخنش  تراش  قلم  چاقوی  با  دیگرش  دست  و  داشت  تکیه  عصایش 

می ن  دستهتمیر روی  را  چاقو  خود  کرد؛  جای  از  و  گذاشت  عصا  ی 

برخاست. در برابر مادر هند تعظیم بلند بالانی که تعادلش را بهم زد، کرد  

 گاه قدم برداشت. طرف جایپای دخیی بهو هم

پله میان  با سبد گلی  به  ها دخیی در  برخورد که  مامور دیگر  دو 

میبه آنصحنه  دست  از  را  سبد  دخیی  در کنار آمدند.  خود  و  ها گرفت 

به زنانه  با کرنشر  و  قرار گرفت  لباستاد  هند که  استاد  بانوی  زد.  خند 

مرد دوخته بود، چشمگ بهدرچشم -هیچ مناسبتی کفاو زد و ن  چشم پیر

ن ک نیر استاد  آغاز کرد.  بهزدن  با سر  بود،  دیده  را  بزرگ  بانوی  اشاره  او  ه 

به با چاقو  را  ام کرد و دستش  احیی از مکتی کوتاه  ادای  بعد  برد و  پشتش 

 سخن کرد: آغاز به
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همه این  از  به"پس  امروز  شدن،  آن  و  این  سوار  خود  سال 

تا جلسه سخن بهیی است  بزنم. پشت سرم خدانی  گفتم:  پیاده قدم  رانن 

جثه با  عبزرگ  چشمای  و  قدمظیم  مهربان  میبههانی  گفتم:  قدم  آمد. 

نگهبان همه و  است  حاضن   جا 

های های خود. مردی هندی با سبد کوچگ سیب که هنوز چشمآفریده 

آنحشت بر  میبار کودکانش  حشت  آه  خدای  ها  بود.  نشسته  کشید، 

به مهربان  و  سیببزرگ  به  رسیدن  خویش  محض  نگهبانن  از  دست  ها، 

گردن و شاخ خدا زدم.  اش را در سبد فرو کرد. من با عصا بهپوزهکشید و  

را برداشتم که سرش را بلند کرد. در سبد تنها یک سیب بافی مانده بود. آن

آمد و به کون بنده  پردازم. خدای مهربان پشت سر من میپول هندی را به

بت عصا است که مستوجب  شاخ می فرمود. فکر کردم برای آن یک ضن

ن  ام. شاخ آن گاو ناکار فرود آمد و سیب از دست من به عقوبتی شده  چنیر

لجن افتاد. خدای عزیز و جلیل به سوی سیب رفت. تنها  میان جوی پر 

 حاصل من کونن پاره بود..."

اش  استاد با چرخشر نابار بسوی تماشاییان گردید و شلوار پاره

مجال   و  بود  را روی سر گرفته  سالن  داد. خنده  نشان  ادامه صحبت  را 

شد که   آماده  و  نظر کرد  صحبت ضف  ادامه  از  ن  نیر استاد  پس  نبود. 

شانه و  دوید  پیش  عجله  با  هندی  دخیی  ترک کند.  را  زیر  صحنه  را  اش 

مرد با مهربانن به  دخیی نگاهی کرد و گفت: بازوی استاد فرو کرد. پیر

م! اگر همه خدایان، به" خاطر یک سیب، کون پاره کنند؛  دخیی

 برای ریدن باید از دهانشان استفاده کنند."      مردم  
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درست ساعت نه و بیست و پنج دقیقه ی صبح پنج شنبه، سر  

انه  دخیی ستان  دبیر دهم  فاطمهکلاس  با    یی  زنن  را که  مادرم  مچ  زهرا، 

دار است، گرفتم. درس علوم بود و دبیر ما،  حجاب، مسلمان و بسیار دین

به پا  و  مو  سفید  منده،  مردی  سرر و  خجلتی  ظاهری  با  گذاشته،  سن 

برای آن که زهر مطلب را   ابتدا  بود.  مشغول تدریس مبحث تولید مثل 

وع کرد و کم باشد، از جفتگرفته ی گیاهان سرر کم به حیوانات رسید.  گیر

است، تسلط بر خود را از دست بدهد،  با آن که از سن و سال او گذشته

ی بود که از پشت عینک بهدر چشم ن  شد. میخون  دیده هایش برق هیر

با شباهت بسیارش بهطرح سلول قورباغه، روی تخته بچهنر را 

خود  سیاه رسم کرد. سر و دمش را مشخص کرد و گفت با چه سرعتی دم

ی  قوارهشود. سر کلفت و ن  را حرکت داده و با سر داخل سلول ماده می
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بهسلول  ها  دخیی بیشیی  دست  شد،  باعث  مشغول نر  و  رفته  ن  میر ریز 

سلول از  بعد  شود.  ی  ن چیر بهمالیدن  نوبت  ی  سلول نر،  ن چیر رسید.  ماده 

تومانن نقره روی تخته سیاه کشید و علامتی گرد و  زاری یا یکشبیه پنج

 
 
 محیط دایره گذاشت. گفت: نبوله در وسط ، نزدیک بهگ

سلول آن،  وسط  در  سوارجن  با  است  هسته  آن"این  از  جا نر 

 ”شود. داخل تخمک ماده شده و باعث ایجاد نطفه می

ستان تا پایان روز جمعه تعطیل است پنج شنبه بعد از ظهر دبیر

می خانه  در  اغلب  ما  جی   و  درس  و  بودم  هشتم  را  مانیم. کلاس  رُسم 

ام کرده بود.  هم، درس جی  خسته و کوفتهکشیده بود. دوساعت پشت

به کمگ  درس  این  در  بتواند،  نداشتم  مدرسه  کش  از  تازه  بکند.  من 

می دلم  و  بودم  و  رسیده  دراز کشیده،  بکشم.  دراز  تخت  روی  خواست 

با تحکم خاص خود  نکشیده صدای مادرم به وضوح و روشتن بلند شد، 

 : فرمان داد 

به پدرتان  برای فاتحه  باید  قم " بساط خود را جمع جور کنید! 

 برویم." 

به نسبت  پدرم که  بودم،  ساله  دو  من  به وقتی  مردی  پیر -مادرم 

ت معصومه آمد، فوت کرد. طبق وصیتش او را بهحساب می جوار حضن

برده بودند، تا شفیع روز قیامتش باشد. ما هر از گاهی برای زیارت اهل  

-آمد، شت  را بهمیشهر قم سفر کنیم. گاهی هم پیشایست بهبقبور، می

به قم،  شهر  در  اتوبوس،  دادن  دست  از  در  مسافرخانهدلیل  برویم.  ای 

آن تمامن در  را  ، روز جمعه  باز چنان صورنی مانده و غروب جمعه،  جا 

 گشتیم. می

-خون  این سفرها، سوار شدن اتوبوس و چسباندن صورت، به

پنجره و تشیشه بود.  ی  تا قم  ماشای صحرای خشک و سوزان شهرمان 

  های بازیچه های سوخته و برشته، با بوتهها، با کوه اها و بیاباناین صحر

های زرد، هزار رزد  های دور، با رنگدر دست باد، یا سران  مواج در افق
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ن   یابد.  آنگوناگون  درمی  را  تفاوتش  آدم  درون  فقط  و  شوند  ادراک  که 

مخصو  غرهزردهانی  و گاه  چایش  پُر  و  دهنده  تکان  و  از  ص، گاه سرد  ی 

ی روانش  های ماسه آتش، گرم و سوزان؛ بهشت مجسم من بودند. موج

در خود غرق می بهمرا  و  بهچه، دستآنکرد  افسانهیان   در  فقط  ها آن 

خوش را  خود  و  یافته  دست  است،  شادی میش  از  سرشار  و  بخت 

م، همیشه با سوهان و حلوا شکری  خصوص شهر قکردم. بهاحساس می

بان مهربانن به ن  آمد. حساب مینابش، میر

پنج برادرم که  و  بزرگمن  من  از  می سال  است،  یک تر  -بایست 

هم خود  با  رو  و  زیر  اضافه  لباس  ن  دست  اغلب  برداریم که  فایده،  راه 

دوش بر  را  یک ساک  بار میحمالی  اصلن مان  من  مورد  در  حداقل  کرد. 

پیدا  همهنمی  لزومی  بودم،  مجبور  چون  چادر  کرد.  و  با حجاب کامل  جا 

نداشت.  راه  آن  در  چرانی  و  چون  و  بود  مادر  دستور  اما  سیاه سرکنم. 

ن فرمان روای خانه. او مادرم بعد از پدر، وض ما بود و در حیات پدر نیر

ای فقیر و دست  کشید؛ با آن که در خانوادهسختی مو را از ماست میبه

دنبه بهدهن  درست  و  بود  آمده  سال یا  بیست  مردی،  زن  ن جهت  همیر

خود شده از  تر  خانه پیر در  بهبود،  او  با کمک  و  مسئول  ی شوهر  عنوان 

به شد.  استخدام  املاک  و  اسناد  ثبت  اداره  و بایگانن  حاکمیت  زودی 

ن به  گفتند: کارانش میثبت رساند. همقدرت خود را در آن اداره نیر

نیست، سینه و حافظه پرونده محتاج  بایگانن و  به  او "خانم  ی 

 بایگانن اداره ثبت اسناد و املاک شهر است."

به حتی  مادری،  ن  چنیر فرمان  بود،  حالا معلوم  برادرم که  وسیله 

بود و طبق قاعده  بود، نافرمانن و گردنهفده ساله  باید  کشر  ی مردان، 

اطاعت باشد؛ بدون چون و چرا  مان که شد. چمدان هایمی  آغاز کرده 

ن   ساکی کوچک و پلاستیگ بود، بستیم و حاضن شدیم. اما درست در همیر

،  ی خالهصدا درآمد و خانوادهحیص و بیص زنگ در به جان برای مهمانن

خاله جان، خواهر کوچک مادر است.  ی ما سرازیر شدند. خانهسر زده به
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جان زنن  ذاب است، خاله بر عکس مادرم که زنن زیبا و کشیده قامت و ج

انداز است. وضع زندگیشان رو  پُرگو و پشت هم  ریزه نقش و ظریف و 

بادآورده به ثروت  و  است  بافی  راه  او  برای  نگرانن  هیچ  شوهرش،  ی 

نگذاشته است. یک پش، هم سن و سال من دارد و سه دخیی قبل از آن  

ام؟ کشیدهشیر کرده است. آخ که من از دست این پش خاله چهشیر به

 ها که بر سر من نیاورده است؟چه

 کند..."" سلول نر که در مایع لزج و روانن حرکت می

با من مثل پشبچهبا آن که پش مودب و سر به ها راهی است، 

-فهمد، دخیی با پش فرفی کند. حاضن نیست بفهمد، یا اصلن نمیرفتار می

جاها   خیلی  را  او  ملاحظه  باید  پش  و  دارد  بازی  هانی  نکند،  خدا  بکند. 

نخودی   مرا  اولن  بیاید.  پیش  است،  برادرم  و  او  علاقه  مورد  فوتبال که 

کنند. از آن بدتر، اگر از کنند و فقط خودشان دوتانی بازی میحساب می

زند که نقش  من تنه میدست من بیفتد، چنان  محکم بهراه اتفاق توپ به

ن شده و توپ را میان پاهایش گرفته و می کوشد از دست برادرم که از زمیر

به من  نیاورد،  خدا  دربرود.  است،  تر  قوی  پیشاو  آلبوم  او  نهاد کنم، 

چشم  پروانه بکند.  نگاهی  است،  توجه  جالب  و  زیبا  بسیار  مرا که  های 

از و همدان و   دیدن عروسک و اشیاء زینتی که من در سفرهامان به شیر

 د. ام، ندار شاه و شوش دانیال نت  خریدهگرمان

تواند بفهمد، یک زن وقتی زن است که مورد توجه او اصلن نمی

های زیبا  ای است، در موزهمرد یا مردان باشد؛ و گر نه تنها مجسمه ی هین

 زیبانی است، گرفتار شده 
. نقاسیر

ی
با نصیب و قسمتی از گرد و غبار زندگ

ن صفحات سیاه آلبوم. من نمی ،  نه گویم تقصیر او است. شاید، یا که  بیر

به نسبت  را  او  است که  من  در  و نقصی  ن  حتمن؛ عیب  توجه کرده  من 

شود." یعتن گرما و بوی  است. می گویند:" دخیی در رختخواب پدر زن می

این  توانستم بهکند. ولی من چه میی پدر، او را شکفته و بارور میمردانه

بال و  هوا بیاموزم. من جز برادرم که تمام فکر و ذکرش فوتیابوی سر به
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خالهسریال شوهر  و  است  ویزیون  تله  آبگ  دریده  های  و  ی  ن هیر ام که 

مرد را حریف است، ناراحت می کند،  چشمیش مادرم را که خودش صد

 بینم. ی خود مردی نمیدر خانواده

نشده  بالغ  هفتم  پایان کلاس  تا  یعتن   ،
ی
سالگ ده  ن سیر تا  راستش 

چر  سیه  دراز،  و  قد کشیده  چون  خشک،  مثل  اگر  بودم.  و لاغر که  ده 

در  نداشتم.  مردنن  و  لاغر  پش  یک  با  فرفی  هیچ  نبود،  بلندم  گیسوان 

و   نرم  بود، کرگ  نروییده  بدنم  جای  هیچ  در  مونی  هیچ  این که  عوض 

بهسیاه را  وسیله  بدترین  بود، که  شده  ن  سی  لبم  بالای  پش  تاب  دست 

-پش ن    ام می داد. او هر وقت از دست من ناراحت می شد، مرا:"خاله

 نامید. خایه." می

 " تخمک نر بیش از هزاران است... "

خودم هم متوجه این عیب و نقص شده بودم. در کلاس ششم 

ای از اداره آموزش و پرورش  دبستان، معلم ها و مدیر مدرسه با نماینده

جشن ان،  دخیی سخنبرای  بودند.  گرفته  و رانن تکلیف  توضیحات  ها، 

بهداشتی  نظر  از  روزه   اموری که  و  نماز  شود،  رعایت  از بایست  ای که 

تفضیلی   با طول و  بود که  ما واجب شده است؛ مسایلی  بر  ن حالا  همیر

ح با ریشر که بهشد. نمایندهدادهمبسوط سرر زور دو ی آموزش و پرورش 

 و ن  
ی

-هفته تیغ ندیدن، مثل خارپشتی سیخ سیخ ایستاده بود؛ با دریدگ

 حیانی گفت: 

الدین فن  حیاء  لا  وجود "  حیانی  و  م 
سرر هیچ  دیتن  مسایل  در   .

 اید شوهر کنید." ندارد. شما از حالا آماده اشده

من چهسراپای خشکیدهبه نگاهی کردم،  بهام  بدهم.  دارم  شوهر 

توانم او را شیر بدهم؟ این افکار و اگر از شوهر بچه دار شوم، با کجایم می

وع شده بود. در آننگرانن  ال، سینه ی بعصین از  سها، از کلاس پنجم سرر

و بعصین قسمتبچه بود  روییده  تنها  موهانی  های  بغل،  زیر  مثل  شان، 

میبه گوشهچشم  در  ها  دخیی از  یگ  سال،  آخر  روز  یک  از خورد.  ای 
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ن کشید و میان پایش را نشان داد. فکر کردم بچه   مدرسه، شلوارش را پاییر

 ن گفت: مای سیاه میان پایش پنهان کرده است. هم او بهگربه

به مردی  دست  اگر  یک "  قد  برق،  مثل  بخورد،  آدم  سینه 

 ای دارد؟"دانن مالیدن چه مزهشود. نمیدستنبو می

ن   و  وقت  روز،  همان  ورزشاز  و  مالیدن  مشغول  دادن وقت 

ام شدم. موقع بازی با پش خاله، چند بار کوشیدم، جوری حرکت  سینه

ام بخورد. پدر سگ مثل این    سینهکرده و بازی کنم، تا شاید دست او به

از یک دست زدن خشک و خالی هم دری    غ   باشم،  که من مرض داشته 

بالغ شده و سر و سینهمی ها که  از دخیی برای  کرد. یگ  بود،  بهم زده  ای 

می  تعریف  تیغ  دوستش  از  نباید  زاید،  موهای  کردن  ن  تمیر برای  کرد: 

زبر می را کلفت و  مو  تیغاستفاده کرد.  فهمیدم  تنها درمان روییدن   کند. 

ن بار، خاله او جان بهموهای من است. تیغ ریش تراسیر برادرم را که اولیر

ن تنه کار گرفتم و چند بار کرکهدیه کرد، به ام را تیغ  های زیر بغل و پاییر

 ای نداشت. کشیدم. البته باز فایده

با بود.  من  مجسم  جهنم  ستان  دبیر اول  و سال  درس  که  آن 

انج را درست  نمره ام میمشقم  ین  بهیی بهدادم و همیشه  را در کلاس  -ها 

می بهدست  ها  دخیی از  یک  هیچ  نمیآوردم؛  نزدیک  شنیدم  من  شد. 

خواست یگ باشد،  نامند. دلم میها پشت سرم، مرا "  نروک " می بعصین 

بهبه شت   بایستم کرد.  چه  بگوید:  خالهمن  پشِ  حمید،  دیدم،  -خواب 

دست کرده و خودش  دور از من ایستاده و  هانی چرمی بهکش جان، دست

ها را درآورد. در جواب  کشمالد. من از او خواستم دستهایم را میسینه

 گفت: 

 دست من گذاشته است." جانت رویکاری را خاله" این کثافت

به آن وقت  هر  میخانهها  ما  دیدن ی  چشم  برادرم که  آمدند، 

ون ا مادرم رنج می شوهر خاله را ندارد و از شوجن های او ب برد، از خانه بیر

اتافی خالی برده  ماندم. با هزار دور و کلک او را بهزد. من با حمید تنها میمی
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بهو می های  بهانهکوشیدم  ن و چیر دوزی  و دست  نقاسیر  و  آلبوم  دیدن  ی 

او بچسبانم. ای شود، اندگ خود را بهدیگر کنار او بنشینم. شاید وسیله

ن دستی  های من بزند. اما  سینه، حتی اگر شده برای راندنم، بهشاید او نیر

به او  توجهی که  ین  از کوچکیی به    دری    غ  و حواسش  فکر  تمام  بکند.  من 

بازی می ترافیک  محله وسط  بود که پشهای  کردند.  فوتبال گل کوچگ 

به داشتم،  ن  یقیر زدم که  ن  زمیر چنان  را  برنده  برگ  بار  خود  یک  مقصود 

بهرسیده فهمام.  بچهاو  بهاندم  زورش  و  است  نمیننه  مچ من  او  رسد. 

پیش را  تعجب میاندازی  با  را.  بداند، من  نهاد کرد و من کشتی  خواست 

کردهچه پیدا  را  او  با  ن  گرفیی کشتی  جسارت  و  جرات  بهطور  ضن ی ام. 

شد. شک نداشتم با این کار، عقب راندهاش زدم، قدری بهشانهمحکمی به

ون رفت و زیر لب غرید: میدان کشیدهاو را به  ام. سرافکنده از در اتاق بیر

ها نمی  کنم."" من خودم را همش دخیی

 " اما تخمک ماده فقط یگ است. یگ از آن هزاران..." 

به موفقیت میضن قدمی  یک  را  بود. خودم  بدی  با ی  او  و  دیدم 

هر پشی  من حمله کرده بود. ن  دفاع بودم. نمی شد به بدترین حربه به

بگویم: سینهد بالغ شوم. اینر کوچه  هم که از مردی، های مرا بمالید تا 

یاد گرفته را  چسش  و  عر  یکهفقط  و  قلدری  تمام  با  برادرم  تازیش  بود. 

به تاثیر مادر، مردی سر  بهزیر و تحتتحت  از مدرسه  بود.  خانه،  فرمان 

-زی گلمحل برای تجوید قرآن، یا بافقط دو راه را یاد گرفته بود. مسجد

کوچک، در هر جانی که بساط پهن شود.  درس و مشق را سرسری گرفته  

خواند  جلی میبود و ارزسیر برای آن قایل نبود. در عوض قرآن را با صوت

به مادر  میو  افتخار  باری  او  چند  بود،  شده  وع  سرر جنگ  وقتی  از  کرد. 

ی باشگاه پرورش اندام، توجه بیشیی ها پیش آمد، اما او بهصحبت جبهه

می دلش  و  خوشداشت  وقتی  اندامخواست  از  باشد.  قرآن  قاری  ترین 

به نمیپایش  را  ریشش  بود،  شده  باز  اینمسجد  برای  و  در  تراشید  که 
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باشد، گاه آنکمیته داشته  اعراب  از  میان مشتش میی محل، محلی  -را 

 گرفت. 

ن بازی و ریشاز او بدتر مادرم بود. کش که با پارنی  گرو  گذاشیی

بهپدر  بهم  اسناد،  ثبت  اداره  در  نام،  خوش  بازاری  بایگان  عنوان  عنوان 

رفت که رییس اداره چند  بود، چنان با قر و فری سر کار میاستخدام شده

ن است. از آن  بار شکایت به پدرم برد که اداره ثبت محل شیوخ و متدینیر

-به  ی خانمیکنند؛ زیبندهگذشته چند مهندس جوان، در این اداره کار می

ن سر و وضعی در اداره حاضن شود. اما   عنوان همش شما نیست، با چنیر

چنته  در  مادرم  هانی که  خم  و  چم  با  هم،  رییس  آقای  ن  همیر صدای 

بار که زود از مدرسه رسیده بودم،  داشت، به زودی قطع شد. حتی یک

مادری که می بایست تا ساعت دوی بعد از ظهر در اداره باشد، با یگ از 

ن    اداره ثبت در خانه بود. آن روز گفت: مهندسیر

نظر کارشناسانه   یک  بیاید  خواهش کردم،  مهندس  آقای  از   "

 ساختمان خانه بدهد." راجع به

در آن وقت حرفش را بدون معطلی قبول کردم و خیالم راحت 

به با روسری حاضن شود، دست  اداره  در  اما وقتی مجبور شد،  کار شد. 

ن دار با د هانی سفید تدارک دید. عینگ سیاه کشستشد و چادری آستیر

یش  باشد. در کیف دستچشم زد، تا حجاب کامل را رعایت کرده هم به

از آن تا هنگام بحث و  قرآن کوچگ گذاشت و سوره هانی  را حفظ کرد، 

از آنگفت تا آن زمان داخل مسجد را ندیده  گو  ها استفاده کند. مادرم 

به اما  ارکان  بود،  از  یگ  ستونزودی  زنو  شد.  مسجد  دایمی  های  های 

پاتیل سفرهای های دندان عاریه و چادر چاقچوری را بهمسجدی، پیر و 

از و شوش می  قم،  مشهد، شیر
ها موعظه می  برد. در راه، برای آنزیارنی

گرفت  گاه ها، مجلس دعا و ثنا برقرار می کرد. قرآن سر میکرد و در زیارت

 خواند. و دعای کمیل می
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تر شد. با آن شکل و جهت خراباین میان، وضع من از همه در  

مُد مادرم رعایت کرده و در شمایل دیلاغ، مجبور بودم حجاب کامل را به

قرایت قرآن و دعای کمیل وردستش باشم. یا در مجالس جشن و سرور،  

ت فاطمه یا عروسی یگ از محجبه چنانن که بیشیی های آنمثل تولد حضن

و  به ختم  کافن  مجلس  اندازه  به  و  بخوانم  مولودی  بود؛  شبیه  عزا 

به تازه  موقعیت  تا  آمدهخودنمانی کنم،  را کاملدست  مادر  تر کنم.  ی 

این در  بهحسنش  آدم  عادت  است که   ،
ی

زندگ ایط  و سرر وضع  با  سرعت 

باشد، به ناچاری هم شده  از  اگر  د. حتی  بر  کرده و خو می گیر ونی که  نیر

وقت نتوانستم، با  گردن می نهد. اما من هیچ  سر و مغزش فشار می آورد،

جدید کنار بیایم و خود را در چادر سیاه، پیچیده شده در کفن می وضع

به آن سفری که  از  بعد  اما  و مچدیدم.  مادرم  راز  او ختم  اکتشاف  ی  گیر

به را  شد،  آن  بودن  ثمر  مثمر  و  و کارانی  داده  رضایت  چاقچور  و  چادر 

ی  که من از آن کفن سیاه متنفرم، چه وسیله  دریافتم. دیدم برعکس آن

 توان برد. ها میمفید و کارسازی است. دیدم از آن چه بهره 

 تخمک را..." " شانس داخل شدن به

شدن برای امتحانات کلاس هفتم بودم. در اواخر مشغول آمده 

گشتیم، اتوبوس  سال، در سفری که از زیارت اهل قبور قم باز میبهار آن

-ای خراب شد و چند ساعت معطل شدیم. در آن ده قهوهکدهکنار ده

ن بالا زده؛ سماور و بساط چای را  خانه ، آستیر ای نبود، اما زنان روستانی

عنوان  کنار جاده علم کردند. نان تازه و تخم مرغ و کره و پنیر محلی را به

ها در آن روز کاست  خون  داشتند. ما فروختند. گمان کنم آنعضانه به

گلهد هنگام،  ن  همیر برمیر  صحرا  از  بزغالهای  چوپان  که گشت.  را  ای 

مسافران عرضه کرد. کس زیادی  مادرش دوقلو زاییده بود، برای فروش به

گر راه زنن شلخته و عشوهگنده، همخریدارش نبود. مردی سیبلو و شکم

 بود؛ از آن بشکن و بالا اندازهای بزک کرده. با صدای بلند گفت: 
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ن پلو خوبه. جون میواسه ته  " مهری!  -ی عرق. بهده برا مزهچیر

 سلامتی برادران خاج پرست صلوات بلند ختم کن."

به را  پیچید و ن  مادرم چادر مشگ  تا دور خود  مهابا جلو دوید. 

چوپان قاپید و قیمت  خود بیاید، بزغاله را از دستمرد صلوات طلب، به

برای یگ از سفرهای زیارنی بزرگ  خواست بزغاله را  را پرداخت. او میآن

، قربانن کند. بزغاله تمام راه در بغل من  کرده و برای سنگ  ن تمام گذاشیی

با آن  بود،  اما مادرم خود را مالک آن می دانست و درست مانند کودگ 

دارو خانه رفته و شیشه پستانک ی خودمان اول بهکرد. در محلهرفتار می

خانه رفتیم. وقتی بزغاله در بغلم بود،  هو یک قوطی شیر خشک خرید و ب

روییدن   و  شدن  مادر  مثل  احساسی  دگرگون کرد.  را  حالم  تنش  گرمای 

وقت درست نفهمیدم. مثل نطفه در رحم خشک، در من جوانه زد. آن

دست آورده بودم.  شده در صحرا و بیابان را بههای گمکه تمام خیالاین

ی تازه در من رشد ن محض ورود  ن متوجه آن نبوده ام. بهکرد که قبلمیچیر

ن  به مرا صدا کرد.  مو، خواهروار  درخت  داربست  بهخانه،  طرفش  اراده 

جوانه شدم.  ی جذب  ن سی  و  بود  زده  ون  بیر خشک  چوب  از  برگ  های 

درخشید. چقدر کنار دار بست مو و های پیچ در پیچ میروشتن بر شاخه

ن نارنخ  پپیچیده شده  درخت انار که حالا مثل عروسی بزک کرده در س ی 

 بود، ایستاده بودم که مادرم برای شام صدایم کرد. 

از آن روز تنها حال و هوای من نبود که عوض شد؛ بلکه طبع و 

ن زیر و رو شده بود. تمام سال -های گذشته، از خورشت بادمطبیعتم نیر

  ، جان متنفر بودم. اما حالا دلم برای بادمجان سرخ کرده و کدو خورشتی

هر طریق  رود. اگر هر روز برای نهار و شام، بادمجان بهو ریسه میغش  

اندازد.  دهن من آب میاش، بهپخته شده باشد، کدو خورشتی حتی نپخته

ی مورد علاقه و توجه من،  کنم، تنها میوهفروسیر عبور می از جلو هر میوه

ل به
 
شان بدهد،  گ  و موز افریقانی است که خدا خیر

از  سر خیار خودمونن

به هندی  بزرگ موز  و کلفتمراتب  بهتر  نگاه کردن  تنها  نه  است.  این  تر 
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بهمیوه مرا  و  ها  لذت  ترین  بزرگ  ن  نیر انداخت که خوردنش  ریسه می  دل 

خوردم یا خیار گاز می زدم  ترین خوراک من شده بود. چنان موز میمقوی

 که آخر صدای مادرم را در آورد: 

 دارد."" یگ فقط این شانس را 

 

جوری موز تواند آنچه وضع موز خوردن است؟ کش نمی " این

 زند؟"را تمام کند. یعتن چه، مگر کش موز را لیس می

ن تازه بود. مادرم سر  بدترین دعوا و گفتگو بر سر پاکت خیار سی 

آورد. دستم را داخل پاکت کردم تا یگ بردارم. اما هر    خانهراه خریده و به

یک اندازه و طراوات دیگری داشت و من قادر به انتخاب نبودم. بالاخره  

به را  و سرش  آورده  ون  بیر را  بهیگ  دلم  دهان گذاشتم،  خدا،  خداوندی 

ن  مکیدم  را  در دهان نگاه داشته و میطور آنبرنمی داشت گازش بزنم. همیر

 د مادرم برخاست: که فریا

نکنده را می با خوری؟ شاید می" خیار نشسته و پوست  خواهی 

؟"  آب دهنت آن را بشونی

 " من خیار پوست کنده دوست ندارم."

به بسیار کوچک،  بودم. گازی  زده  از سرش  قدر تازه گاز کوچگ 

به شد.  جاری  دهنم  در  خیار  آب  ورق کاغذ که  دلیک  ای غشهچنان 

پ رنگم  بهافتادم که  و  زانوهایم سست شد  و  ن  رید  مادرم  افتادم.   
ن -زمیر

ون رفت. بعد از مدنی احساس کردم، زانوهایم بهتوجه به -من از اتاق بیر

هایم کرخت شده است. دست دراز کردم و از روی  لرزد و دستشدت می

من روی  آب  همه  با کژ شدنش  بیاورم که  ن  پاییر را  آب  بلور  پارچ   ، ن -میر

مرتبه حالم تغییر کرد و باز هوس خیار در دلم  ریخت و خیس شدم. یک  

به را  خود  و  شده  بلند  ن  زمیر روی  از  بود  طور  هر  زد.  خانه  جوانه  ن آشیر

-رساندم. مادرم لیوانن در دست داشت و در آن آب نبات را با قاشق غذا

 زد. گفت: می خوری هم
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-" حتمن سردیت کرده. از بس خورشت بادمجان و کدو خورده 

 است." ان کردهمایم، همه سردی

ی به ن -باز شدن مدارس نمانده بود. طرف اواخر تابستان بود. چیر

پاسیر کردم که  های غروب که تک هوا  شکسته بود، کف حیاط را آب

ن بالا زد. از دست گرمای آجر فرش کف حیاط به  باغ چه  هرم داغ زمیر

-های انگور، مثل پستانکوچک خانه و زیر داربست مو پناه بردم. خوشه

هیچ تصمیم و  آب از داربست آویزان بود. ن  ی مادرم درشت و خوشها

انار آلک دیر  اراده از درخت چیدم.  انار آلک  ای دست دراز کرده و یک 

ن خوراکی نمی ی سرش  شود. اما شکل آن که غنچهرس است و تا آخر پاییر

را  اطراف باز نشده است، توجهم را جلب کرد. کمی آنهنوز نشکفته و به

-آورد. بههای خود مالیدم. کندن انار نارس، فریاد مادرم را درمی تدر دس

به بودم.  آن  مخفن کردن  برای  جانی  تهفکر  انباری  بام  نگاه  پشت  حیاط 

به من  بود.  مناست   جای  میان دست کردم،  را  انار  مالیده  قدر کافن  هایم 

بودم، بهیی بود هر چه زودتر، خود را از دست علامت جرم خلاص کنم.  

پشت بام انبار بیندازم، انار  که انار را بهجای آندانم چطور شد، بهما نمیا

ها را روی سینه خود داخل بلوزم جا دادم. خود  آلک دیگری چیده و آن

کردم و از درشتی و سرجن انارها بدنم داغ شده بود. ناگاه برادرم  را نگاه می

اسی که داشتم زیر در خانه را باز کرد و سر زده داخل شد. از هول و هر 

 شاشیدن 
ی

مندگ با سرر ترس و وحشت  را خیس کردم. حالا  شلواری خود 

بهبه بهلباسم،  بود  انارها را هر طور  انداخته و  آن اضافه شد.  پشت بام 

چه زیر لباسی  اتاق رفتم. اما در اتاق دیدم آنبرای تعویض لباس زیرم به

می از آن نبای د داشته باشم. من زن مرا خیس کرده، شاش نبوده و هیچ سرر

 شده بودم. هر چند دیر، بالاخره موفق شده بودم. 

 " تخمک ماده که در زهدان زن قرار دارد..."

-رخ مادرم بکشم، لباسم را برداشته و بهکه موضوع را بهبرای آن

ن کرده و لباسم را عوض کنم. مادرم از   حمام رفتم تا پر و پای خود را تمیر
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هایش حساس شده و زیر چشمی مرا پاییده  سدیدن من بر سر کشوی لبا

دستمال  از  یگ  بهبود.  وقتی  برداشتم.  را  او   
ی

قاعدگ داخل می  های  حمام 

تر از خنده، بر لبانش نقش  خندی بزرگ و بسیار گشادهشدم دیدم، لب

بسته است. خیالش راحت شده بود که من هیچ عیب و نقصی نداشته و 

به پیو بالاخره  معمولی  زنان  یک  ستهگروه  او  حمام  از  آمدن  ون  بیر با  ام. 

به از مادرش  بود، بهجفت گوشواره زیبای قدیمی، گمان کنم  -ارث برده 

 گوشم آویزان کرد.  عنوان چشم روشتن به

تازه آشوب  و  روز، شور  آن  فردای  من سر از  روح  و  دل  در  ای 

دل لحظه  یک  بود.  هنوز  برداشته  بودم.  نگران  لحظه  یک  زدم،  می  دل 

ا ی  ن تازهچیر موج  که  بود  نگذشته  پریشانن  و  آشوبه  دل  فرح  ز  از  ای 

می خود  در  را  جانم  تمام  میشادمانن  دلم  و  و پیچیده  چادر  خواست، 

به تنها،  اهتن  پیر زیر  با  و  انداخته  را دور  پرواز درآمده و  روسری و روبنده 

میرقص طول  ای  لحظه  تنها  بگذارم.  قدم  محله  و  خانه  سر  بر  -کنان 

غمی تا  نمیکشید،   ، پنهانن به  چه،  برای  و  از کجا  میدانم  چنگ  -دلم 

می دلم  بهانداخت.  پدرم،  قی   ت  خواست  حضن مطهر  صحن  جای 

ستانن کهنه و قدیمی، با آجرکاری های پست و بلند باشد  معصومه، در قی 

دلم می هر وقت  یا  روز  هر  بتوانم  من  و حسان   و  رفته  ش  قی  د، سر  گیر

به این   گریه کنم. 
ی

ریختگ نبود که  هم  جانم  و  روح  در  تنها  اغتشاش،  و   

می بهشعله  روز -کشید،  هر  و  بودم  ترکانده  استخوان  جان  خاله  قول 

ات تازه شدم. تر میروز زیباتر و دلفریبای در بدنم رخ می داد. روز بهتغییر

ها که هنوز چادری وقتشکل و ترکیب مادرم در جوانیش، آنعجیب به

نشده ی  منی  درمی  و  بودم،  بود،  نگرانش  قدر  آن  هایم که  پستان  آمدم. 

ی نمانده بود، از مال مادرم بزرگ ن تر شود. سراسر کلاس هشتم، ماری  چیر

 یافت. ای میانداخت و شکل تازهشده بودم که هر روز پوست می

 نر جفت نشده و خالی بماند..."ماده اگر با سلول " سلول 
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به  بود و چندی  ماه  نمانده امتحانات آخر ساردبیهشت   
بافی ال 

هم خورد. حالا  جان بهی خالهشهر قم با ورود سر زدهبود که سفرمان به

خاله پش  دانهحمید  ر 
ُ
د عزیز  چشمی  من،  و  ی  بود  مانده  ه  خیر هایش 

ون میداشت از کاسه یک زد. هر چه برادرم با ریش و پشم بهی سرش بیر

رسیده کمیتهقبضه  در  که  حرمتی  و  نشان  با  یااش،  داغ  ها  و  بود  فته 

از   رفته  مرغ کش  و  با گوشت  روغن،  و  برنج  با  را  تعطیل شده  دانشگاه 

بهکمیته بود؛  فراموش کرده  لها 
 
بازی گ برای  بهاو اضار کرد،  در کوچک 

برنداشت. من قلپ پا  از  پا  بروند،  را می خانه  دیدم که قلپ آب دهانش 

میبه ن  پاییر از گلویش  با زور  بودم که  من  حالا  نازک    رود.  چشم  گوشه 

، با چرخش و قر و قنبیله  ، دل او را بهکردنن آتش بکشم. پشی که ی کونن

بهجرات دست خالهسینهزدن  دخیی  برود  ی  بهیی که  همان  ندارد،  را  اش 

 جلق بزند. پیش از همه خاله صدایش درآمد:  

عروس کامل  یک  نشده،  هیچ  هنوز  شده!  ماه  چه  دخیی  "این 

 د مثل هلوی پوست کنده او را بخورد."خواهاست. آدم دلش می 

ن یابو و اسیی است،  شوهر خاله که حرف زدنش مثل لگد انداخیی

ن شدهبا خنده ی اش کشید و با قهقههای دریده  دستی به ته ریش ماشیر

ن گفت: همان خنده  ی هیر

اندازه آباد است، یک آب بخورد  ی چنار قد " دخیی خیار خرم 

 کشد." می

به من مادرم  دست   حمایت  روی  را  پاکی  آب  باز کرد که  زبان 

باشد؛ تا خواب عقد دخیی عمو و پش عمو در  جان و شوهرش ریختهخاله

 آسمان بسته است را نبینند: 

ی نوجوان است و خوب، سر و شکلی به هم " زهرا مثل هر دخیی

زده است. این انشاء الله وقتی دیپلمش را گرفت، باید در مکتب الزهرای  

ش را ادامه بدهد تا یک مبلغ اسلامی ناب از آب درآید. یک  فاطمیه، درس

 خواهر زینب تمام عیار"
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بهخاله دلجان  باطل شدن سفرمان  از  ما  اندازه که  خور همان 

اخم  و کمی  شد  لب  تو  ن  بودیم،  مادرم  آمد.   
ن پاییر و  هایش  وعده  شک 

وعیدی در قم با کش داشت و با سر زده رسیدن خواهر و شوهر دهان 

دو می زند، قرار را از دست داده و  اش که چشمش دنبال مادرم سگدهدری

های خواهر را نادیده گرفت و چلو خورشت بادمجان را  خور بود؛ اخم دل

باغ  در  من  خانهچهکه  سفر  ی  داخل  بودم،  داده  پرورش  و  مان کاشته 

او مرتب به نگاه میگذاشت.  اندازه میساعتش  اما  کرد و وقت را  گرفت. 

-کرده چنان جا خوشجان، خیال از جا کندن نداشت و تا عض هم خاله

نماز  وقت  دست کردند که  آن  و  دست  این  شوهر  و  زن  قدر  آن  بود. 

به تعهد  با  خاله  و شوهر  و عشا شد  محل خودشان، می مغرب  مسجد 

ش را زور چپان به ن  بایست خود را برساند.  پس زن و پش و سه دخیی بین

 راه افتادند. به آخرین مدلش فرو کرد و  

 " پس از چندی مرده و با خون عادت ماهانه..." 

جان با  بهمادرم  محل  بسیج  و  کمیته  و  مسجد  در  مقام بازی 

معاونت اداره ثبت اسناد و املاک رسیده بود. حالا از یک طرف دستش  

-بازاریان آهن و سیمان و گچ بود و از طرف دیگر با بسازبفروش در دست

 را خریده بهرسیده که خانهدورانهای تازه به
ی

های چند  عمارتهای کلنگ

، می  ن ها و  بایست سفارشطبقه تبدیل می کردند، بود. از طرف دیگری نیر

فدایت شوم، ریشنامه امامان جمعه، حجج اسلام و  دار و ن  های  ریش 

از  های سگآیات عظام را رعایت کند. یگ از آن بسازبفروش سمج دیر 

رسیده زود  خارج  بهی  او  بود.  رونی  و  بر  خوش  مهندس  سماجت  درو، 

خانهمگس در کفش  پا  الاغ،  رانگ  زخم  دور  درنهای  و  بزرگ  دشت ی 

افسار گسیخته مقاومت  با  بود که  ما کرده  بهخود  رو  برادرم  شد.  ی  رو 

وهایش برای راضن کردن برادرم استفاده   مادرم هر چه کوشید، از همه نیر

گ انداخت. برادرم حالا خودش پست و مقامی  کند، عاقبت در برابر او لن

کمیتهبه در  مادرم  از  بالاتر  بهمراتب  محل  آوردههای  در دست  است. 
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 به
ی

دست آورده و  شورسیر که یگ از احزاب مخالف برپا کرده بود، تفنگ

توانست قدرتش را به هوانی شلیک کرده بود؛  تا  چند تیر رخ مادر بکشد. 

 لت  گفت:  آن جا که مادر با غرغری زیر 

شورخانه شسته " این بچه پاسدار! دست و رویش را با آب مرده

 است. یک بهار دیگر بگذرد مرا هم خواهد خورد؟"

معطلی ن  با  خالههای  روی دلیل  ی  ن چیر دارم  ن  یقیر من  جان، که 

-دست و دلش بود؛ اما تو دهتن مادرم آن را در گلویش خفه کرد، فکر می

است. اما کور خوانده بودم. لابد مادرم    قم باطل شدهکردم سفرمان به

با طرف قرارش دارد و میوسیله او را  ای برای تماس  تواند هر طور شده 

 پیدا کند. پس دوباره صدایش را بلند کرد: 

ن به  ترمینال جنوب صدا کنید."  " یک تاکش برای رفیی

به وقت  دیر  در   قمشب  اتافی  ن  نیافیی ترس  از  و  رسیدیم 

سلام الله معصومه  ت  حضن زیارت  از  چشممسافرخانه  و  علیها  پوشیده 

بهآن بهرا  و  را گرفتیم  اتاق  کردیم.  موکول  زود  پناه  رختصبح  خواب 

شد. گمانم  آمد و از کنار تلفن دور نمی چشمش نمیبردیم. مادرم خواب به

رس نبودند. حالا او با  یچ یک در دستتر از ده شماره زنگ زد و هبیشبه

شده یک  سرر دیده  خارج  مهندس  یک  و  بساربفروش  را  یک  ن  زمیر و  بود 

تدارک می را مادرم  را مهندس و مصالح ساختمانن  -معمار، کارساختمانن 

و   تجاری  را سرگرم کارهای  خود  همیشه  او  و  بود  قضیه  ظاهر  این  دید. 

نشانعام و  میالمنفعه  از گوشه  اما  خالهکنایهداد.  شوهر  جان که های 

ن بهشدهدنبال مادرم سیاهچشمش به بار  رسید. یکمشام میبود، بوهانی نیر

نمانده که  خالهبه بود: دیگر شیخ و ملا و مهندس و معماری  جان گفته 

اض خالهخواهرت را صیغه نکرده جان، گفته  باشد. هم او در جواب اعیی

. بود: تور از خودش است. می خواهد کا  ه بار بزند یا خیار چنی 

سر و روی خود کشیده، صبح زود مادرم حمام کرده و دستی به

ن بود و این بهآماده ون رفیی آمد.  نمیمذاق من و برادرم اصلن خوشی بیر
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است، با تسبیح شاه مقصودی  زدههمبرادرم با تمام ریش و پشمی که به

خواب  وز، از رختشود؛ برای نماز هم آن موقع ر که از دستش دور نمی 

نمی ون  بیداربیر مادر  صدای  و  سر  با  اما  من  تاری    خ  آمد.  و کتاب  شده 

ی از یادم نرود.  بودم و دوره میکلاس هشتم را با خود آورده ن کردم، تا چیر

ون بکشد؛ رو بهکوشید، برادرم را از رختمادرم می من غرید و  خواب بیر

 با اخم و تخم گفت: 

غاز های صدتا یککتابای که باز لای اینمرت زدهک " نمازت را به         

 ای؟" را باز کرده

 شود." " با خون عادت ماهانه خارج می 

رخت از  برخاستنش  لحظه  از  را، خودم  حواسم  تمام  خواب، 

بکند. راستش خواهد میکند و چهاو دوخته بودم که چه میدانگ بهشش

آنهمه بود،  این  از  ترسم  بخواهد،  ی  روز  هایش  بهموقع  طرف حساب 

آن و  بزند  رخت تلفن  از  را  او  ها  ندیدم،  هرگز  اما  بکشد.  ون  بیر خواب 

با  نمازی خوانده این همه برخاسته و دست و رویم را شستم و  با  باشد. 

 دست بود، نماز خواندم. باز صدایش درآمد: چادر سیاه او که دم

واه،  ات بکن و از خدا بخ" یک چند تا دعا هم برای پدر بیچاره

 دیدار آن مردکه بشوم."امروز موفق به

به او دوباره  با غرولندهای  برادرم  بود که  نخواهد  معلوم  خواب 

به پس  رخترفت،  از  بهناچار  صدا  و  ن  سر  و  آمد  ون  بیر حمام  خواب 

 اتاق بازگشت و با تحکم از مادرم پرسید: ی حمام بهرفت و با حوله

صبح   باید  مردکه کیست که  این  حالا  بهبه"  زودی  دست این 

 بوسشان بروی؟"

بیامرزت که تمام سال و ماه منتظر تا " پدرت! پدر خدا  است؛ 

میورثه خوب  حالا  میاش که  خوب  و  دعای خورند  از گاه،  هر  خوابند، 

ی بدرقه راهش کنند. تو چه می ، آنخیر  دنیا چه خی  است."دانن
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به ترا  بس"  بهخدا  را که  هانی 
ن چیر سکن.  پیر  لب گخورد  -های 

 رود." دهی، بار من یگ نکن که اصلن توی کتم نمیگور می

به ن  یاسیر مثل  بله  هر  "  را  قی   روی  شمع  ضمن  در  خر.  گوش 

 کس باید از پول تو جیت  خودش بخرد." 

به من  قی  "  پرستیم که  آتش  ما  مگر  ندارم.  اعتقادی  این کارها 

به بزنیم؟ شاید خودش  آتش  مپدرمان  و  باشد  رفته  مالک  جهنم  ا کمک 

 دوزخ نباشیم، بهیی است." 

خرج  زار پول شمع هم خست بهمعلوم بود که او حتی برای پنج

یا میمی این  دهد؛  او،  درآمد  با  نه  و گر  نرود.  مادر  فرمان  بار  زیر  خواهد 

بهپول نمیها  رفتیم.  حساب  نبود  زیادی  راه  حرم که  تا  پیاده  پای  آمد. 

-بود و بوی کلههانه بازکرده، برای صبحپاچه فروسیر های حرم، کلهنزدیگ 

ام نزدیک است و  پاچه، دلم را آشوب کرد. به نظرم رسید، وعده ماهانه

ی مثل ویار به ن روی  طرف خیابان، درست رو بهاست. آنجانم افتادهچیر

ن می ، آلوچه سی  ، یک چرخ دستی کش حرفن  آن که بهفروخت. ن  طباجن

به باشم،  دو زده  خیابان  سوی  یکآن  و  آلوچهیده  زده  بسته  نمک  ی 

جلو کله پنهان کردم.  داخل کیفم  و  تا  پاچهخریده  ایستادم  قدر  آن  ای 

 در دکان آمد و پرسید: برادرم به

نمی چرا  پس  یک"  مادرت  ؟  کتن کوفت  نان آنی  تریت  کاسه 

 است." سنگک را بالا داده

به پاچه متنفرم. حالم  از کله  اینهم می" من  ع موقخورد. اصلن 

ن را ندارم."   روز اشتهای هیچ چیر

چه در کاسه و بعد کنار مادر بازگشت و مشغول لمباندن آناو به

-پیش ن  در بشقاب جلوش گذاشتند، شد. مادر بیچاره گرسنه بود. شب

هم خوردن قرارش در قم حالش را گرفته بود  جان و بهموقع رسیدن خاله

نزد. در اتوبوس هم چشم بر هم نگذاشت. بدجور خودش    غذا و لب به

قران و دوزار کرده است و کارهای جنت  هم رُسش را کشیده را درگیر یک
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شان یگ یک پبش هم سر  ی مبسوطپاچهها بعد از خوردن کلهاست. آن

آن  ، گاز  صدانی پر  آروق  با  برادرم  در کشیدند.   هم  من  خارج کرد.  را 

پیش چنفرصت  آلوچهآمده،  از  تانی  بهد  را  دلم  خوردم که  را  آشوب  ها 

ن نمی خورد. اما هر طور بود، خودم   کشید. کش با شکم خالی گوجه سی 

ی بروز ندادم.  ن ل کرده و چیر
 را کنیی

ای، هر یک کالای خود را  جلو در حرم، سوغات فروشان حرفه

اینجار می نکنزدند. مثل  اگر با آن صدای نکره گوش مردم را کر  ند،  که 

ی در و دهانی جمع  همه بنجل، برای انداخت بهدیگران کوراند؛ آن مشیی

نبیند. شمع را  تهشده  از  آوانی خفه که  با   
بهفروسیر رسید،  گوش میچاه 

 فریاد زد: 

!" " حرم می ! روشتن دلم بی   ری شمعم بی 

در صبح فرمان صادر شده  هر کس میطبق  از الطلوع،  بایست 

-ها نگاه کردم. ریخت و ترکیب همهدیف شمعر پول خود شمع بخرد. به

می خوب  سازندگان  بود،  معلوم  بود.  هم  مثل  هایشان  شان  داند، شمع 

ت روشن میفقط برای چند لحظه روی گور یا در سقاخانه ماند  ی حضن

-پنجگاه خارج کرده و هر کیلو را بهرا از جایهای شمع دزد، آنو بچه قمی

 برای زیبانی و جلب توجه  گرداخودشان باز میقران، به
نند. هیچ کوششر

 کار نرفته بود. از مرد فروشنده پرسیدم: خریدار نذرکننده، در آن به

 تراش عروسی هم دارید؟" های بلند و خوش " از آن شمع

توی قفسه ندارد،  منتها چون خریدار   . باج  داریم  البته که  ی " 

 است." مغازه ماندهته

تعجب نگاهی  با  بمادرم  از دست آلود  را که  راندازم کرد و شمع 

 مرد فروشنده گرفته بودم از ته کلفت تا سر نازکش دست کشیده و گفتم: 

 " شاید پدرم بهشتی باشد و بخواهد با یک حوری عروسی کند." 

 " پس هر تولد شانش است یک در هزاران." 
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ه به های تل انبار بود و از شمعکار من ماندهمادرم هم چنان خیر

ن    شده، در  سبد جلو مغازه یگ را برداشت. فکر کردم توجهی ندارد و همیر

و ظرافت، دستی   با دقت  اما وقتی  است؛  برداشته  را  یگ  الابختگ  جور 

را انتخاب کرده بوده  قد و بالای شمع کشید؛ متوجه شدم، از پیش آنبه

سانت کلفتی   هفت  تا  پنج  و  قد  سانت  بیست  حدود  در  شمع  است. 

را دست مالید و بعد از سر آن گرفته و حسان  آن  داشت. اول درست و 

ن شود. قرص و محکم بود و با   تکان سختی داد، تا از محکم بودنش مطمی 

ها شکستتن نبود. برادرم همان جلو در، از ما جدا شد و بعد از  این تکان

یک و گفت  شد  حرم  راهی  عقیق  انگشیی  چند  و  تسبیح  چند  -برانداز 

ن در، محض پا نهادن  دیگر را خواهیم دید. بههم  ساعت دیگر، جلو همیر

 در صحن مطهر، مادرم گفت: 

و  رفته  حمام  خر گردد.  طویله  در  اسب  برگردد،  بخت که   "

به باید  اما حالا  بودم.  زیارت کرده وضو گرفته  تو در غسل  بروم.  توالت 

 گردم."ایوان آینه منتظر باش، جلدی برمی

 در مایع لزج و روانن در حرکت هستند." نر های" گفتم: سلول

های دست گوشهطرف ایوان آینه راه افتادم. با یکقدم زنان به

چادر و شمع را گرفته بودم و با دست دیگر، نرمی، لطافت و چرن  شمع  

را دست کشیدم. کردم. چند بار از نک نازک تا انتهای کلفت آنرا لمس می

اشاره انگشت  بهنک  مام  و  آنته گرد  چرخش  دور  و  چه گردی  خورد. 

جانم شعله کشید. دیگر نتوانستم دستم را از دلپذیری از آن نیم دایره به

جدا کنم. کفش شمع  بهته  را  بهکفشهایم  را  نمره  حلقه  و  ده  سیر -دار 

به فرو کردم.  بهانگشت کوچک  رسیدن  احساس  میانهمحض  ایوان  ی 

ه از هزار  ی بخت پا گذاشته  حجلهکردم عروس شده و به ن ام. هزار دوشیر

مقدم و مبارکهای ایوان بهی آینهگوشه گفتند. از دیدن آن باد میمن خیر

خان پیشهمه حوری و ملایکه، سرشار و سرافراز قدمی عقب نشسته و به

به  را  انتهای شمع  نشستم.  ن  زمیر روی  بعد  و  داده  تکیه  در  ایوان  سختی 
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دادست می ملکونی  احساسی  آن  از  و  دم  ریهفشر در  هوا  بهشتم.  -هایم 

می زبانه  و  شده  تبدیل  قفسهشعله  سینهکشید.  در  ی  هوا  بود  از کم  ام 

ان  ی آینههزار گوشهحال انفجار بود. دوباره نگاهی به ها کردم. همه دخیی

به منتظر  دیدگانن  با  آینه،  در  آتش  نشسته  و  بودند  دوخته  چشم  من 

دل و یک زبان، از من  ه یکزد. هم-شان موج میخواهشر آسمانن در نگاه

ر گرفته و میکردند که خود در شعلهآرامشر را درخواست می
 
-های آن گ

میان  دور و برم پیچیده و شمع را بهسوختم. چادر را درست و حسان  به

 پایم نزدیک کردم. 

ی  ن بودم، چیر داده  انجام  را  چنان کاری  و چگونه  چقدر گذشت 

هیجان و شور و التهاب شده بودم،  بود که اصلن نفهمیدم. چقدر دوچار  

ان نشسته در هزار گوشهنفهمیدم. اما وقتی به ها نگاه کردم،  ی آینهدخیی

رضایتی  آن اما  بودند،  مغشوش  و  مضطرب  و  پریده  رنگ  چه  اگر  ها 

شان مثل شعله شمع در دل گوری کهنه و عمیق  لاهونی در نگاه و صورت

احساسوسو می و  پریشانن  دوچار  هم  من  ن  زد.  چنیر بودم.  شده  س گناه 

چه   است،  رفته  دنیا  از  باکره  سلام که  علیها  بزرگوار  آن  حرم  در  کاری 

دهد؟ مگر خانه را بر سرت گل گرفته بودند. چرا باید شمعی که  معتن می

منقلب کرده  مرا چنان  است،  نامش شمع عروسی  باشد که دست  فقط 

اینبه برابر  در  هم  آن  اینچنان کاری،  چشم،  آینه    همههمه  در  دخیی 

 نشسته بزنم؟  

بالای پیش از  بود.  ایوان، حیاط را با دقت مادرم دیر کرده  خان 

ای در دلم نیش زد.  برانداز کردم، هیچ نشانن از او نبود. خار سئوال تازه

و   بودند  داده  شوهرش   
ی
سالگ نه  حتمن  بود،  زنده  ت  حضن خود  اگر 

ین شمع دنیا ر  ا لای پایش فرو  شوهرش، عرب دوغ ندیده، هر شب بهیی

 کرد. می

ئه خودش دست به کار شده و دلیل معلوم بود که ذهنم برای تی 

بهتراسیر می را  مادر  دیر کردن  پیدا کرده و  را  برادرم  افتادم که  راه  او  کرد. 
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طرف حرم مطهر قدم برداشتم. اما در همان قدم اول، سر  خی  بدهم. به

 زیبانی طراج شده و شکل بیصین کوب شدم. در ورودی حرم بهجایم میخ

های بیصین شکل را، چند بار تکرار کرده بود. در  های زیباتری لبهبا گچ بری

شکل و شمایل در ورودی محو و از خود ن  خود شدم. ن  اختیار دستم 

سیاهی  هایم بهبه طرف میان پاهایم کشیده شد. سرم گیج رفت و چشم

بود. گلدسته در ورودی    افتاد. سر برگردانم که پشت سر را ببینم. عجیب 

 شد. صحن، درست در محاظات تاق در حرم بود و در آن داخل می

 تخمک را دارد." " تنها یگ از سلول های نر قدرت ورود به

جدا  هم  از  را  مردانه  و  زنانه  هنوز  شدم.  حرم  وارد  و  نهاده  پیش  -قدم 

-دم، بهبودند و خر تو خر بود. در چند قدمی در ورودی برادرم را دینکرده

دست  با  و  بود  ی    ح چسبیده  اینضن مثل  باز،  بههای  صلیبش کشیده  که 

گوی گره باشند،  فلزی  حالتش  های  بود.  گرفته  محکم  را  ی    ح  ضن چیتن 

می  بود که  بهطوری  را  او  و  ترسید  رفته  جلوتر  جدا کنند.  ی    ح  ضن از  زور 

لز  فاو خی  بدهم. اما او چنان صورتش را بهخواستم دیر کردن مادر را به

ادقام شده   از یک عنض شده و در هم  ی    ح چسبانده بود که هر دو  ضن

کرده بودم، که چشمم به  شلوارش  بودند. در شک میان بکنم یا نکنم گیر

افتاد. جلو شلوارش به اندازه یک زردک نر قمی بالا آمده بود و او زردک  

به فشار  با  سوراخرا  از  بود. های گرهیگ  داخل کرده  ی    ح  ضن فلزی    چیتن 

استغاثه و  ناله  میچنان  شنیده  او  از  بینندهای  هر  بهشد که  را  گمان ای 

نظرم رسید اگر کش کمی دقت کرده و  انداخت. بهخلسه و فنا فن الله می

اش خواهد کرد. اما او در حالتی بود که  تکهحال او را درست دریابد؛ تکه

ون کشیدنش از آن حالت، صد مرتبه از تکه بود. روی    تکه شدن بدتر بیر

 خود را گرفته و از او دور شدم. 

به که  بودم  نرفته  حرم  قدمی  داخل  در  طلا   ایوان  جلوخان 

لبه و  ها  و لایه  در  بیصین  درون حرم،  از  حالا  و رسیدم.  در  تکراری  های 

خون  می دیدم. از آن برتر و زیباتر داخل خود  را بهپاگرد تنگ و تاریک آن
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خورشیدی که نور تابش و تلالوش  ها را بهایوان که جلال و شکوهی از لبه

گاهی ندیدنن  صورت مکعب ها ریز و درشت، تصویر وهم آلود از جایبه

لب ایوان برسد  روشتن و وضوح نشان می داد، تا به چشم نیامدنن را بهو به

ی به  و فراجن بیشیی
ی

دازد.  و همان بیصین در ورودی با بزرگ خود نمانی بیر

رفتم طواف دور حرم را تمام کرده  ان طلا کنده و میهر طور بود دل از ایو 

به باز چشمم در مسجد بالا سر  بروم که  ون  بیر نماز افتاد. در  و  محراب 

بیصین  این حرکت  بود،  تکامل کوشیده  یا  آفریش  شاید  شکل که  آن  جا 

به ن  بهزمیر کند؛  مجسم  جسمی  در  را  خورشید  باز  دور  صورت  ین  بهیی

ون   ی زیبا و دل کاری ن  با کاسیر سازی شده بود. بیصین بیر فریب بود و  نظیر

زایدهلبه و  بهها  درونن  مثل  های  بود. خارسیر  شده  ترسیم  و  خون  طرح 

های اطراف معبد چغازنبیل در شوش به زیر دلم  های تپهی موریانهحمله

ون گذاشتم: ریخته بود و تمام تنم را به  خارش درآورده بود. پا از حرم بیر

بقیه بهسلول   ی هزارها "  آلت نر محکوم  از  مرگ و خارج شدن 

 زن هستند."  

به حوض وقتی  حیاط کنار  در  را  مادرم  رسیدم،  ایوان  پیشخان 

آب دیدم. با آن که با آب تازه صورتش را شسته بود، پریشانن و نگرانن در  

به و کرختش  خسته  و  صورت  نداشت  ن  رفیی راه  نای  بود.  هویدا  روشتن 

همانلبه حوض  ز ی  که  صیغهجا  مینان  جمع  بود.  ای  نشسته  شوند، 

به را  و  خودم  انکار کرد  بالکل  پرسیدم.  احوالش  از  نگرانن  با  و  رسانده  او 

خوش را  خود  بهبرعکس  علت  از  وقتی  باز  داد.  نشان  هم  زیارت  حال 

می دروغ  بهانه کرد که  را  ماهانه  عادت  پرسیدم،  خودم  نرفتنش  گفت، 

نمازیش را هفته گذشتکهنه بودم. بههای ن   تا  ه دیده  هر طریق خود را 

ن نشست. من هم نشستم. با حشت نگاهی به  -قی  پدر رساند و روی زمیر

با   بزرگ و  انداختم و چشمم بسوی گنبد کشیده شد. چقدر  آینه  ایوان 

به نگ  با  محکم،  و  بهمراتب عنچهعظمت، سفت  آلک، سر  انار  از  -تر 

را لمس کند، چشم  که آنسوی آسمان بلند کرده بود و در حشت دستی  
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دلم   در  را  قبلی  پرسش  نیش  باز  بود.  دوخته  اعلی  ملکوت  چشم  در 

سینه ن  چنیر  
ی
سالگ نه  در  اگر  سن  احساس کردم."  در  است،  داشته  ای 

به می مادرم  دلم  کجا  از  را  زندقه  و  خار کفر  آن  بود،  طور  هر  رسید؟" 

 آن  شدم. 
ون کشیده و محو آسمانن  بیر

تراش و بلند. چقدر باهیبت و یدم. چه خوشها را ددستهتازه گل

وقار در کنار گنبد ایستاده بودند. چه صاف و راست در دل آسمان فرو 

ی قد کشیده و بلند بالا، آن هم نه یگ چهار  دسته، منارهرفته بودند. گل

نگهگل از گنبد  چهارتانی  دو طرف گنبد.  در  مواظبت میدسته  و  -داری 

رش دلش   در  مبادا  ن  عهکردند،  و  بروید   
خواهشر چه  ی  بماند.  جواب 

ابعاد  های ورودی هم دو گلتر که بر سر دروازهجالب اندازه و  با  دسته، 

ها دستهشد. این گلدسته می تر بودند. با سه در ورودی شش گلکوچک

به چه  گلاگر  شکوه  و  قابل  دستهعظمت  اما  نبودند،  گنبد  کنار  های 

مقبول پذیرش  و  به تر  اندازهمی نظر  تر  بودند که  ی  ن چیر آنرسیدند.  ها  ی 

دوران افتاده  دسته ها بهتر بود. سرم از تعداد گلتر و پذیرفتتن قابل تحمل

مناره داشته باشد و بعصین حتی یگ در کنارش  بود. چرا باید یگ این همه

افتاد، رواق تا دور صحن مطهر  به دور  از دروان سر چشمم  ها،  نباشد. 

ای ورودی و پاگردها همان بیصین زیبا و خطوط تند و پر  ها، درهشبستان

به بودند. پس حق  تکرار کرده  دار رسیده است. خدا  حقولع را در خود 

 قسمت کرده اند.  جا تقسیم بهپدرشان را بیامرزد؛ در این

نیابت از دو شمع بدل شده بود. یگ را بهشمع من شکسته و به

ی پرسیدن و ه مادر حال و حوصلهحال بودم کبرادرم روشن کردم. خوش

سد.   ی بیر ن سئوال جواب ندارد، تا از راز شکسته شدن شمع عروسی چیر

ون آورد و روشن کرد. چند قطره از اشک  مادرم شمع را از زیر چادرش بیر

ن وقت،  را راست نگهشمع را روی سنگ مزار چکاند، تا آن دارد. در همیر

نقره افتاد که در وسط، نزدیک  اندازه یک تومتن لکه سفیدی بهچشمم به

 به کنارش، نقطه ای کبود بود. از او پرسیدم: 
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سفیده تکه  این  تخم"  بهی  کجا  از  چسبیدهمرغ  شما  -شمع 

 است؟"

به درونش اول  در  را  آتش خشم  دیدم که  و  ه شد  چشمانم خیر

چشمفروکش می بلاهت  از  وقتی  م  کند.  دستگیر ی  ن چیر فهمید،  من  های 

 ونی گفت: ر نشده است، با خوش

 رو داشته."هانه نیم" حتمن مردک صبح 

 آموزگار کلاس تا بالای سرم قدم زده بود. با شوجن  طبعی پرسید: 

 کجا رفته بودید؟"" زهرا خانم به

ن   جا بودم." " آقا من همیر

شنیده غایب  حاضن  حضور  بله!  حافظ "  دیوان  از  اید؟ گمان 

 باشد!" 

های آن طرف کلاس مخفیانه گ  فت: یگ از دخیی

 " تو عالم تخمک بوده..."

 دیگری با همان لحن، کمی مسخره تر گفت: 

م و آن سر گنده اش را که خودش فراوان دارد، به" آن فکر اسیر

 بوده است."

به و  شدیم  بلند  حال  و  ن  حس   ، قی  روی  از  مادر  در   طرفبا 

عقیق، با لکهورودی رفتیم. جانی که برادرم ن  توجه به ی  اتسبیح و انگشیی

 قدر کف دست، در جلو شلوارش، انتظار ما را می کشید.     به ،خیس

 


